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مچتمی مینوی - محمد اسما مهل رضرالی 
نامه قنسر به گشنسپ 
چاپ اول ,۳ر ه.ش. 
چپ دوم دیماه preg‏ ه.ص. تهران 
چاپ : چاپخانا موس انتشارات و چاپ دانشگاه تهران 
محالی : شرکت افست (سهامی خاص) چاپخال یست‌وپنجم شهربور تعداد ..., نسطه 
شمارة ثبت کتابخانة ملي :۲۳ , به‌تاریخ ۳ر., ره ه 


دوره" ظهور اردشیر پاپکان و بدل کردن وضع ملوكالطوائفی 
به‌شاهنشاهی واحد و بنیاد نهادن ملسله" شاهان ساسانی وتجدید حیات و 
تقوبت دین زردشتی بکی‌از دوره‌های‌بس درخشان تاریخ دولت‌ایرانست. 
jp) yl‏ در حدود سال ۲۱۲ میلادی خروج کرد و بر اردوانل آخرین 
بادشاه اشکانی عاصی‌شد وبیرق استقلال برافراشت » مدت چهار ده‌سال 
وقت او در زدوخورد با اردوان ومتهورکردن سایر شاهان ولایتی گنشت 
تا دوسال ۵۳۸سل وکوسی برابرسال ۲۲ میلادی به عنوان‌شاهنشاه‌مستقنل 
کشورایرانبر تخت نشست وابرانشهر رابه‌صورت ویکک‌خدائی »در آورد. 

بنابر روایات متعّدد پهلوی و عربی وفارسی یکی از مردانی که‌در 
همراهی با اعمال اردشیر و به کرسی‌نشاندننظور اوسهم مهمی داشت 
زاهدی بود تنسر نام که‌از زادگان ملوك طرایف بود و انلاطونی‌مذهب 
بود وشاهی را از پدرش به‌میراث یافته بودلیکن به‌تر لذآن گفته و گوشه‌نشینی 
انعتیار کرده بود و مردم را ازپیش‌به‌ظهور اردشیر مژده می‌داد و داعیان 
به‌اطر اف فرستاده‌خلق رابه‌یار ی واطاعت‌وی‌دعوت می کرد وچود‌اردسیر 
بیرون آمد وی به‌خدمتش رسید ویاری ونصیحت و تدبیر ریش رابه‌او 
عرض کرد و خواهان آن شد که زندگانی خویش راننها در راه آماده 
ساختن کاریرای اردشیر بگنراند پس مشار ومشیرومعتمد وناصح اردشیر 


۱۰ 





4 نامه" تنسر 





گردید و چندان کوشید تا ب‌ندبیر او وئیغ اردشیر همه" شاهان و سرآن و 
Ol Ss‏ و مردمان به‌زیر لوای او در آمدند و سربه‌چنیر فرمانش نهادند. 

درمیان کتابهائی که‌به‌دست مارسیده قدیمتر ین کتابی که pS‏ 
در ان آمده کتاب پهلوی‌دینکر داست که‌از تألیفات قرن‌سوم‌هجری! است . 
دینکرد اورابه عنوان «هیرپذان هیرپذ» youu wre‏ بعنی 
رئيس نگهیانان آتشکده و به اسم منیا" ت نس ر - ت وس ر 
می‌خواند. ذکر تنسر د رکتاب سوم‌وچهارم دینکرد به این عبارت آمده 


ات" * 


از کتاب سوم دینکرد : 
واندر گز ندی که به‌سلطه" دینی‌ایرانشهر به‌سبب الکسندر زشت کار 

یی شده" به‌دز نبشت از وات نهاده شده به گنج 

شیزیکان به‌دست رومیان رسیدو هم به‌زبان بونانی باآ گاهی‌ایکه از گفت 
1 بود گ ارده شد. آن شاهنشاه اردشیر بایکان آمد از پی 
نوکردن و از نو آراستن سلطه ابران همان نبشته‌ها از پراگندگی هیک 
جای آورده شد و پوربوتکیش تندر پارسا (آهرو) که هیرپذان هیرپذبود 
برآمد با تفسر آوستا » اردشیر اورا فرمود آوستا و اپی‌انگندن وبه‌مدد آن 





۱ این دوفصل دینکرد را پیش ازین دارستتر سراغ داده برد. 

۲ . روابات‌زردشتی منطق او ت براینک بک نسخه از آرمتا دردزنیشت بود 
Ss‏ در گنج شیزیکان. وما به این‌مطلب در حاشیه‌ای که برصفحه؟ ه س ه از منن 
نوشته‌ایم اشاره کرده‌ايم . 


دیباجه" ناشر ۷ 


تفسیر [ و تحریر پارسی ] آن را بهم‌پیوستن » و او همچنان کرد واردشیر 
فرمود آن را مانند بخشی ازروشنی اصلی به گنج شبزیکان داشتن و نسخه 
هائی که بنیکی آماده شده با تفسیر منتش رکردن. 
از کتاب چهارم دینکرد: 

واخش (بلاش اول) اشکانی فرمود آوستا و زند همچنانکه به 
اریژگی اندر آور ده شده است وهم آموختنیها )= کتب (wal‏ هرجچه‌از 
گزند وآشفتگاری «- خرابکاری) الکسندر و(؟ گروه‌غارتگر؟) رومیان 
اندر ایرانشهر پپرا کندگی برنوشته (؟به‌هرزبان؟) درحفاظت دستور مانده 
است همچنانکه اندر شهرفر از آمده است نگاه داشتن و به‌شهرها باد گار 


کردن. آن‌شاهنشاه اردشیرپاپکان به‌راست دستوری (-به‌اجازه صحیح» . 


یا : صدارت مستقیم ) تنسرهم آن آموختنیهای ( - ادییات دینی ) 
پراگنده همه را به‌درگاه ( - پایتخت) خواست . تنسر برآمد » آن یکث 
فرازپذیرفته شد ودیگر دستوران هشته. هم‌ابن فرمان داده شد که (؟ هر 
آنچه از دین مزدیسنیاست فرا پیش ما باشد چه اکنون آگاهی و دانش 
او را فرود (- کمتر ) ثیست 8 

لقب پوربرتکیش یر (پم‌وبرپرید که برای تنسر ذکرشده 
است به‌معنی «دارای کیش پیشینیان» است. 

پس از دینکرد بترتیب تاریخی‌د رکتاب Sale yy‏ در۳۳۲ 

۱ متن‌پهلوی‌این‌دو مبارت دررسالة کرچکی که یکیازپارسیان هند دررد عقیدء 


دارستر راجم gy‏ ارستا نوشته اصت منقول است وترجمه ازاینجانب است‌بانظر یه 
ترجمه‌ای که نویسند: آن رساله از بهلوی به انگلیسی کرده برده است . 


۸ نامه" تنسر 
تألیف شده‌است به‌ام‌او برمی‌خوریم ؛مسعودی دراین‌کتاب‌خویش‌اشاره 
می کند Lhe‏ که اردشیر درآغز شامی خویش باشخصی‌پارسا (Ba‏ 
تشر از نواد شاهان و منتسب بمفرته افلاطونی داشت". همین ملف 
درکتاب دیگر خویش التنبیه والاشراف که درسال ۳4۵ هجری تألبف 
مه کرده است نیز نام اورا می‌برد" ومی گربد بعضی اورا دوسر می‌خوانند و 
وی داعی و هیربذ اردشبر ومبشتر به‌ظهوراو بود؛ ومی‌گوید تنسر داعیان 

در بلاد پراگند که مردم را از حروجاردشیر آگاه سازند و درپیش بردن 
کار او کوشید تا شاهی برای او فراهم شد و برهمه" ملولطوایف مسلط 
گردید » یز می گوید تنسررا رساله‌های نیکوست درانواع‌سیاست Ise?‏ 
۰_دلیائی که ازاردشیر وحال‌اوخبر می‌دهد وعذ رکارهای اورا از آموری که 
دردین وشاهی ایجاد کرده وقبل ازوازهبح یک ازشاهان دیده وشنیده‌نشده 
بود می‌خواهد و بیان می کن د که آن کارهاصلاحاست واحوال آن‌روزگار 
آنها را ایجاب می‌نماید ؛ از آن جمله است رساله‌ای که به ماجشتس 
صاحب جبال د باوند و ری وطبرستان و دیلم و کیلان نوشته ورساله‌ای 
م, که به‌شاه هند نوشته و رساله‌های دیگر غیر از آن دو > و مسعودی یک 


۱ این فصل مروج ال هب را دارمسنتر ذ کر کرده است. 

۲ . نص" عیارت مرو الذآهب اینست: س 

«ولا ردشیر بن‌بابکک اخبار فی‌بدسلک مم‌زاهدمن‌ز هادهم وابناء ملو کهم یقاللله 
pe‏ وکان افلاطرنی المذعب علی‌رأی سةراط و انلاطون اعرضناعن ذ کرها هاهنا 
ادکنا قد اثینا علی جمیم ذلکك فی کتاننا اخبارالزمان Sipe oy Vy‏ سیره و فترحه 
وماکان من‌امرء.» 

. این فصل السبه والاشراف رانلا" دارستتر نقل نموده است‎ or 


— ese 
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قطعه از ترجمه" عربی نامه" او را به ماجشنس نقل کرده است ( التنیه و 


الاشراف ص ٩٩‏ چاپ دخویه) . 

ملف دیگری که بعداز مسعودی ذکر تنسر را می‌کند ابوعلی 
مسکویه صاحب کتاب‌تجارب‌الامم است که درسال ۲۱ 6 در گذشته‌است" . 
مسکویه می‌گو ید که اردشیر به‌تدبیر کار ایرانبان‌وتازیان پرداخت وشاهی 
را به نظم و آئین قدیم برگردانید و وی دوراندیش ودانشمند بودو بسیار 
مشورت می کر د وزیاد اندیشه می کرد ودرتدبیر ملکث اعتماد اوبرمردی 
فاضل بود از ایرانیان که تر خوانده می‌شدو او هیر بذ بود و همواره 
به‌تدییر امر او مشتغل بود و درسیاست مملکت با اوبه‌مصلحت می‌نشست 
تا همه" ملول ولاباتی که مجاور او بودند به طاعتش در آمدند. 

یکی از دانش پووهان بزرگگ ایران که با ابوعلی‌مسکویه همزمان 
بوده است بعنی ابوریحان بیرونی‌در کتاب «تحقیق‌ما للهند من متقوله ۰ 
که در 4۲۲ تألین کرده است نیز از نامه‌ای که وی به پدشوارگرشاه 
نوشته بوده (و دران ایرادهائیرا که پدشوار گرشاه بر اردشیر گرفته‌بوده 
wl >‏ داده و رد کرده بوده است) عبارتی به‌منأسبتی درح ونقل کرده" 





۱ . این‌فصل ازتجارب الاعم را آقای‌جمال‌زاده نیزقبلا برخورده ردرمقالهای 
که در مجلاً کاره (شمارة ۱۱ ازسالارال دور؛ جدید) دربارة فامةٌ تنسر ویرای معرفی 
آن نوشتهاند آورده‌اند ؛ ولی گذشته از اين فقره ر گذشته از استفاده‌ای که از کتاب 
رشاهنشاهی‌ساسا نیانه تألیف پر نسور آرتور کریستنسن دانمار کی‌قموده دیگرماخد نازه‌ای 
chon‏ اطلاعات دارسحر نینزده و روی هم‌رنته مقالةٌ آقای جمالزاده چنانکه‌عود نیز 
اماره کر ده‌اند Lal‏ گو نه‌ایست از نوشته‌های دارمستحر . 


۰ به وجود این نقره د رکتاب الهند بیرونی دارعستر نیز اشاره کرده بوده 


۱ 
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و نام اورا در آنجا « توسرهربذهراباه» گفته‌است (کتاب الهند ص ۵۳) . 

درکتاب فارسنامه » که نام موز لف گمنام آنرا ابن البلخی اصطلاح 
کرده‌اند » ودرده‌ساله؛ او ل قرن‌ششم هجری تألیف شده است » درفصل 
تاریخ‌شاهان ساسانی‌درضمن احوال اردشیر پایکان گوید «واین اردشیر 
صخت عافل وشجاع ومردانه بود؛ وزیری‌داشت نام او تىسار وپیش‌ازان 
از جمله“ حکیمان بوده بود و اين وزیر بارای صایب ومکر وحیله" بسیار 
بود و اردشیرهمه" کارها به‌رای وتدبیر او کردی» (ص ۰). 

از همه جا مفصلتر ذکر اين مرد در کتاب تاریخ طبرستان این 
اسفندیار آمده‌است و چون سخن گفتن درباره" آن اساس کار ماصت بعد 
بدان خو اهیم بر دانعت. 

در ز بدةالتواریخ تألیف ابوالقاسم عبدالقه‌بن علی‌بن‌محمّد کاشانی 
(که‌نفیس ترین کتاب تاریخعمومی‌است که‌بهز بان‌فارسی تألیف شده‌است) 
نیز فصل ذبل آمده است": اردشیر و چون بزرگث شد وآثار رشد درو 
پیذا شد ملازمت نصرنشان" کرد و از وی علم و حکمت آموخت و 
بتصرصان (؟) از حکماء‌فرس برد از شهراصطخر از تخمه" ملوك متقدم 
و اردشیر اوّل پادشاهی بودکی به آموختن علوم وحکمتها رغبت نمود و 
بیاموخت چون بنصر در وی آثار رشد ونجابت دید ودرجبین اوعلامت 





۱. از Glee Lu‏ به‌فاضل‌محترم آقای میرزا اصممیل‌خان انثارنقل شد, بمدها 
نسخه‌ایتملن به‌مرحوم مباس اقبال که درسال ۱۷ ۷به‌امرخواجه رشیدالدین nish ja‏ 
تحرپر شده اصت په‌دست‌اینجانب رميد وسن‌برطبق آن اصلاح شد. 

۲ . ثسخه افشار: سان » کلمه به‌هرصورت مجهول است . شاید : ابرسام؟ 











«_ س س LL‏ 
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سعادت و دولت مشاهده کرد و برصورت‌طالعش آ گاه شد با خودمحقق 
کرد که فر کیان وعلامت شاهان دارد داعیه او برطلب "ملک باعث‌شد 
تا درطلب ”مل آباء و اجداد سعی‌نماید گفت‌ای قرزندتوبه‌مرتبه" بلند و 
درج“ عالی خواهی‌رسید ودولتی‌بزرگگ خواهی‌یافت اردشیر به آن‌هوس 
به‌جانب عراق آمد...» ۰ 
تمامی این اخباری که ذ کر کردیم از رساله‌ای ناشی شده است 
به‌زبان پهلوی که در صدراسلام‌موجود بوده وابن‌مقنع آن رابه‌زبان‌عربی 
ترجمه نموده. اصل پهلوی و ترجمه" عربی آن تا مد"نی hal‏ یکدیگر 
می‌رفته و مولّنین سابق‌الذ کر آن را با به‌پهلوی و یابه‌عربی‌دیده و ازان 
استفاده کرده و نام برده‌اند . تا حدی که ما اطلاع داریم امروژه ۱۰ 
نه ترجمه" عربی yl‏ رساله دردستست ونه اصل پهلوی‌آن. ولی ترجمه 
فارسی که از روی ترجمه عربی در اوابل قرن هقتم هجری شده است 
به‌دست ما رسیده وما اینکک به‌شرح مطلب می‌پردازیم. 
بهاءاللاین محمّد پسر حسن پسر اسفندیار که دبیری بود از مردم 
طبر ستان درسال ٩۰٩‏ هجری قمری ازطرف بغداد به‌ایراهراجعت کرده ۱ 
دوماه در ری‌ماند پس برای دیدار پدربه‌ماز ندران‌سفر کرد ومد تی‌د رآمل 
بسر برده ازانجا به‌عوارزم رفت. وی می گوید « بعد پنج سال که مقام 
کردم روزی به‌رست" صحافان مرا گذر افتاد از دکانی کتابی برداشتم 
در و اند رساله بود که یزدادی" مردی را از اهل سند علاءبن سعید‌نام از 


هندوی به تأزی‌ترجمه فرموده بوده‌درسنه سبع ونسعین ومأية ورساله دیگر ei‏ 





co 33 ۱‏ ر بر ew ply‏ بریئیش میوژبوم «دارد یزدی» نقل شده‌است . 





۱۲ ا تن 
که ابن‌المقفم ازلغت پهلوی معرب گردانیده جواب نوشته" جشنسف 
شاه شاهز اده" طبرستان ازتنسر دانای فارس هربذ هرابذه" اردشیر پابکث » 
با آنکه نه روز کار مساعد ونه دل و ساعد هیچ کار بود. .. در فراهم 





آوردن تاریخ طبرستان چون تقدیم اقدم لازم بود این رساله را که چون 
فلك مشحون است ازفنون حکم ترجمه کرده افتتاح بدو رفت.؛ 

چنانکه دیده شد ابن اسفندیار تاریخ واقعه" بدست آوردن نامه" 
تنسر را صریحاً یادنمی کند ولی ازاعدادی که ذ کر شده برمی آید که‌واقعه 
بعد از سال ۱ رخ داده و شابد در سال ۱٩۱۲‏ بوده است. درمتن AT‏ 
تاریخ طبرستان سال ۰۱۳ چندین‌بار چنان آمده که گوثی صال تحریراست. 

این رساله راسابقاً دارسنتر مستشرق فرانسوی درمجله' آسبائی 
منطبعه“ پاریس در سال ۱۸۹۵ با ترجمه" فرانسوی آن چاپ ونشر 
کرده است. کار مقابله و نشر و کزارش آن نتیجه" زحمت چند نفربوده 
است که خود دارمستتر به‌شرح درمقد مه‌ای که بران نوشته است‌بیان کر ده 
ولی از موضوع ما خارج است . 

در ايتکه این رساله از مستحدثات عهد اسلامی نیست هیچ‌شکنی 
نداریم لیکن آنچه نزدبکث بیقین است (همچنانکه دارمستتر نیز متوجَه 
شده) اينکه این‌مقفع بر خیمطالب جدید که باموضوع تألیغات اومناسبت 
داشته در اصل کنجانده است و Leb‏ برای آنکه این متن زردشتی را 
مطبوع طباع خوانندگان مسلمان خود سازد آن را با برحی از مندرجات 
تورات و انجیل می‌سنجد و خود اوآنها را ازمتن جدا می کند. گاهی هم 
توضیحاتی در باره پاره‌ای از مطالب مذ کور در نامه می‌آورد. شعرهای 
عربی و فارسی ؛ و بعض آیات قرآنی وگفته علی‌بن‌ابی طا لب که‌به دهان 





دییاجه"ذاشر ۳ 


یکی از بوزینگان گذاشته شده ‏ همه از الحافات ابن‌اسفندبار گزارنده" 
فارسی ان نامه است که بدانها داستان‌زده است ونیز شک نیس تکه وی 
گاهی دنبال‌عبارت پردازی رفته و به تمیل‌مجمل و آراستن کلام پرداخته 
و امه را از آنجه بوده است اندکی بزر کتر ساخته است. در پاباده متن 
کتاب فهرستی از آنچه گمان می‌کنیم از ملحقات مترجمین‌است خواهیم 
آورد. دارستتر بحق می گوید که اگر این ملحقات را برداريم SF‏ 
می‌ماند که اساس آن متدم برابنمقفع است وپیداست که ساخته" اونیست 
و اصالت کلی آن در نظر روشن می‌شود زیرا مطالبی که درستی وراسنی 
آنها برماآشکار است فراوان دارد: بعضی به‌واسطه موافقتشان با آنچه 
که ما Li‏ ازمتون پهلوی‌می‌دانيم وبرخی‌به‌واسطه" تازگی‌ا ی که دارد 
و روشنیی که بررمجهولات همان متون‌پهلوی می‌اندازد. هم دارمستتر گفته 
است که ابن‌مققع که برای مسلمانان چیزمی‌نوشت چه سبب داشت چنین 
نامه‌ای را از خود بسازد که جز فایده" تاریخی هیچ‌ثمری ندارد ؛ پس‌جز 
این نیست که این پژوهنده" آثار پشینیان دراین مورد هم همان منظوری 
راکه ازترجم" خدای امه و کلیله ودمنه ودیگ ر کتب cle‏ متعلّق به‌ماقبل 
اسلام داشته تعقیب نموده است و آن این بود که به‌اندازه تواناثی‌خویش 
آثار بازمانده" از زمانهای دیرین را از محو و زوال نگه دارد و آنها را 
بقدر ی که ممکنست مقید و دلیسند سازد و مسلمانان را بدانها | تس‌دهد. 

حالا بیینیم که اصل پهلوی این نامه‌که قطعاً قبل‌از ابن‌مقفع انشاء 
شده بوده در چه عهد و زمانی به‌تحریر آمده بوده است. پرفسور آرتور 
کریستن دانمارکی د رکتاب «وضم ملت و دولت ودربار در دوره 
شاهنشاهی ساسانیانم که به‌زبان فرانسه تألیف کرده است این نامه" تنسر 
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رایعنی متن فارسی و ترجمه" فرانسوی OT‏ را که دارمستتر منتشر ساخته 
در دست داشته و ازان استفاده" بسیار کرده ومی‌گوید که « در میان منابع 
اطلاع ما بر تأسیسات عهد صاسانی یکی ازانها که دردرجه؛ اول اهمیتند 
نامه" تنسر است.» پرفسر موما الیه در بایان کتاب مذکور توضیحی‌درباره 
نامههتنسرداده که ترجمه آن راذیلا به نظر خوانندگانمی‌رسانيم. می گوید:- 
کنیم وبسنجیم بقدری‌قطعی است که بدون هیچ شک می‌توان گفت که‌این 
نامه درعهد ساسانیان انشماء شده است, ازطرف دیگراز همان نخستین‌بار 
که من این‌نامه را خواندم چنان پنداشتم که دک رساله" ادبی اختراعی که 
در عهد خسرو انوشروان فرو نهاده‌اند در دست دارم که دران آردشیررا 
مظهر و صرمشق حکمت و تدییر سیاسی ومسس کلیه ترتیبات ورسوم 
مملکت داری قرارداده‌اند وبه‌من چنین اثر بخشید که شخصی درعهدخسرو 
اول به‌فصد آشنا صاختن خوانندگان معاصر خویش با مسائل تاربخی و 
دینی و سیامی و اخحلافی چنین وانمود کرده که میان تنسرهیر بذان‌هیرب 
با شاه طبرستان ( که از اوضاع نازه ایام اردشیر اطلاع نادرستی يافته 
بوده و از اطاعت به‌شاهنشاه دریغ داشته) مر اسله‌ای رد وبدل شده بوده 
و در جوابی که از قول ننسر نوشته آن مسائل وا مورد مباحثه قرارداده 
است. مراسله" مزبور به‌این طریق با تمامی ادبیات اندرزها که در دوره 
خسروات بکمال رصیده بوده وحاصل آنها تربیت وتعلیم مردم بوده‌کاملا" 


,۰ وفق می‌کرده است. . 





۱ . اندرزهای اردشیربابکان و وصایای او که به‌جهت شاهان بمداز خویش‌نوشته 
Sas EL GI US,‏ اہن رسال موضوم و اختراعی (ers) al ay, (fictitious)‏ 








۱۵ pe “wks 





امتحان دقیقتری این تصور اوّلی را بخوبی قوت داد واستوار 
کرد و به‌مرتبه" نصدیق رسانید و حالا من گمان دارم که می‌توانم بیفین 
صادق حکم کنم بر اینکه نامه" تنسر در عهد خسرو اول انشاه و تلفیق 
شده است. تنسر حکایت می کند که شهنشاه اردشیر عذابی را که برای 
گناهان خلق نسبت به‌خدا مقرّربود تخفیف داد و ملایم گردانید: وچه‌در 
روزگارپیشین هرکه ازدن برگشتی‌حالا عاجلا" قتل وسیاست فرمودندی؛ 
شهنشاه فرمود که چنین کس را به‌حبس باز دارند و علما مدت ES‏ سال 
به‌هر وقتاوراخوانند ونصیحت کنندوادله بروعرض دارند وشبه رازابل 
گردانند اگر به توبه وانابت واستغفار باز آیدخحلاص دهند Sy‏ اصرار و 
استکبار اورا بر استدبار دارد بعدازان فتل‌فره‌ایند. » ( ص۲٦‏ س۰)۱۱۷۲ 
درحقیقت سنتهای سختی که عقوبت برگشتن ازدین‌را قتل قرارداده بود 
نمی‌توان گفت که قبل ازانکه اردشیر دین زردشتی را دین رسمی دولت 
کند وجود داشته بوده باشد : برخلاف تخفیقات باید متعلّق به‌روزگار 
جدیدتری باشد یعنی زمانی که افکار و عقایدی که بیشتر منضمن نوع 
دوستی ونیکخواهی برای عموم باشد پیدا شده و شروع به‌غلبه" بر عقاید 
سابقین ثموده بوده و معتفدین بدان اصول سعی می کرده‌اند که به‌وسیله 
نسیت دادن آنها به‌مسس مشهورسلساه" ساسانی عقاید نوع خحواهانه خود 
را درقبال شدّت و سختگیری متعصبین مذهبی نقویت و نگهداری کنند. 
همین نکته رادر باب تخفیف عقویت برای‌گناهان ی که نسبت به‌شاه(دولت) 
و نسبت بهمردم دیگر ارتکاب می‌رفت و درنامه" تنسر وصف شده است 
نیز می‌توان گفت و خلاصه اینکه دراین فعبل‌ما توصیف تمایلات ونیات 
نوع دوستانه" خسرو اوّل و تساهل اورا در امر دین که خوب معروفست 
در پیش چشم داریم. 


۱۹ نامه" تنسر 

«پس‌ازان بهسأل ولایت عهد نظری‌بيفگنيم (ص ۷۳مبحث ۱8) . 
از اين نامه برمی آید که اردشیر مایل نیست ولی عهد تعیین کند زیرا بیم 
آن دارد که کسی که بناست ولی عهد باشد خواهان مرگ شاه شود › 
و از این سبب است که تعبین ولی‌عهد را به ترتیب آتی‌قرارداده بود: شاه 
درچندنامه سربه‌مهر نصایح‌ودستورهای‌چند برای‌موبدان موبدواسپهبدان 
اسپهبد و دیبران مهشت‌می‌نوشت و پس از مرگث شاه اين بزرگان نشسته 
رای می‌زدند ودرمیان شاهزاد ان خاندان شاهی یکی رابه‌جانشینی شاهی 
برمی‌گزیدند و اگر در آن باب توافق حاصل‌نمی کر دند رای موبدان‌موبد 
قاطع بود و بس . اما اردشیر هابن معنی منت‌نکرد که بعد او کسی ولی 
عهد نکنند و ختم نفرمود الا" آنست که ۲ گاهی داد از آنکه چنین بایده 
وگفت تواند بود که روز گاری آید متفاوت رای ما وصلاح روی‌دیگر 
دارد. » بر بطلان نسبت این ترتیب به‌اردشیر دو برهان داریم : نخست 
اینکه ایجادچنین ترتیبی از مردسیاسی بزرگی مثل اردشیر شایسته نیست» 
دوم اینکه ما به‌موجب نص" ناریخ طبری ( که مطابق تاریخ رسمی وقایع 





۱ , عبارت نام تنسر اینست که «سه نسخه‌بنویس به‌خط خویش هریکنبه‌آبینی 
و متمدی مپارد. تاجون جهان از شهنشاه بماند... مهر نبشته‌ها برگیرند تا این سه کس 
رابه کدام فرزند رای قرار گیرد» وچنانکه دارمستتر ازاین‌عبارت بحق استباط کرده‌این 
اجتماع شررای مه نفری دلیلست که شاه تصریح به‌نام هیچ یکت ازشاهزادگان نمی کرده 
است, اما عبارت عهد اردشیر که درتجارب الامم منقولاست این بوده که پادشاه ه کسی 
را Cy Yue‏ ههد پس‌آزخرد بگزیند رنام اررا درچهار صحیفه بنگارد وبت مهر کند و 
پیش‌چهارتن از بر‌گزیدگان اهل مملکت گذارد... ورچون شاه در گنرد آن نامه‌ها راکه 
نرد آن چهارتفر است با نبشته‌ای که نزد خردشاء است گردآورند وبهر همه رابشکنند 
ونام کی راک درهمة آنها نوشته شده است آشکار کنند.» مینوی. 


ات ات یس رک ات بت ی تیک شیب یه 


دییاحة لاشر ۱۷ 


سس Oa‏ 
عهد ساسانی است) می‌دانیم که اردشر اول و شاپور او ل و شاپور دوم 


جانشینان خویش راخود انتخاب کرده‌اند لکن‌درمد ت زمان بین‌آردشیر 
دوم و فاد انتخاب‌شاه عموماً به‌دست بز رگان بود. سبکث و روشی که 
تنسر ذکر می کند بخوبی تواند بود که دراین دوره متداول بوده باشد . 
نابرین این تعبیر عجیبی که به‌اردشیرنسبت داده شده که گفت ترتیب 
قطعی وحتمی نیست و در اعصار دیگرترتیب دیگر ممکنست پیش گرفته 
شود نشان می‌دهد که «نامه" ننسره در عهدی انشا شده است که از طر فی 
میک سوب ه‌اردشیر هنوز درخاطرها بوده است وازطرف دیگرتازه 
منسوخ شده بوده است یعنی روز گاری که شاهان از نو قدرت آن را بافته 
بودندکه درحیات خویش جانشین خود را تعبین کنند واین مسأله مد ت 
زمان مبان قباد وهرمزد چهارم را به‌خاطر ما می آورد. 
ودر و نامه" تنسر ۾ بهاردشیر نسبت داده شده که گفت «هیج آفر بده 
را [غیر ازشاهان زیردست ] که نه ازاهل بیت ماباشد شاه نمی‌باید خواند 
ee‏ 1 وناحیت مغرب؛ وخوارزم او 
کابل. » (ص ۶ ۵) .مراداز صاحب ثغرآلاآن‌بی شلث» رز بان‌نواحی‌قفقازوخزر 
است که خسرو ا ول ایجاد کرد واورا این‌امتیاز داد که برنخت زرنشیند 
و مرتبه" اواستلناء به‌اولاد او منتفل‌می‌شد که ایشان‌را ملولالسربرمی- 
نامیدند (مستخرجات از نهایةالأرب درمجله انجمن همایونی آسیائی 
صال ۱۹۰۰ حس ۲۲۷ دیده شود). 
و آخرالامر از روی‌اطّلا عات جغرافیائی‌که در نامه موجود است 
می‌توانیم که زمان اصلی تحربر و تلفیق نامه تنسر را بطور قطعی‌تری 
تعیین کنيم : چند بار نام ترکان برده می‌شود: و حدود مملکت ايران 





pod dali ۱۸ 





چنین تعبین می‌ گر دد(ص ۸۹)«میال جوی بلخ تا آخربلاد آذر بایگان و 
ارمنیه" فارس و فرات و خاك عرب تا عمان و مکران و ازانجا تاکابل 
و طخارستان. » بنابرین نامه پس‌از فتوحات خسرو اول در مشرق و 
تار اندن‌هپتالیان (هیاطله) ولی قبل از تسخیر یمن انشا شده است یعنی در 
سالهای میان۵۰۷و ۵۷۰ میلادی. » 

کریستاسن در آخر اين شرح افزوده است که « پس ازانکه این 
مختصر را در این باب نوشته و برای عرضه" به محضرخداوندان نضل 
حاضرکر ده بودم دیدم که آقای مر کوارت نیز از راههای‌دیگر به همین 
نتیجه رسیده است که : نامه تنسر عبارت از خیال‌پرردازی ایستکه در 
عهد و ال انشا شده است (به کتاب ایرانشهر ج ۱ ص ۳۰ و حاشیه" 
۲ رجوع شود). آقای مار کوارت چنین طرح سخن می کند که چون‌در 
نامه‌ذ کر قابوس‌شاه کر مانمی‌رو د(ص؟۵4) . واز انجا که‌شاه کر مان‌همعصر 
اردشی رکه در تاریخ معروفست بلاش ‏ خش ولگس)بوده است؛ 
باید معتقد شد که کاسس ( کیوس) برادر خسرواوّل در نظر محرر نامه 
بوده است. » 

سخن استاد تا اینجا بود و ازان برما اجمالاً معلوم می شرد که 
شخصی در ز مان انوشروان خسرواول ودرسئو ات‌مابین ۵0۷ و۰ ۵۷میلادی 
به قصد آشنا ساختن معاصرین خویش با مسائل سیاسی و اداری و اجتماعی 
و دینی دوره" زندگانی خویش این رساله را به وجود آورده و هرچند 
بعضی از اخباری که دران گنجانده ممکن است‌کاملا با آنچه ما امروزه 
Cee‏ تاریخی می‌دانيم موافق تباید باز از حبث وصف اوضاع و 
ترا میرم ار قرو در کال میت ام و مر 
موضوعتت‌آنفقط در [ساد داف تلف به سر وقسبت داد چگرنگی 


oe 
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اوضاع به دور" اردشیر پاپکان است و قطعامصتّف برای نضج مواد 
رسال“ خویش از رساله" وصیتتنامه" اردشیر پاپکان(که ترجمه عربی‌آن 
امروزه درکتاب تجارب‌الامم‌برای ما محفوظ و علی‌العجاله بعد از اوستا 
قدیم‌ترین سندی است که در شکل کتاب برای ما باقی مانده است) 
استفاده" بسیار کر ده است. 

درباب هوّیت موف رنامه" تسر» نگارنده را فرضی به خاطر 
رسیده است که در نظره" اولی ممکن است خیال انگیز پنداشته شود 
اما اکر در معرض امتحان و اختبار در آید شاید که سیه‌روی نگردد . 
USI‏ بیان مطلب : 

حکایت بوزینگان که دراین‌نامه تنسرآمده از جمله" تصص‌پنج 
تن است که اصل و ماشأً سانسکربت‌کلیله ودمنه باشد» می‌دانیم که 
کلیلگث و دمنگث را برزویه طبیب در زمان خسرو انوشروان از هند 
ورد و به‌پهلوی(پارسی) ترجمه کرد. آن نسخه پارمی‌متشایکث روایت 
سریانی گر دیده استکه در حدو دسال ۵۷۰ میلادی‌نوشته شده و آمروزه 
موجود است و تقریباً بقین داریم که از حبث محتویات ps tile bee‏ 
پارسی کلیله بوده است. سبلوستر دوسامی " درضمن بیان ماخذ کلیله. 
عربی فوید قصنه" بوزینگان درکلیله سریانی نیز نیست و اینجانب ازانجا 


چنین استنباط می‌کنم که در متن پهلوی‌هم وجود نداشته است ؛ اما در 


و نامه" ro‏ » هست و بطوری در صمن حکایت تغولشاه و رستین دبیر 
گنجیده است که منفکک ناشدنی و ضروری‌انست» داستان دارا و رستین 
و بیری مطایق روایات اصیل پارسی است زیراکه در تاریخ طبری هم 


1. Silvestre de Sacy . 





Ys‏ نامه تنسر 





مندرج اسب منتها این حکایت بوز بنکان دران وجود ندار د : منشی 
“ab‏ تنسر » داستان دارای چهر آزاد و دارای دارایان ورستین و بیری‌ر | 
به‌نوعی‌که درروز فارساسانیان منقول و مقبول بوده برای بیان ز یان معلوم 
بودن و لی‌عهد Il Se‏ ده‌است ؛ رستین درآن‌داستان پیش‌شاه می‌رو د 
و قصه‌ای می‌گوید که قصه بوزینگان باشد: پس‌قول به‌اینکه حکایت 
بوز بنگان از الحافات این مقنع است سیم است. 

اما حکابت بوزینگان در پنچ لنتر هست و بنابرین در مجمو عه" 
حکایاتی که برزوبه از هند به‌ایران آورده بوده نیز وجود داشته : پس‌چرا 
در ترجمه بهلوی (که‌نسخه" سریانیاز ان نشأت کر ده و ازحیث مندر جات 
معادل آست) موحود نبو ده؟ 

در ابنکه و نامه" تنسر ۵ بابد بعد ار آمدن مجمو عه" حکابات کلیله 
و دمته ON plas‏ ایشاه شده باشد شکی بست : کسی که کتاب کلیله را 
به پارسی (بهلوی) ترجمه کر ده بوده برزویه‌بوده. حکایت بوزینگان را 


برزو به در گر ار 2 بهلر ی نباو ر ده بو ده»و لی‌واضع و نامه" تلسر »آن‌را 
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در رساله خویش کنجانده است. 

با این مقدمات آبا می‌توان فرض کر دکه‌منشی و نامه تنسر بوگز ازنده 
پنج‌تنتر یه پارسی یکث نفر باشند یانه؟ 

ا ناسر که تحر بر این نامه به او سبت داده ode‏ است‌معلوم‌نیست 
وجود خارجی و تار یخی داشته است یانه. پروفسور آرتور کربستن سن 
دانمارکی در این او انحر مقاله‌ای به‌زبان فر انسه در باب تنسر نوشته و عنوان 
آن را ابرسام وتنسر گذاشته است. مطالب آن هر چند بعضی تحقیل‌است 


و برخحی فرض به‌گمان من خالی از اهمیت نیست وازاين جهت ترجمه" 








دییاجة ناشر "۳ 








قسمتی ازان را که مربوط به هویت تشر است اینجا احتصارا نقل 
می کنم : 
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برسام و دسر 

, در فارمنامه عبارتی در خحصوص وزیر ار دشیر اوّل موسس 
سلسله" ساسانی‌می‌بابيم. موف کتاب پس از آنکه به‌اختصار جنار دشیر م 
را با اردوان‌آنعرین پادشاه اشکانی ذ کر می‌کند. داستان دوره شاهی‌اردشیر 
را آغاز می کند پس می گوید :و وی‌وزیری داشت نام اوسار. ۰ .۰ ۰ . 
در باب نام سسار ناشرین کتاب لستر بنج ونیکلسن درحاشیه نوشته‌اند : 
, ظاهراً تصحرت برسام است که طبری (۱۲ . 1.816) آن را 
واپرسام ody ght‏ است . و راستست که رنه و منصب این شخص بر ۱۰ 
اپرسام خبری ماطبی می شود لیکن اسم را قطعاً تتسار ( به جای تنسر ) 
باید خواند : زیرا تنسر نیز یکی از مشاهیر خداوندان مناصب بزر کث 
زمان اردشیر برد . اینجا مسأله‌ای پیش مر آید و آن اينکه OT ste‏ 
داردکه تنسر و ابرسام را يکك شخص بدانیم؟ 

, برای حل" مسأله نخست امللاعائیراکه درباره ابرساغ و تنسر ۱۰ 
از سایر ماحذ بدست می‌آید می‌سنجیم و امتحان می کایم : 

unl 
عمده ۰ طبری و دینوری‎ Axle 

-¢@ 0 3 
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,اولاً . ابرسام بزرگفرمدار ‏ وزرگفرماذ ار) یعنی وزیر اعظم 


۱ رجوع شرد به‌صفحً ۰ از دییاحهة ناشر. 











۲۲ نام تنسر 
ار دشیر است و وقتی به‌اين مقام رسید که ار دشیر ملک ستخر (اصطخر) 
را نتح کر ده بود [ و در هنگامی که ار دشیر او را در اردشیر خره به‌جای 





خحود نشانده و خویشتن به‌اصطخر رفته بود] شاه اهواز که ار دو ان آورا 
بالشکر به‌جنگث اردشیر فرستاده بود بهاردشیر خره رسید و ابرسام" وی 
کیت :ها 

و انا . ابرسام در زمان پیری دخالتی در امور داخلی قصرشاهی 
می‌یابد و آن اینکه اردشیر پس از کشتن کلیته" زنان ومردان خاندان‌اشکانی 
SES‏ از زنان حرم اردوان به شبستان خویش ودرجزء زنان خویش 
آو رده toy‏ ر کنبز ك اد عا داشت که در اندر ون شاه اردوان مقتول نعادم 
یکی از زنان شاه بوده بود. ولی همینکه مدتی گذشت و کنیز لك دربافت 
که بزودی صاحب فرز ندی از شاه ار دشیر خواهد شد و بنابرین گمان 
کرد که ار دشیر اورا نخواهد کشت اقر ار کر د که دختر ار دوان بوده 
است . از انجا که ساسان‌جد اردشیر سو گند خورده بود که از خاندان 
اشکانی یک تن را زنده نگذار د و ار دشیر هم ! بس از ر سیدن به‌شاهی 
ی بو د که به‌نذر نیای خویش وفا کند. ابرسام رافرمان 
داد که زن را تباه سازد . اما ابرسام چون بقین کرد که کنیز ك بار دارد 
اور ا در سر داد ne‏ ی شیم خر بر بده به‌حقه‌ای نهاد و 
به‌مهر شاه رسانیده ازو درخواست کرد که بفر ماید آن را در یکی از 
Youd‏ نگاه‌دارند : و همنکه شاه اردشیر ازو بر سید که زن را جه کرده‌ای 
گفت در دل خاك جایش دادم . روزی که شاه اردشیر اندوه خویش را 
از نداشتن وارث و جانشین به ابرسام گفت پیر راز را برو فاش کرد 





۱ در ترجمه بلعمی نا نام این وزیر پر سام آمده است . 











دیبا ناشر ۷۳ 





و فرزند شاه را به‌حضورآورد و درخراست تاشاهحقه‌ای‌را که در خزازه 
نهاده بود بیاورد و بنگرد تا اطمینان یابد که ابرسام را با زن شاه کاری 
نبو ده است و پسر و اقعاً و “A‏ فر ز ند خود شاه اردشیر است. این پسر 
همان شاهپور بود که بعدها به‌جای اردشیر برتخت شاهی شست . 
,نام این پیر مرد در متن طبری تصحیف شده است و هرجند 
ابن سام را هرجیذ ابرسام باید خواند ۰ زیرا کلمه او را مرحوم استاد 


eww 


مارکوارت خرب “Fal ITs yy SLI dL ys‏ گبّدرد رکتابهای 
Uy‏ "هر گبیدس) باشد که یکی‌از مناصب بزرگك درباری در عهد 
ساسانیان بود. وچون منصب هر گبذی ازمناصبی برد که ننها به‌مردانی 
از خاندان ساسانی ممکن بود داده شود" پس ابرسام باید یک نفر از 

ساسائبان بو ده باشك. 

ر دامتان سایق را بلعمی نیز در تر جمه طبر ی می‌آررد ولی نام 
پیر را نمی بر د و فاط می گوید وک بډ سر هنگی بود با علم و حکمت 
بسیار و امین بود. اردشیر و زنان ار دشیر خواسته و کدخدائی همه بدو 
استوار داشتندی. ٩‏ 

۱ ت = ر 

« در نهایة الارب‌مرد درباری بزر کی‌که سخن از وست‌بن‌الهبوذان 
نامیده شده که ظاهر آ تصحیت عنوان هربذالهربذان ربه پهلوی هیربذان 
هیربل) باشد. 








٩‏ در الاخبارالط وال دیثوری کنیز له دختر برادر فرخان که از اولاد اردران 
پود خرانده شده . 

۲ رجوع شود به کتاب دیگراستاد کریستنسن‌درباب «وضم‌ملت ودولت ودربار 
درز مانشاهنشاهی ساسانیان » به‌ثرانسوی‌ص۷ ۲. 


& 








۲4 نامل تنسر 
,در کتاب پهلوی , کارنامکث اردشیرپاپکان» این داستان به‌نوعی 
دیکر آمده و آن همانست که آثار و عمده مطالبش در شاهنامه فر دوسی 
نیز دیده می‌شود : ار دشیر دختر ار دو انرا به‌زنی گرفت» وی را برادرانش 
بهلاله ساعتن اردثیربرمی‌انگیختند تا زهر در ظرفی حوردی‌که از شیر 
و آرد ساخته شده بود ریخته‌به‌شو هر ش‌داد که بخورد ول ی آذر فربغ به‌نوعی 
خارق عادت ظرف خور دی را باز کون می‌ساز د وسکی و گربه‌ای که‌آن 
طعامز ه رآلوده را می‌خورند می‌میرند. شاه مویذان موبذ را می‌خواهد و 
در حینی که به او بلفظ , هیر بذ #خطاب می کند فرمان می‌دهد که زن را 
باوجود آنکه فرزندی در شکم داردبه‌تتل برساند . لیکن موبدان موبذ 
زد را نهان می کند و وی پسری می آورد که شاهپور نامیده می‌شود . 
همینکه بعدها ار دشیر از اینکه موبذ را وادار ومأمور به کشتن زنش‌کر ده 
بود پشرمان می‌شود بزرگل‌موبدان ر از را به‌اوافشا می کند وپسررا به‌حضور 

شاه می‌رساند و مزدی شایان می‌بابد!. 

Jue,‏ عیسای مسیح که در ز مان شاهنشاهی ار دشیر مبعوث شده 
بود(!) یکی از حواریون خویشرا سوی اردشیر می‌فرسند و اوبه تیسفون 
می‌رود. ابرسام را می‌بیند وانجیل را برومی‌خواند واز مذهب عیسوی 
آگاهش می‌سازد . ابرسام نیز ار دشیر را ازآن خبر مطّلم می‌کند واردشیر 
سخن رسول را به‌حن قبول می‌شاود ودعوتش را اجابت‌می‌نماید. اما 
خشم ایرانیان ار دشیرو ابرسام را مجبور می‌کند که حواری را بازپس 

۱ . مجملی ازهمین‌روایت را حمدافه مستوفی تزوینی‌دوتارین گزیده آوردمولی نام 

وزیری را که مأمو ر کشتن زن می‌شود نمی‌برد همین ندرمی‌گرید خاندان برمکیان ازنواد 

این وزیر بود . 








۲۵ ناشر‎ tyes 
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ماخذ پهلوی و عربی و فارسی 

, چهارمین کتاب دینکرد : ار دشبر می‌خواهد کتب مقدسه مذهبی 
(اوستا) راکه از جور زمان‌متفرّق و پرا گنده شده از نو گرد آورد : ه 
تنسر" را و سایر علمای دین را دعوت‌می‌کند و چون حق" رأی و اجتهاد 
تنسر ثابت می شود سایرروحانیان را باز پس می‌فر ستد. 

, سومین کتاب دینکرد : در مات ساطنت اردشیر هیریذ تنسر 
ومالکك کیش پیشین » (پوریوتکیش) به‌امر شاه اوستا راک قطعات آن 
متفرق بود از نو تدوین می‌کند: نسخه‌ای ازان در گنج شیز یکان نهادند ۱۰ 
و نسخ OT‏ در میان مردم منتشر شد. 

ped‏ در دینکرد چند بارهم به‌عنوان مجدّد وزنده کنناهه دین 
زرئشتی نام بر ده شده است. 

و مسعودی در مروجالذ هب اناره به تنسر می‌کند و در التنیه و 
الا شراف تفصیل یشتر ی در باره" او می‌دهد و می گو ید که نامه‌ای به ھ1 








۱ . اپن‌داستان را دینوری ES‏ بار درحوادث‌شاهی اردشیر( چاپ فرنگگ ص ٩‏ 4) 
می‌آورد و بار دیگر درونایم دور؟ هرمزد پسر انوشروان و بهرام چوبین (چاپ نرنگ 
صه۸) ولی‌دراین موضم دوم وزیررا پزدان می‌نامد ابرسام . مزلف نهایةالارب اين 
اقسانەر! باتفصیلی که‌ازداستان گشتاسپ رزردشت استخراج کرده منضم" ساخته ومشروح ر 
آورده است . 

۲ . واصت این کلم‌را تو سر می‌خواند لیکن‌از ماخذ مربی وفارسی‌چنان پرمی آد 
که قر امت صحح کلمه تدسراست (رجوع ay!‏ به‌صفح؛ٌ ۳۰ و ۳٩‏ ازهمین دیباجه). 





-«-‌ِثِ( سس 


aul ۲۹‏ تسر 


ماه گشنسپ نوشت. آنگاه عبار نی از آن نامه را هم خود مسعو دی هل 


کرده است و یکث عبارت دیکرش را هم بررونی در کتاب‌الهندآور ده 








اعت. اين‌دو فقره بی‌شکار تر جمه" عربی ان مغ استخر ج‌شده‌است! 
و آن امروز به‌دست‌نیست اماترجمه فار سی‌آذر | که‌ابن اسفندیاردرکتاب 
۵ تاریخ طبرستان خویش مندرج ساخته دارمستتر با ترجمه" فر انسه‌اش 
منتشر نموده. این, نامه تنسر » که تفصیلات بی نهایت مهمی ر اجم به‌وضع 
میاسی و اداری شاهنشاهی ساسانیان در بر دارد رماله" ادبی فرضی و 
اختراعی است که در عهد خسرو اول انشاه شده است. 
ه در تجارب‌الامم ابوعلی مسکو یه نیز نام تنسر برده شده است . 
و قبلاً باید تصریح کنیم که وحدت مسمای ايندو اسم بکلی 
مردود است. هرأت نوشتن دو نام ابرسام و تنسر به همان اندازه که در 
خط عربی مختلف است در حط" پهلوی نیز متفاوتست بحدی که ممکن 
نیست‌یکیر | تصحیف‌ونحر یف دیگری در پهلوی پنداشت. درنام تنسر 
به‌ و اسطه" وجودش در کتات دینی پهلوی دینکر د تر دیدی نمی‌ماند . اسم 
م, ابرسام هم چندین باربه‌شکل اره‌تی اپرسام در خاندانهای بزر گت ارمنی 
دیده می‌شو د. باهمه" اینهافرض این را می‌توان کرد که ابرسام نام‌حقیقی 
آذ شخصی بوده باشد که موضوع تحقیق است و تنسر لقبی بوده باشد 
که به‌او داده شده" و معنی آن «سرتن » باشد یعتی « کسی که تن را سر 








۱ _ رجوع شود به‌صفحه » ۲ ازهمین دیباجه درمتن وحاشیه. 
۲ در باب lal‏ ر سی مهد ساسانی په کناب « دوررۀ شاهنشاهی ساسانہان e‏ 
همین مزلف که به‌زبان فرانسوی‌است به‌صفحاً ٩٩‏ رجرع شرد . 
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« اپرسام وزیر ر مشار و مشیر خاص اردشیر برده است وچنین 
می‌نماید که مأحذی که Eee‏ نهایدالارت در دست داشته است او را 
به‌عنوان هیربذات هیربذ خوانده بوده‌است. درکار نامک پهلوی»ر دعالی- 
رتبه‌ای‌که در قضیه زن شاه همان و ظینه‌ایر | عهده‌ددر است که در تار یخ 
طبری و کتاب دینوری به ابرسام‌نسبت داده شدهءبه عنوان موبذان موبذ 
تعیین شده است ولی شاه در خطاب به‌اومی گوید , ای‌هیر بذ ه که‌از ان 
چنین استنباط می‌توان کر د که در اساس داستان ابرسام را صاحب رتیه" 
موبدان موبدی نخوانده بوده‌اند بلکه Gy‏ اندکی پائین‌تر هیر بذان 
هیربذی را برای وی قائل بوده‌اند. تنسر به‌موجب دینکرد در ز مان 
ار دشیرهیر بذ [هیربذان] بوده است : و اینکه در ماخذی که ذکرابر سام 
آمده نامی از تنسر نیست و آنان که تنسررا می‌شناخته‌اند خبری از اپرسام 
نداشته‌اند امری عجیب هست لکن آذرا می‌توان بر تصادف حمل کر د. 

و اما دلایل دیگری که به‌نظر من قوی‌ترمی‌آید جلو فرض یکی 
بودن اپرسام و تنسر را می‌گیرد و آن را رد مي کند. . چیزی که از همه 
مهمتر است اینکه آنچه از آثار اعمال و دوره زند گی این دو شخص 
در مآخحذ ما مثیت است بکلی مباین یکدیگر است . سپس : رنبه ومقامی 
که ابرسام داشته است ۰ طبری یکث بار او را وزر گفرّماذ ار (یعنی 
وزیرالوزراء و بزر گترین‌مأمور) اردشیر می‌خواند و بار دیگر هرگبذ 





۱ مترجم گوپ د که‌جناب پر فوردراین مورد درحاشيه‌اشاره کرده است بهر جه تسميه'ی 
که ازقول بهرام ورزاد مقول بوده ودارستر ببهوده صمی درقوجیه آن اثتتاق و وجه 
تسبتمامیانه نموده است و چون اینجانب در ضمن حواشی‌بررصفحة ٩‏ 4س + آن‌را بیان کردهام 
دیگر اینجا ترجم قرل استاد را لازم ندیدم . 


Ye 


pod Ab YA 

می‌شمارد یعنی صاحب یکی از هشت سمت‌ارئی دولث ساسانی » واین 
سمت مخصوص منسویین خاندان شاهی بود. عنوان هرگبل که درمتون 
تواریخ بندرت به آن برمی‌خوریم‌در خط عربی به‌صورت هرجپل نوشته 
شده. تبدیل یافتن هرجبد دور از اذهان به‌هربد (هیرب پهلوی) که‌عنوان 
معروفی بوده است به‌توسط مورخان يا ناسخان تقریباً طبیعی و پر هیز 
ناکردنی بوده است . وکاملا" ممکنست که کارنامکگث ( که تحریر 
آن‌بصورتی که به‌دست ما رسیده بعد ازز مان ساسانیان شده‌است) در تحت 
تأثیر و نفوذ کتابهای عربی واقع شده و اين تبدیل و خطا دران روی 

داده باشد. 

۾ بنابرین اختلاف کاملاً اساسی و حقیقی است در صورتی که 
شباهت جز سطحی و صوری نیست . خلط میان عنوان هگید و هیربد 
کم کم به خلط میان‌هرگبذ ابر سام و هیر بذ تنسر منجر گر دیده ومسعودی 
خلط را بجائی رسانیده که گفته تنسر از دوده شاهی بوده ۰ وحال آنکه 
ابرسام بو ده که دارای رتبه‌ای بو د که ارثآبه‌مر دانی از خاندان شاهی تعلق 
داشت. در فارسنامه خلط به‌تهایت درجه رسیده است'. 

و تنسر و ابرسام بی‌شکث و گمان هردو تار بخی‌اند. امااطلاعات 
مثبتی که از مأحذهای موجود بیر ون می‌تو ان کشیدبس اندلاست : ابرسام 
مقام ار ی هر گبذی را داشت . این شغل خاصی‌دودمان ساسانی بود و 
کسی که شاغل‌این شغل بود از دیگران ممتاز بود به‌اینکه او تاج‌را بر سر 


هرشاه نو می‌گذاشت. چون این منصب بکث جنبه نظامی نیز داشته‌است 


۱ . شاید صر سان که درتاریخ ابرالقاسم کائی آمده است تحریف تنسر ابرسام 
باشد (مجتبی میئوی) . 








ديباجة ناشر ۹" 





طبیعی است که ابرسام به کار های لشکری نیز گماشته شده باشدکه یکی 
از آن جمله جنگش باشاه اهواز بوده است . اردشیر اورا به شغل غير 
ارثی وزارت اعظم نیز نصب کر ده است. تنها طبری ودینوری بدابرسام 
نسبت می‌دهند که به‌شرح منقول در یکت Sy SLI!‏ زن ار دشیررا نجات 
داده است واین داستان به‌دو صورت مختلف به‌دست ما رسیده است و ه 
دینوری ومولفنهاية الأرب این وزیر را به شرح‌افسانه" دیگری واسله" 
fie Oly‏ عیسوی و شاه اردشیر قرار می‌دهندو این‌قصه نیز شاید درتحت 
نفوذ روایت تاریخی راجع به روابط میان شاهپور پسر اردشیر و مانی 
پیغمبر ایرانی قرار گر فته وبسطیافته باشد. به‌اين ترتیب پیدایش‌داستانهای 
گونا گون دربارهابرسام شروع شده بوده است اما هویت این وزیر ۱۰ 
سرسلسله" ساسانی که درحافظه‌ها منقوش بوده مبهم‌تر ازآن بوده است 
که ممکن شود او را یلی از بلان روایاتو پهلوانی از پهلوانان داستانی 
قرار دهند. تنسر که هیر بذان هیر بذ بوده دومین رتبه از رتبه‌های روحانی 
Oty!‏ را داشته (بعد از موبذان موبذ بوده) ودرعهد خویش آگاه‌ترین 
همه" مردم به روایات‌وستن دینی بوده ومجموعه‌ای ازمتنهاي مقدس ۱۰ 
زرتشتی که او فراهم آورد اساس و پایه تدوین و تازه کردن اوستا که 
به‌فرمان ار دشیر شروع شد گردیده است. 

, نام موبذان موبذ ( رئیس عالی و پیشوای بزر گث دین زرتشتی) 

زمان اردشیر که طبری ذکر می کند در نسخه‌های مختلف‌به صورتهای 

گوناگون : فاهرا. قاهر هاهر درآمده ودرمجمل التواریخ هاهرشده. ۲۰ 
په تردید ۳9۲ ضبط کرده است. 


fre‏ نامه تنسر 


فرض‌دار مستت رکه اين نام و ممکنست تصحیفی از تنسر باشد» مرا eb‏ 


نمی کند : تنسرمو بذان موب نبود و بعلاوه در همه انواعی که‌اين کلمه" 
محل بحث ضبط و خوانده شده بعد از حرف اول‌الف آمده است . آبا 
نباید ماهداد خر اندن آن‌را رجحان داد؟ برحسب فهرست اسامی مویذان 
که در بندهشن یافت می‌شود ماهداد نامی‌پدر جد بهگث بابااگک خوانده 
می شو دو خود این بهگٹ باباگث موبدان موبد عهد شاهپور دوم (۳۰۹نا 
۹ مبللادی) بوده است. » 


مقایسه بین فارسنامه و «نامه تتسر" 


3 مر لف فار صنامه جنانکه دیدیم ابر سام و ز بر را در تحت اسم 
تنسار (تنسر) ذکر کرده‌است: اینرا بآسانی می‌توان تو جیه‌کر د : جهتش 
ايست که وی ,نامه تنسر »را داشته و بعض مباحث و فقرات آن را 
اخذ کر ده ات 

ایک نخست فصلی از باب مر بوط به‌تاریخ اسکندر ذوالقر نین. 
فصل یکه به موازات‌آن در جکر ده‌ايم‌همان مطالبست از ترجمه ابن اسفندیار 
مفصل‌تر و به‌سبکث منشیانه و مصنوع تر ( به‌صفحه ‏ ۸40 گر جوع شود). 
مواضع اتسحاد و احتلاف را ody! oo‏ نحو د حوب بر می‌ خر رد ۳ 

و چو ن‌دیار فار س‌بکشاد وجول ملک ایر انشهر بکر فت جمله" 
پادشاهان و بادشاهز اد کانرا! | ابنایماو و بقابای‌عظما و صادات وقادات 
بکرفت‌و نامه" سوی معلّم و ! واشراف | کناف به حضرت او جمع شدند 
استاد اد سطاطا لیس نبشت‌کی ۱ واوازشکوه و جمعت ابشان اندیشه کر ده 





۳۱ pal daly 





این فتح کی مر اب رآمد از انفاق به وزیر خویش ارسطاصالیس نامه 


نیک بودوازنفر ت لشکر دارا. | نوشت‌که به‌توفیق عز و علاحال مانا اینجا 
واکنوذاین‌پادشا هز ادکان را ۱ رسیده :؛ من می‌خواهم به هندو چين و 
ail Slap pled SUS‏ سخت | مشار ق ز »ین اروم انديشه می کنم که اگر 
مر دانه‌و ارجمندو داناو ازیشان | بز رگان فارس را زنده گذارم در غیبت‌من 
می‌تر سم کی و فتی خرو ج کنند E eros!‏ 
و در کارمن وهتی افگنند و . شود وبه روم‌ایند و تعرض ولایت‌ما کنند 
می‌خواهم کی‌همگانر ابکشم | رای آن می‌بینم که جمله را هلالك کتم 
تا تخم ابشان بریده شود . | و بی‌اندیشه اين‌عزیمتر ابه‌امضا رسانم : 
ارستلاطالیس جو اب‌نبشت که 
نامه "توخو اندم‌در معتیءمر دان 
فرس کی نبشته بودی و هلال | 





ارسطاطالیس این فصل را جواب 
نوشت وگفت بدرستی در عالم امم 
هراقلیمی مخصو صند به فضیلتی و هنر ی 


۰ ۰ a) @ 7 اری‎ Re | OLLI a 
وشرفی که‌اهل دیگراقالي از ان بی‌بهر اند‎ ۱ : 1 nee — 
: f باشد»› ليست‎ 
بده‌ها واهل پارس‌ممیزند به شجاعت و دلیری‎ 9 
. سے سس‎ 
صور ۱ وفر هنک روز جنک که معظم رکنی‌است‎ ّ 
درشر ع ودر حکمت محظورست‎ 


و ا گر تو ایشان را هلا گنی loll sg FI‏ هلاك کنی بز رگتررکنی 
آن‌تر بة و هوای بابل د رس | از ار کان فضیلت بر داشته‌باشی از عالم» 


امثال ایشان را تولید کند و | و چون بزر گان‌از پیش برخیزند لامحاله 


ميان روم و فرس خون‌و کینه حاجتمند شوی که فرومایکان را بدان . 


درافند و صورت نبندد کی | منازل و مراتب بزر حان بابی‌رسانید» و 
تاتوبادشاهی برتودستی یابند حقیقت بدان که در عالم‌هیج شریو بلائی 
و داشتن ایشان در میان لشکر | وفتنه‌ای و وباثی را آن اثرفساد نیست که 
خودخلل‌آورد. فرومایه به مرتبه" بزر گان رسد زنهار 


—_ 
e 








۱ عنان‌همست از این عز یصت مصر وفی‌گر داند 
و زبان تهمت را که از سنان جان ستان 


موثر ومولمتراست‌ازکمال عقل خویش 
| مقطوع کر داند... باید که اصحاب‌بیوتات 
و ارباب درجات‌و امرا و کر ای‌ایشان را 
به‌مکانت وحمایت ووفا وعنایت خویش 
مستظهر گرداند و به عواطف و عوارف 
اسباب ضجرت, jlo SG‏ خواطر ایشان 
دور کند که گذشتگان‌گفتندکه هر مهم که 
به‌رفق و لطف‌به کقایت نر سدبه‌قهر و عنف 
۱ هم میس نگر دد. رای‌آنس که مملکت 
فارس‌را موزع گر دانی بر ابتای‌ملو لك ایشان 
وبه هر طر فکه‌یکی را پدید کنی تاج‌و تخت 
ارزانی داری وهیچ کس را بر همدیگر 
تر فع و تفوق و فرمانفرمائی ندهی‌ناهریکث 
در مسند ملکث مستند به‌رأی‌خویش بنشیند 
که‌نامتاجوری‌غرور ی عظرم‌است‌و هر سر 
که اج‌یافت‌باج کسی قبول نکندو به‌غیر ی 
فرویارد و میان ايشان [ چندان ] تقاطع 
و تدابر و تغالب و تطاول و تقابل و تقانل 
بادیدایدبر ملکث. و تفاخر و تکاثربرمال 
وتنافربر حسب : و تجاسر و تشاجر برحشم . 
ell a‏ نپردازند و از مشغولی به 

وهمگان طاعت تو دارند . ! یکدیگر از گذشته یاد نتوانند کرد وگر 


اما باید کی‌هر کسیر ا 
به‌طر فی کماری و هیچ یکی 
را بردیگری فضیله لنهی تا . 
به یکدیگر مشغول شو ند » | 








I 











دپیاجا ناشر ۳۳ 





اسکندر همچنین کرد اما | تو به‌دورتر اقصای‌عالم باشی هریکث از 
بدین ترتیب کی کرد نایبان ایشان دیگری را بمحول وقوت‌ومعونت 
زوف وا بر همگان مستولی ‏ توتخویف کنند وترا و بعد ترا امای‌باشد 
اک جه رو زگاررانه امانست‌ونه‌اعتماد» 
اسکندر چون جواب را واقف‌ شد رای 
esi oly >‏ بر ابنای‌ملوك ابشان قسمت 

آن دراز است. . . بادشاهی TT‏ ِ با 
کرد و ملوكك طوایف ام‌نهادندو ازآن اقلیم 

سا ده سال و حند ما - ۰ 

جهان سز ده سال د ۸ ۳" | لشکر به حد" مشرق کشید وبهتبم|سبابی 
بکرد و فرمان یافت وقومی | که رالکهالملکتاورا کر امت فر موده‌بود 
گفته‌اند کی‌به شهرزورگذشته ! عالیان مسختّر اوشدند وجهان بگرفت» 
شد و قومی گفته‌اند بهبابل. ‏ بعد چهارده‌سال که بازگشت‌به زمین‌بابل 


۱ ر سید : کر فته رگذاشت‌و او نیز بگذشت. 


مهو لف فار سنامه در فصل مر بوط به اردشیر می‌گوید و ... وقاعدهایی 
نهاد در عدل و سیاست و حنظ نظام ملکث کی پیش‌ازان کس ننهاده‌بود 
و شرح آن چندانست کی کتابی بسر خویش است و پادشاهان آزخواندن 
آن استفادت کنند ونبرلك افزابند ؛ و اورا عهود وو صایاست کی نسختهاه 
آن موجود است. ؛ از کتاب اوّلین که دراين عبارت ذ کر شده است 


داشت و خودیبر فت و بلاد هك 
بگرفت و به دیار صین رفت 
و به‌صلح باز گشت وقصهاء 


يدون هیچ شک , نامه تنسر ؛ مراد است که در ال جر ی از و عهو د و 
وصایای» اردشیر منغول است". 
یک فقره" از فارسنامه که مخصوصاً مفید و دانستنی است‌عبارتیست 


که ازرابطه" شاهتشاه‌با مشاورینش سخن‌می‌راند. برحسب نقلابن اسفندیار 


eS 
. به وصایای سیاسی اردشهر درمجملالراریخ نیز اشاره‌ای شده است‎ . ١ 


Ye 


سس 


Lb ۳‏ تئسر 





بصحی ج ت ي 
تنسر به‌شاه طبر ستان می‌نویسد : و دیگر آنچه سوال کر دی از برغ و ررم و 


صلح و حرب شهنشاه.. ۰ و بعد ازآن شرحی در باره کشور های مختلف 
روی زمین و تفاوت ملل بایکدیگر و امتیاز و ر جحان‌ایر انبان بردیگران 
می‌آید و عاقبهة‌الامر جند کلمه‌ای در خصوص‌ساطه" شاهنشاه می‌گوید : 
پس امروزشهنشاه هر کرا ade‏ و طاعت او مقر آمد وخراج فرستاد 
سایه" حشمت خویش برو افگندو اطراف اومصون داشت ازتعرض حشم 
خویش و بعد ازین همگی رای بران موفوف است که به غزو روم و 
لجاج باآن قوم‌مشغول شود و تاکبنه" دارا باز نخواهد از اسکندریان» 
و خزاین و بیت‌المال معمورنکند» وازسبی ذراری ابشان شهرها که 
اسکندر از فارس خراب کرد آبادان نکند نخواهد آرمید و بر ایشان 
التز ام حراج فرماید .. ۰ دلبال وصف , بزم شهنشاه » گشتن ببهوده 
ses)‏ او د ی ا کو و و 
ندیمان او جمله حکما و اهل فضل بودندی و درهفته دو روز به‌مجلس 
انس نشستی بکث روز به‌بارگاه بزرگگ با بزر گان دولت شراب خوردی 
وهرکس را واختی درخور او بفرمودی و یکث روز در خلوت با 
حکیمان و فاضلان کی ندیم او بودندی شراب خوردی و ازابشان فابده 
که این مها وم و I‏ 
نگشتی و باقی روزهاء هفته بتدبیر ملکث و گشادن جهان و قمع دشمنان 
J pate‏ بودی و در دفع دشمن لذتها برخویشتن حرام داشتی ۳ ازآنگاه 
که آن مهم کفایت شدی» . از مطابقه" این کلمات آحری باآخر عبارت 
منقول از این‌اسفندبار فرض می‌توانیم‌کرد که و صف و بزم شهنشاه» را 
که ابناسفتدیار در ترجمه‌ای که خود از نحریر عریی ابن مقفع نموده 





مس سس سس سس تست 


دییاجه اشر ۳۵ 








است حذف کرده بوده ابن‌البلخی د, فارسنامه دراین فصل به‌دست ما 
می‌دهد. 

بنابر ین برما چنین محقّق می‌شود که فارسنامه که بقدریکث قرناز 
کتاب ابز اسفندیار قدیمتر است پرای ما بعضی از قطعات نامه" تنسر را 
حفظ کرده است. : و بک مقایسه مبان دومتن این احتمال را بهنعاطر 
راه می دهد که ابن‌اسفندیار در “Mam‏ متن رساله" ابن مقفع که دردست 
داشته در بعض صوار د به‌اختصار بر داخته . و جوهر و مقاد یکی از 
عباراتی که ابن‌اسفندیار حذف کر ده بوده در فارسنامه برای ما محفوظ 
مانده است. 

اما کلمه تنسر در کتب مختلف از بر کت نقص الفبای عربی و ۱۰ 
بنابه‌هوس کتاب به صورنهای مختلف در آمده : تنشر . بنشر : بیشر ۰ 
پنشر » تبسر ۰ سشر > بنصر . سند : تیمسن : وغیره همه تصحیقات 
این لفظ است. برد نیز در پهلری‌به‌چندین وجه‌ممکنست خوانده 
شود ولی چنین برمی‌آید که جز تنسر و توسر ردوسر به وجھی دیگرآن را 
تلظ نکرده اند . پرفس رکربستنسن عقیده دارد که اگر ابن مقفع نیز و۱ 
JS‏ میا" را توسر هم خواندهبردمی بایست‌که‌در ترجمه فارمی ابن 
اسفندیار نیز این‌تلفسظ هم موجود باشد. پس اينکه بیرونی مأخذ خویش 
را نامه" ۾ لوسر هیر بذان هیرپذ » می‌خو اند نشان می‌دهد که وی فقره" 
مز بور را از روی ترجمه عربی ابن مقفع که تر جمه فار سی موجود 
و حاضر ازان ناشی شده است) نگرفته بلکه مستقیماً ی بطور غیرمستفیم ۲۰ 


—_ 





از اصل پهلوی برداشته " زیرا در پهاوی است که شکل نون و واو 


یکی‌است ولی درخط عربی بدل شدن این دوحره به‌یکدیگرممکن 
نیست . همین سخن را درباره دوس رکه مسعودی به‌عنوان قول ضعیت‌تر 
آورده نیز می‌تو ان گفت : و بنایرین جای آن دارد که چنانکه در سایق 
ذکر شد معتقد باشیم که تا فرن پنجم هجری متن پهلوی این نامه نیز 
موجود بوده است. شاید بتوان احتمال داد که لقظ تنسر عنوان ومنصبی 
از قبیل پیشوا و رئیس و مقدم بوده باشد. 

ot ay at‏ (گشتسپ باماه‌کشنسپ) شاه‌وشا هز اده" 
فدشوار گر را نیز نمی‌دانيم که وجود تار بخی‌است يا نه. وی به‌موجب 
این نامه اد عا داشته است که از تخمه" اردشیر درازدست برده (ص .)٩۲‏ 
اما اينکه قبل از زمان اردشیر بابکان در طبرستان شخصی به‌نام کشنسپ 
رکه نام آتش مخصوص به خانواده" سلطنتی و طبقه" لشکری در عهد 
ساسانیان بود ) موسوم بو ده E‏ 

ابن‌مقفع مقد مه‌ای را که بر نامه نوشته است‌ این طور آغاز کر ده 

است : « چنین گوید این‌المتفع ازبهرام بن خورزاد و او از پدر خویش 
منوچهر موبد خر اسان و علمای پارس . » این یکث سطر که از بدبختی 
معنی آن هم مبهم است سلسله" سند ابن‌مقفع‌را بدست‌ی‌دهد . چنانکه 


۱ اینکه بیرونی‌مبارتی را که از«نامة تنسره‌نقل کر ده است از ثرجمذابن‌المقفم 
نگرخه بائد قطماً مردود است» مخصوصا عبارتی که بیرونی نقل کرده از یکیاز فصولی 
است که ابن مقفع برای ترضیح کلمه‌ای از کلسات من ونامٌ تتسره از شود افزوده است» 
لیکن از قرینه‌ای که پروفر کریستنسن بدان اشاره می‌کند می‌توان‌استنباط کرد که شاد 
بیررنی وسمودیبه‌اصل‌بهلوی آن یابهمآخذپهلری دیگری‌نیزدمترس داشته‌اند ؛ (مینوی). 











دیباجة ناشر ۳۷ 
دارمستتر می گوید ۾ دراین تعیین مأخذ تنها یک مطلب مطلقاً روشن 
است و آن اینکه مترجم عریی بامتنی سر و کار داشته که در کتابی 
از تألیف بهرام پسر خورزاد بافت می‌شده . خود بهرام این متن 
را از کجا بدست آورده معلوم نیست و دانستن اين مسأله برای دانستن 
صحت من در درجه" اوّل اهمّت است. بنا به مشابهت با خانمه‌های 
نسخ قدیم بهلوی که رشته انتساب‌مستنسخات را معلوم می کند احتمال 
قوی می‌توان داد که اب ن‌مقضع در اینجا عبن خاتمه" یهرام را خلاصه 
کرده و آورده است یعنی توالی استنساخ را نشان می‌دهد که بهرام از 
نسخه‌ای که پدرش خورزاد نوشته بوده متن را نقل می‌کند؛ و او از 
نسخه‌ای که پدرش منوچهر موبد خر اسان نوشته بوده ؛ و او از نسخه‌ای 
که نسخه‌نویسان فارس نوشته بوده‌اند . اگر اين تأویل بجا باشد روایت 
ابن‌مقفع از یک نسخه" پهلوی نامه" تنسر نائی می‌شود. اما اين سطر 
به صورت دیگر نیز تأویل پذیر هست و آن اینکه‌بهرام مجموعه مآخذی 
داشته که ازان متنی تر کیب نموده وابنمققع آن را ترجمه کرده بوده : 
نه اينکه تنها مت را بتوالی هر نسخه‌ای را از نسخه" قدیمتر استنساخ 
نموده باشند تا به‌دست‌بهرام و ابن‌مقفع رسیده باشد. اگر چنین باشد 
متتی که به‌دست ابن مقفع رسبده بوده ast‏ بهر ام بوده. اما در این 
صورت نیز از اصالت آن کاسته نمی‌شود زیرا مطالبی که درنامه دیده 
می‌شود چنان جنبه" راستی ودرستی‌دارد که بابد فرض کرد بهرام به مًخذ 
تاریخی‌معتبر و مفیدی دسترس داشته است. » 

زمان بهرام چنانکه دارمستتر نیز گفته است بر ما مجهول است 
و دانستن این ماله برای دانستن صحّت متن درجه" دوم‌اهمیت راحالز 





ی 





۳۸ نام تتسر 


است. ابومحمدعبدالهبن‌المقفع‌را می‌دانيم که در نیمه" اول قرن دوم 


هجری می‌زیسته و از GP OWN AN‏ مذهب (یعنی پیرو مانی) و بس 
علاقه‌مند به ایران بوده و سعی بسیار در زنده‌داشتن آثارادبی و تاربخی 
اير ان قدیم و ترجمه آنها به زبان عربی می‌نموده است . نام اوپیش از 
مسلمان شدن داذبه بوده که بعضی تصحیت کرده و روزبه گفته‌اند واسم 
پدرش‌داذجنشنس (داذ گشنس پکه مخت آن داقویه‌است) بوده .پدرش 
را بدان جهت مقفع گفتندکه حجاجن‌بوسف به‌عنوان آنکه وی, خحواسته" 
ایز د بلاش و ماش خورده بود ٩‏ بغرمود تا بز دندش و انکشتان دست 
وی ازآن رهگذر شکسته و لمس شده بود . ابن مقفع شعر عربی نیز 
می سرو ده و گویند ابوالعباس مبرد دیوان اورا جمم کرده برده . وی 
در حدود سالهای ۱٤۲‏ هجری قمری در سن جوانی مقتول کشت " 
و بنابرین همچنانکه دارستتر بحق بیان کرده درآغازقرن دوم بعد از 
سقوط سلسله" شاهان ملیمی‌زیسته و تا دو قرن بعد از اين زمان (زمان 
مسعودی ) نیز Gale be‏ و زبان پارسی ساسانی هنوز متداول و رایج 
بوده است و بهرام خورزاد که منشأً روایت « نامه" ننسر » برای این مقفع 
از اوست خواه از مردم عهد ساسانی باشد یا از رجال صدراسلام در 





۱ . استادگرامی و دوست بزرگوار من مرحوم اقبال آثتیانی در رساله‌ای که 
به‌متوان «شرح حال عبدان‌ین مقفع فازسی» در سال ۰ ۱۳۰ در برلین بطبع رسیده است 
قسمت اعظم حرادث‌زند گانی و نکات مربوط به‌ترجمةٌ احوال وآثار اين نویسندة بز ر گے 
را بمزبان‌فارعی منتشر کرد ولی از طرفی بو امطةٌ کتابهانی کسه بمد ازان چاپ شده و یا 
toy SLOT oe BS‏ خفا بیرون آمده و از جاذب دیگر به سیب آنکه بنض مطالب 
در موقع تصربر رساله به‌نظر آن مرحوم نرسیده اصت حق اینست که این رساله از نسو 


نوشته شرد. 








دیباجة ناشر 


۳۹ 


eee 


زمانی بوده است که‌ادبیتات کهن پهلوی هنوز دست‌نخورده بوده‌است. 

آشنالی اینجانب با نامه" تنسر در سال ۱۳۰۵و در طی مجالس 
درس پهلوی در محضر مر حوم پر سر ارنست "هرز فلد شروع شد که 
نسخه‌ای از چاپ دارمستتر راکه‌بامقد مه وتر جمه آناز دوره سالیائه 
مجله آسیائی (سال (VANE‏ مجرّا و جلد کرده بودند به اینجانب‌به‌امات 
دادند که نسخه‌ای از متن‌آن با ترجمه‌ای از حواشی و ملاحظات و دیباجه" 
او برنامه برای خویش نوشتم. بعدها در ضمن ترجمه کتاب وضع 
متتو دولت و دربار در دوره شاهنشاهی ساسانیان » از فرانسوی 
به‌فارسی که دیدم پرفسور آرتور کریستنسن مولت آن کتاب ازاین نامه 
استفاده" بسیار کر ده است شناسائی و علاقه" من نسبت به‌نامه" تنسر بیشتر 
شد و همواره در صدد بودم که این سند معتبر و مهم تار یخی‌باز مانده 
از روزگار ساسانيان را به‌طبع رسانیده در دسترس هموطنان بگذارم ۱ 
کیفیّت‌تهیه" متن برای طبم اول هرچه بود : متن ابن طبع دوم مبتنی بر 
نسخه‌ایست از تاریخ طبرستان مورّخ به سال ۷۸٩که‏ متعلق به مر حوم 
معتصمالملکث کیانی بو د » ویعدها به‌دست مرحوم حاج‌محمد رمضانی 
افتاد , کتاب مجلدیست ضخیم به‌قطع رحلی ( ۳۵ در ۲۵ سانتیمتر ) 
و هر صفحه‌ای دارای ۲۵ سطر به‌عطی نسبة" درشت‌میان نسخ ونستعلیق 
مورخ به ۹۷۸ و جامع تمام علائم اصالت و شامل دو جزء کتاب تاریخ 
طبر ستانابن‌اسښندیار بعلاو ه تار یخ‌رویان UY ys‏ او لیاءالله آملیکه در ابتدای 
مجلد و اقع شده‌است . , صفحه انخیر تار بخ مولانااو لیاءالهبه‌عبارت, و السلام 
علی من‌اتبع الهدی »تمام می‌شود و از ایتدای‌تار یخ این اسفندیار (چنانکه در 
ضمن بیانالحا قات مترجمین‌و هامش صفحه "6 اشاره کر ده‌ام) چند ورقی 
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de‏ امه تسر 





ناقص‌است وبه‌دو جمله عر بی مربوط به‌مکاتبه میان‌اسکندر و ارسطاطالیس 
شروع می‌شود و ple‏ ین به‌انلاز ه یک صفحه وشاید هم بیشتر از تر جمه " 
رساله ابن‌مقفم را ندارد . اين نسخه با کلیه نسخ دیگر تاریخ طبرستان 
که ما می‌شتاسیم این تفاوت را دار د که اضافات‌بسیار پرانها دارد چنانکه 
as‏ این یکی اصل استر آن دیکر ان‌ملخص ؛ 3 مثلا در ضمن تر Mar‏ 
رساله ابن‌مقفع خبلی مباحث و عبارات و اشعار دراین‌نسخه موجود 
است و بسا کلمات و جمل که درنسخ دیگر به تصرف کتاب تبدیل یافته 
وبه والی استنساخ تصحیف گشته دراین یکی صحیح وبه‌ساد کی اصلی 
مانده است . اين متن را با متن مطبوخ دارمستتر و بامتن نسخه دیگری 
ار تاریخ طبرستان متعلق به مرحوم اقبال رکه شباهت‌تام و تمام بایکی 
از دو نسخه مورد امتناده دار مستتر (نسخه دیوان هند) داشت و فایده" 
آن فقط معلوم داشتن اغلاطی بود که در چاپ اوازراه بدخواندن کلمات 
و با در ضمن طبم رخ داده است) مقاباه کرده‌ام. متن چاپ‌دارمستتر 
مطابق با نسخه اقبال است و غالب نسخه بدلها که وی در پای صفحات 
آورده موافق با نسخ؛ اساس ما و عین همان‌است که دراین چاپ من در 
متن آمده است aS Sy you‏ معلوم می شود ر jr‏ او ) نسخه موزه" 
بریتانیا) از حیث عبارات و الفاظ نظیر این نسخه کامل است ولیکن 
عجب اینست که از حیث مقطات‌مانند نسخ دیکر و دارای‌همان تقایعص 
است. 

اینجانب دراين طبه جدید غلعلهای فاحش نسخه اساس را از 


روی نسخه" دیگر و از روی چاپ دار مستتر تغییر دادم و بعضی کلمات 





دیباح اشر 4١‏ 





و الفاظ را برحسب قرائن اصلاح کردم منتها عین ضبط نسخه" اساس 
را در حاشیه آوردم» ولی‌متعرض ذکر نقایص با اضافات‌نابجای‌نسخه 
های دیگر یا غلطها و افتاد گیهای چاپ‌دار مستتر نشدم و فقط اختلاف 
قراء‌ات مهم ر | درپای صفحه‌ها نقل کر دم. در آخر اين متن فهرست 
زیادتیهای عمد این چاپ را بر طبه‌دارمستت رخواهم آور د . 

متنی که در ۵۳ صفحه این رساله کنجیده است برابر با بازده 
ورق ( 14٩‏ سطر) از نسخه" اساس است ولی چون از ابتدای نسخه" 
اصلی چند ورقی افتاده است نقیصه" معادل فریب كك صفحه از ابتدای 
رسال" ابن مقفم را برحسب نسخ دیگر مرتفع ساختم و ناقص را تمام 
کر دم. 

از حواشی دارمستنر آنچه لازم و مفید می‌نمود در ضمن حواشی 
و توضیحات آخر این رساله نقل و حرف" که رم اسم اوست درپایان 
ھر یکت از آنها نهاده شده است. 

ا زآنجائی که مر حوم‌میر زا علیا کبر خان‌دهخدانسخه ,نامه تنسر ه 
چاپ دارمستتر رابه‌تقریبی در کتاب نفیس بی‌نظیر امثال و حکم ae‏ 
رص ۱۱۲۱ تا ۱۹4۰) درج کر ده است : وازان گذشته بعدها سوادی از 
نسخه کهن‌تاریخ‌طبرستان موصوف را که مرحوم اقبال از برای خویش 
نویسانده بو دنیز ا زآغاز تاانجام‌خو انده و برای‌کتاب امثال و حکم وفرهنگث 
فار سی خویش یادداشتهای‌بسیار ازان بر کرفته بودوبه‌سبکث‌تحریر واسلوب 
بیان ابن‌اسفندبار بخویی آشنا شده. اینجانب در هنگام طبع اول برای 
کشف صحت بر خحی ا زکلمات نسخه اسا س که خواندن بافهمیدن آنهارادشو ار 
می‌یافتم از ذهن اقب و حدس صائب آن مرحوم استضاءتو استفادت 
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۲ ون 


می کر دم و سپاسکّزاری را اراین مساعدت و لطفی که درباره این 
دوست خویش نموده وافاضه‌ای که فرموده فرض ذعه خاطر شناختم. 
اد 





در هنگام چاپ و نشر این طبع جدید دوست گرامی من آقای 
محمد اسماعیل رضوانی(دکتر در تاریخ) لطف کرده در تهیه ترجمه 
های اشعار و عبارات عربی و معنی لغات مشکل کتاب و استنساخ و 
تدوین یادداشتها و تعلیقات با بنده باری کر دند" وبدین وسیله از ایشان 
Se‏ 
طهر ان : مر داد ماه ۱۳۵۲ 


مجتبی مینوی 


۱ آقای دکتر رضوانی از فراری که خرد می‌گرید ترجمه‌های شویشتن را بر 
مرحوم استاد صیدمحمد فرزان بیرجندی نیز خوانده و عرضه کرده برده است» پیش از 
آنکه پا پنده در این چاپ جدید کتاب همکاری کند. 


هنن فارسی 


po dal 


به تر جمه ان اسفندبار 


[ديباجة ابن [pits‏ 


[ چنن گوبد این لقع از ببرام بن خورزاد و او از پدر خویش 
منوچهرموبد خراسان وعلای پارس» که چون اسکندرازناحیت مغرب و 
دبار روم خرو ج کرد» چنانچه شہر ت آن از تذ کارمستغی است» و قبط و 
بر وعبرانیون مسخّراوشدند» ازانجالشکر به پارسکشید » وبا دارا مصاف 
ar cols‏ از حواص دارا بتعبیت ۱ وختّد"ع سردارا را ؟ بر گر فته پیش 
اسکندر آوردئد » بفرمود ناآن حاعت را بردارتفنق کنند"» چنانکه عادت 
سیاست رومیانست» و تب را مرجاس سازند ومنادی کنند که سزای کسی 
که برقتل شاهان دلیر ی کند چنین است*: وچون ملکک ابرانشهر بگرفت 
حله ابنای ملو و بقایای‌عظارسادات, قادات واشراف اکناف به‌حضرت او . 
= شدند ‏ و او از شکره و حعیت ایشان اندبشه کرده به‌وزیر خویش 
ارسطاطالیس تامه نوشت؛ که به‌توفیق‌عز وعلا حال ما تا اینجا رسیده؛من 
م‌خواهم به‌هندوچین و مشارق؟ زمن روم » اندیشه یکتم که اگر بزرگان 





۱ - داومست رگمانم یکند « بتغبیت » باید خواتد. ۲ - نسخه : 
پتلبیب و بیعت وتعییه ...۰ نسخة دپگر ۰ بتلبیب کردقد و به بیعت و تعبیت 
سر دارا . ۳ -درهم نسح چنین است. به تعلیقات رجوع شود . 
۾ - نسخه ۰ سازند وگفت اینست سزا یکس یکه بر قتل شاهان دلیری کند. 


۳ 





4 نان تتسر 





فارس را زنده گذارم در غیبت من ازیشان فتنه‌ها تولّد کندکه تدارلآن 
عسیر! شود؛ وبه‌روم آپند وتعرض ولایت ماکنند: رای آن ی‌بينم که جرا 
هلال کنم» وی‌اندیشه این عزعت را به‌امضا رساع » ارسطاطا لبس‌ان فصل 
را جواب نوشت » وگفت ] بدرستی در عا/" ام هراقلیمی محصوصند 
به فضیلتی وهئری وشرق که اهل دیکراقالم ازان نی‌ره‌اند : واهل پارس 
میزاند یه تجاعت و دلبری و فرهنکك روز جنگث؛ که معظم ر کنیست" از 
اسباب جهانداری و آلت کامکاری » اگر تو ایشان را هلاك کنی بزر گنر 
رکنی ازار کان فضیلت برداشته‌باشی ازعام» وچون بزرگان اپشان از پیش 
برخبزند لاحاله حاجتمند شوی که فرومایگان را بدان منازل و مراب 
زرگان بان‌رسانید؟» وحتیقت بدا که درعام هیچ شی وبلا وفنه‌ای 
ووبانی‌را آن اترفسادنیست که فرومایه به‌مرتبه بزرگان رسد زنمارعنان‌همت 
ازاین عز عت مصروف گرداند* » و زبان تیمت را" که ازسنان جان‌ستان 


موشر ومول‌راست از کال عقل خویش" مقطوع* گرداند" تابرای فراغ 


۱ - نسخه : عسر. .۰۰ ۲-بعضی‌نسخ دارد : نوش تکه بدرستی که‌در 
عالم نسخه اساس که ازاول افتاد گی‌دارد به این عبارت ابتدامی‌شود: السفلة 
الی مواضم العلية فانصرف عن هذا الرای معنی آنس ت که بدرستی درعالم. 
از اینجا معلوم می‌شود که در آن نسخه متن نامه ارسطاطالیس را بعربی لیز 
آورده بوده‌است . ۴ - نستخه ۰ که عنلیمتر رکن است . ) -نسخه: 
بزرگان وسانی . » - نسخه ۰ گردانی. ٩‏ - نسخه ۰ وزبان عقوبت 
ملاست را نسخهة دیگر. و زبان عقویت را. ۷ - نسخه ۰ ازنسبت کمال 
خویش . ۸- نسخة اساس : منقطع مقطوع . 4 - نسخه ۰ گردانی. 


د 


ا سس مخ ی 
نامگ ارسطاطالیس به اسکندر ty‏ 





خاطرپنج روز حیات بتخمین :نه بر حقبقت ویقین »شربمت ودن نیکونای 
منسوخ نشود 6 
1 و ی و ی 
Lois‏ آله حديث بعده 
em - a Jy‏ 2 ایس 


[ رباعی : | 


0 
گر عر تو باشد به‌جهان تا سیصد 
abil‏ شعر زیستن فی مر خود » 
باری چو فسانه یشوی ای جرد 
ESS “eb!‏ شو نه افسانه“ بد ' ۰ 
OE go) LS LL‏ وارباب درجات وامرا وکبرای ابشان‌را به‌مکانت و ,| 


مایت ووفا وعنایت خویش مستظهر گر داند » وبهعواطف وعوارف اسباب 
هرت وفکرت ازخواطر ايشان دور کند: که گذشتگان گفتند: هرمهم که 
ب‌رفق ولطف بکنایت نرسد بقهروعنف هم میسرنگردد » رای آنست که 
ملکت فارس را موزع گردانی برابنای ملوك ایشان» وبه‌هرطرف که یی‌را 
پدیدکنی تاج و تخت ارزای داری ؛ وهیج [ کس] را برهمدبگر ترفع د ۱ 
توق وفرمانفرمانی ندهی ‏ تاهریکث درمسند ملکث مستند" به رای خویش 
بنشیند » که‌نام تاجوری غرورکا عظم است ؛ وهر س رکه تاج یافت باج کسی 
قبول‌نکند» وبه‌غری فرونیارد » ومیان ابشان چندان تقاطع وتدابر وتغالب 
وتطاول و تقابل و تقاتل بادیدآید ر ملكت » و تفاخر وتکار رمال وتنافر 
رحسب » و جاسر و تشاجر ,رحشم که به انتةام نیردازند»و از مشغوی es‏ 


۱ - لسخه ۰ انسانه نیک به که افسانة بد. ۲ - نستخه: مستبد . 


۱۰ 








به‌یکدیگر [ از] گلشت‌یاد تواند کرد و گرئو ب‌دورراقصای عالم بای » 
هریکث ازیشان دیگریرا به‌حول و قوت ومعونت‌توتخویف کنند» وترا وبعد 
ترا امای‌باشد. اکرچه روز گار را نه امان است ونه اعټاد' . 

اسکندر چرن جواب را " واقف شد » رای بران قرارگرفت که 
اشارت ارسطاطالیس بود وار انشهر برابنای ملولك ایشان" قسمت کرد و 
ملولك طوایف نام نادند : واز آن اقلم لشکربه‌حد مشر قکشید : وب‌تبم ! 
اسبانی که مالکث اللکث اورا کرامت فرموده بود عالیان مسخر او شدند» 
وجهان بگرفت» بعد چهارده سال که باز گشت به‌زمین بابل رسید » گرفته 
بگذاشت و او نبزبگلشت» 

[ بیت : ] 
جهاذرا بدیدم چیزی نیرزد . هه ملک opty fle‏ نبرزد؛ 

لشکراو که رون صفت مشبکث بودند بنات العش شدند؛ وهنوز او مالك 
ارسیده چون‌باد به‌ارطان شتافتند» ور وز گارچندان جعت وآ گند بتفرقه 
و راگندی رسانید ؛ونعاقب ملوان وتلاعب حدلان رن بگذشت بعد 
طول مد * اردشیرین پاپکث بن ساسان خروج کرد؛ وپادشاه زمین‌عراقین 
وماهات ماه هاوند وناه بسطام وماه سبذان اردوان بود؛ وازملوك طوایف 
بزر گتر ومطاع ترین اربود : اردشیر اورا باتود دیگر که ازابنای نشاندگان 
اسکندر بودند بگرفت: و بعضی را به‌شششیر و بعضی‌را به‌حبس بکشت»و 
بگذشت ازاردوان درآن‌عهد عظم قدر تروبامرتبه؟ جشنسف شاه رشوار گر 





۱ -نسخه : اعبار. ۲ -نسخه ۰ چون پجواب . ۳ - سل 
اساس ۰ Obed‏ -یحتمل : به‌تیم اسبای ی که . - تسخه :مدت, 
۱ - نسخه : عفلیم القدر و رلیع‌مرتبه , 





حواب دادن تشر به نامه حشتسف شاه 


14 
وطبرستان بود» وبهحع آنکه‌اجداد جشنسف از نایبان اسکندر بقهر وغلبه 
زمین برشوار گرباز سنده بودند» ورسنت وهوای ملوك پارس‌تولی‌کرده؛ 
اردشیر با او مدارا ی کرد ولشکر به‌ولایت اونفرستاد؛ و درمعاجله مساهله 
ومجامله ی مود تابه‌متاتله ومناضله" نرسد » چون ملكت طم‌ستان جشنسف 
را روشن شد که ازطاعت و متابعت چاره محواهد بود » نامه نبشت پیش 
هربد هرابده* اردشیر ین پاپک تتثسّر» ورام خرزادگفت که اورا تفسر 
برای آن گفتند» که به حله اعضای او موی چنان رسته و فروگذاشته بود 
که‌به‌صر » بعلی همه ناو همچون‌سرست ۲ ) چون تنم نامه" شاه‌طمر ستان مخواند: 

جواب نبشت براین جمله که : 


[متن [aol‏ 
از جشنسف شاه وشاهزاده" طبرستان و برشواذ کرجیلان و دیلان و 
رویان و دنباوند" قامه پیش تنسر هر بد"هرابده رسید: خواند ؛ وسلام ی ف رسند؛ 
وتود می کند » وه رگحیح وسقم که درنامه بود مطالعه رفت ‏ وشادمانه شده 
اگرچه رخی رسداد برد و رخی با فاده ابد است که آ نجه بحست 
زاید گردد و آنجه سقم است بصحت ازدیک" شود . 
8 اما بعد امَاآنچه مرا بدعا یاد کردی و زرگ گردانیده؛ خحنکث 


مدوحی که مستحق مدح باشد ‏ و داعی که اهل اجابت بود ‏ نه ۽ aS UL‏ 


۱ - نسخه ‏ مفاصله , ۲- نسخه - پودکه همه تن او همچون سر 
اسپ بود. ۳ - نسخه. دساوند, ) - دسخه : قامه به‌تئسر, 


» - نسخه اساس > پانفاد . 9- نسخه - مبدل , 


۱ ۵ 





de‏ نام تنسر 





eu oT‏ ترا که شاه وشاهز اده‌ای leo‏ بیشترازمن کوید » وسودمندی ومثل 
من خواهد . 

۴ فرمودی درنبشته مرا که تنسرم پیش پدر تو منزلت وعظمی 
بود ؛ و طاعت من‌داشتی درمصالح امور او از دنیا رحلت کرد » وازمن 
نز دیکتربدو و به‌فرزندان او" هیچ کس‌نگذاشت » بدرستی که جاودان باد 
روح‌او» و باق ذکراو: از تعظم واحترام واجلال‌ وا کرام؟ درحق من زیادت 


ازحق من فرمودی ؛ ونفس خویش را رطاعت رای و مشورت من و 


` دیگرناصعان ! امین مکی راحت داشت؛ و اگر پدر تو این روز کار و کار 


یافتی ؛ بدانچه تو رو صبرو دیری پیش گر فتی » او به‌تدبیرو پیشی دریافتی » 
وآن راکه توفرونشتی او برخاستی؛ ومبادرت عودی : اما چون بدین جا 
رسیدی که ازمن رای" ی‌طلی :و به‌استشارت مشرف " گردانیدی بداند 
که خلایق بی آدم را حال من معلومست : و ازعقلا و جهلا و اوساط و 
اوباش پوشیده نیست ‏ که پنجاه مالست نا نفس اماره" خویش را برین 
داش به‌ریا ضتا که از لذ ت نکاح ومباشرت. وا کتساب اموال ومعاشرت» 
امتنا ع مود » ونه دردل کرده‌ام؛ و [نه] = cele Galt Fa Tob‏ 
وچون محبوسی ومسجون دردنیا مرباشم » تاخلایق‌عدل من بدانند؛ وبدانچه 


رای صلاح معاش وفلاح معاد ¢ ررهیز ازنساد امن طلیند ) ومن ایشان 


۱-تسیخه ۰ آفرید کار ۲- نسخه ۰ نردیکنر بدو فرزند, 
۳-نسخهٌ دیگر : او او تعظیم و احترام و اجلال و ا کرام . و -نسخه : 
و دیگر از امحاب., » -نسخه ۰ مشورت . ٩‏ - نسعنه ۰ و به‌استشاره 


معلوم » نسخه دیگر 2 و به‌استاره و استخاره مرا معلوم . 





سیب گوشه گیری تنسر ۵١‏ 


را هدای تک گان نبرند » وصورت " نکنند که دنیاطلی را به مخادعه و 
مخاتله مشغول وحیلّی توهمم افند » وچندین مدت که ازعبوب دنیا عزلت 
گرفتم»وبامکروه آرام‌داشتهبرای‌آن بود کها گر کسی‌را با رشد وحسنات 
poy‏ و سعادات ‏ دعوت کم » اجایت کند : و تصیحت را به معصیت رد 
نکند" همچنانکه پدرسعید تو بعد از نود سالهمر و پادشاهی طبرستان سفن 
مرا بهسمم قبولاصفا فرمودی ؛ ود رآن‌به حلال‌خیای‌را جال‌نبودی؛ وغرض 
مناز ن که ترا post‏ از طریقت وسرت خویش۲ رای وساخته" من‌نیست » 
مرا چه زهره آن باشد که دلیر یکم ودر دین؟ چیزی حلال را از زن و 
شراب و فوحرام کم» که ه رکه حلال حرام دارد؛ مچنان باشد که حرام 
حلال داشته » ولیکن ان سنت وسرت ازمر دای که امه" دين بودند » و 
lol‏ رای و کش ویقین چرن فلان و فلان؛شاگردان شیوخ و حگاء 
متقدم عهد دارا * » یافته » و آنان فسادها دیده و از سفها و سفله مشافهه 
مسافهه شنیده. و اعراض و قلت مبالات و اللفات از جهال درحق حکا 
مشاهده کرده» واحتساب 9 Fok‏ رخاسته: وسرت انسانیگذاشته" » وطبیعت 
حیوانی گرفته» ازننگ آنکه ه‌راز و آواز مردم ی فرهنگث نشوند؛ دل در 
سنگث شکستند » واز روباه بازی‌گرشخته . و با رنگٹ وپلنگ آرام Cal‏ 
و کلی ترك دنبا و رنض شپوات بسیار تبعات او کرده: و مجاهده" نفس و 





! - نسخه: تصور. ۲ - نسخه : رجوع ننماید . ۳ - نسخه : 
مرض من از تقریر طریقت و سبرت خویش . ) - نسخه : که در دین 
دلیر ی کرده. و -نستخه: متقدم معا هد و معاعر داوا. 1 - نسخه : 


و سیرت دین ممطل گذاشته. 








LG ۵۲‏ تنسر 





صبر ونجلد رمقاسات بجر ع كامات نا کای پیش گرفته؛ وهلاك نفس را 


آلجاهل قربة ال له عروجل نظ : 
تو ویژم! در کس را ببخشای و بس 
۰ مدان خوار و بیجاره ر از" دو کس 


یکی نیکث دان خردی کر جهان 
عاند زبون در کف ابلهان 
دوم پادشاهی که از تاج و عت 
به‌درویشی افند وی از تبره خت 
۰ و معلوم شاه و شاهزاده" جهان " باشد : که حکاء پادشاه با حکن‌آن را 
خوانند: که صلاح روز گار آینده ,ترازان گرش دارد که غم زمان خویش: 
تا نیکنام دنبا وآخرت باشد» همچنانکه یکی ازملو ك فارس خاقان را گفت 
و امروز از تر لك کبنه" صد سال“ بعدازخویش خواستم . » وهر پادشاه که 
برای خوش آمد' امروز خویش قانون عقل جهانداری را فروگذارد » و 
۱۰ گویده اثرفساد این کار صدسال دیگر ظاهر خواهدشد.من‌امروزتشفی نفس 
فرو نگذارم» که من بدان عهد نرمم » » هر آینه بیاید دانست» که زمان * 
خلایق آن عهد ‏ اکر همه نبیر" او ay EL‏ گفت او درازتر ازان 
باشد که به‌روزگار او وطول مدت ذکر بای‌تی و این معی برایآن نبشم 


۱ - نسخه اساس ۰ تور دهره. ۲ - نسخه اساس ۰ بدان خواء و 
بیچاره‌تر آل. ۳- نسخه : شاه و شهربارجهان » نسخه دیگر ‏ شاه و 


زیان . 








ee 





تنسر متوجه ملاح دین و دنیاست oY‏ 














از کارحویش تابدای که ه رکه با من مشورت کند» همچنان | است] که با 

من نیکوی کرده وچون نصیحت مم درو ار پدیدآردا من‌ازان شادمانه 

شوم : که مرا دردنا شادی هن است : وهیج کس از شاهان زمین و اهل 
قدرت؟ »با من نه احسان توانند کرد : و نه شادی دیگر رین فزود؛ وتجب 
مدار از حرص ورغیت من‌به صلاح دنا رای استقامت قواعد احکام‌دین؛ ۰ 
چه دین و ملک هردو به‌یکك شک زادند دوسیده" هرگز از یکدیگر جدا 
نشوند وصلاح و فساد وت eos‏ هردو یک مزاج دارد؛ ومرا به‌عقّل‌و 
رای و فکرت خویش فرح بیش ازانست که مثمول را به‌مال و پدر را 
به‌فرزندان ولذ ت من‌ازنتاج رای Sj ty‏ شراب وغنا؟ وطو ولعب » 

چه مرا انواع سرور است : اوّل صورت صواب که بران اعتقاد کنم » و ۱۰ 
نتاج آن که هر روز و شب ی‌بینم » از ظهورصلاح بعد فساد وحق بعد 
باطل ودوم آنکه ارواح گذشتگان‌نیک وکاران ازرای وعم وعل‌من‌شادمانه 
می‌شوند » همچچنانم که بهاحسنت آوازهای ایشان می‌شنوم» وشادی وطلاقت 
روی cones SLs!‏ وسو م آنکه یدام بس نزدیکک ارواح با ارواح ایشان ' 
اثتلاف فی خلا ف خواهد بود؛ چون به‌شمدیگر رسم حکایتا کنم ازانچه .۱ 
کردم ؛ وشادما یابم" » تا آن شاه وشاهز اده را معلوم شو دکه رای من با 


Male‏ ۲ خلایق جز مر و مکرمت * نیست؛ Toles‏ ,رای توآنست که ر 


۱ - نسخه ۰ درو موثر آید. ۲ -نسخه : وهیج کس از پادشاهان 
روی زمین و اعل قدرت و تمکین . ۳ - چنین است در بک نسخه : در 
نسخه اسامی : دو بنده. 4 - درسایر نسخ : فنا. ۵ - نسمخه : 
نزدیک روح مرا با ارواح اسلاف, ٩‏ -نستخه۰ نماییم . ۷ - سمخ 


به‌اعانت . 204 a Raed‏ بوکرس 


۵4 با سور 


اسبی نشینی ؛ وتاج‌و مر بر گرفته‌به‌در گاه شبنشاه آنیءوتاج آن دالی که او بر 
سرتو نهد . وملکک آن‌را شناسی که او به توسپارد »که شنیده‌ای او باه رکه 
تاج وملک ازو گرفت چه کرد" »ویک ازان" قابوس بود شاه کرمان» طایع 
ومنقادبه‌خدمت جناب مریع" او رسید ؛ وتقبیل بساط رفیع‌اویافت وناج‌و 
نخت تسلم کرد » شبنشاه موبدان را گنت :« در رای ما نبودکه نام شاهی 
er ol ST aay‏ در مالکث پدران خویش:ا لا آنست که‌قابوس پناه به‌ما 
Bly gos‏ پیداآمد » بنظر و حرصی که بر و داشتیم می‌خواهیم هیچ ' 
ازو ناقص نشود . اقبال و عخت با ناج ونخت اوضم "eS‏ ونيز هر که به 
اطاعت پیش ما آبد تابر جاده" مطاوعت مستقم galt pli cath‏ ازو نیفگنې» 
وهی چ آفربده را که نه از اهل بیت ما باشد شاه می‌باید خواند » جز آن 
حاعت‌را که اصعاب لغورند الان [و] ناحیت مغرب وخوارزم وکابل ٤و‏ 
plesk‏ به‌میر اث می‌دهيم چنانکه دیگر مرانب دادم » وپادشاهزاد گان هله 
به‌در گاه بنوبت ملازءباشند : وایشان‌را MS J pad yp SIS a p55‏ 
به‌منازعت وجدال وقبل وقال افتند » حشمت ابشان بشود؛ و به‌چشمها حقر 
گردند. شا درین چه ی‌گونبد" اگراین رای پسندیده‌است LAF‏ فرمایند؛ 
اگر نه صلا ح باز عابند» » چون افنتاح واختنام این به‌صلاح و تجاح مقرون 
بود نفاذ یافت : و قابوس را باز گر دانیده .ان قدر بدان عودم که آن 


۱- نسخه : شنیدة که ه رکه تاج و ملک ازو کرفت کارش به کجا رسید . 


۲ - شاید « یکی از آنان ». ۳ - نسخه اساس : مرب ؛ مخ دهگر : 
رفیم ؛آنگاه بهجای « رنیم » در جملهُیعد ‏ منیع ». 4 -درنسخه اساس* 


« هیچ آفریده را از او ناتص نشود » رجوع شود به تعلیتات . 
و -نسخه : اقبال تاج و تخت بدو فم کنيم. ۰ نسخه : چه فرمایید. 





شاهنشاه حق اواینان می‌طلبد ۵۵ 





شاهز اده فرمود که بتعجیل‌مرا صلاح‌نماید . بابد که‌توعزم‌را بررای معجنل 
داری» و زودی حدمت رمی تا بدان نینجامد" که ترا طلب کنند» وذمیم 
بابند" ؛ و عقب توذلیل‌شوند» وبه‌غشب شمنشاه میتلا گردی و آنچه‌امروز 
بتو اميد دارم فردا نتوان داشت » وازمنزل طوع‌بهمقام کتره رمی . 

5 دیگٌّر سژالای که از احکام شہنشاهکردی . و گفتی بعضی ۲ 
مستنکر نیست. و دیگری ازوجه‌غیر مستفم اثبات فرمودی" . جواب‌گوثم: 
آنچه‌نبشتی, شهنشاه را بدانکه حق" اولینان‌طلبد : هرگ منت شابد گفت: 
واگر به‌دنیا راست باشد به‌دن‌درست نبود :» بداند که" سنت دو است ؛: 
ست اولن وس تآخرن. مت اوّلن‌عدلت . ربق عدل‌را [چنان] 
مدروس گردانیده‌اند که اگر دران عهد یک را با عدل می‌خوانی ؛ جهالت 
او را راستعجاب واستصعاب ی‌دارد ؛ وسنت آخرین جورست. مردم با 
‘ds‏ به‌صفتیآرام یافتند" » که ازمضرّت فلر به‌منفعت تفضیل عدل ومویل 
ازو راه ی‌نبرند. تا اگر آخر ینان عل احداث ی‌کنند . ی‌گوبند , لابق 
این‌روزگارنیست»» بدین‌سبب ذکر و آارعدل اند . واگرازظل پیشینگان 
شہنشاه چیزی ناقص یکا .که صلاح این عهد و زمان نیست : ی ‌گویند 
ons‏ رمم es‏ وقاعده" اولننان است .» را حقبقت ھی بايد“ شناحت که. 
Ab UT jas,‏ اولن و آخرن یبای دکوشید . اعتبار براینست که ظل ۰ 

در [هر ] عهدی که کر دند و کنند . ناحمود است . اگراولن است وا کر 
۱ - نسخه : تا بدانجا رسد , ۲ - نسخه - و دمیم باشد, 


» - نسخه ۰ بدا نکه. 1- نسخه: به‌طلم . ۷- لسخه ۰ گرفته‌اند . 





۵٦‏ نامه تتسر 





uel‏ . وان شہنشاه مسلط ات برو ؛ ودن با او بار » ور تخیر و غحپق 
اسباب جور که ما ' ورا به‌ارصاف هیده بیشتراز اولینان م‌بینم. وسئت 
او بهترازسئن گذشته ؛ واگر ترا نظر بر کاردین است و استنکار ازانکه در 
دین وجهی ی‌بابد . می‌دانی که اسکندر کتاب دین ما دوازده هزار پوست 
[کاو) بسوحت به‌اصطخر ؛ سیک" ازان دردطا ماقده بود ‏ وآن نبز جمله 
قصص واحادیث: وشرایع واحکام ندانسنند : تا آن قتصص واحادیث‌نیز؛ 
ازنساد مردم" روز گار»وذهاب ملکك *. وحرص بر بدعت وعوجات » 
وطمع فخر » از یاد خلایق چنان فروشد: که از صدق آن ای اند *» 
پسلابد چاره‌ای نیست که‌رای صایب صا[ در] احبای دن[ باشد]؛ ر هیچ 
پادشاه را وصف شنیدی ودیدی ؛ جز شېاشاه را . که رای ان‌کار' els‏ 
مود . و برشا حمم شد باذهاب دن که عل انساب و اخبار و سبرنیز ضایع 
کردید" » واز حفظ فرو گذاشته ؛ بعضی ر دفتر ها ی‌نوبسید: وبعضی رسنگها 
ودیوارها؛ تا آنچه به‌عهد پدرهر یکث از شا رفت هیچ برخاطرندارید» از 


کارهای عامه و سیر ملولك: خاصه Serpe‏ تا انقضای دنیا * آن را پایان 





۱ - متن تصحیح قیاسی است » نسخة اماس : تمحیق واسباب جور که 
ما ؛ لسطة دیگر ۰ مسلط است بردین وحق با او بار وبرتمعیق وتفییر آسباب 
جور ما. ۲ - «سیکی» بعنی یکک‌ثاث , رجوع به‌حواشی و تعلیفات شود . 
tien‏ اسامی : سبکی « hyo doe‏ : بسکی »نسخۀ دیگر de =) Se:‏ 


یکی ) . ۳ نسخه اساس ۰ نیز آن مردم .  »‏ نسخه ۰ lad‏ 


نت ه ‏ در نسخه اساس « از عدف آن الفی نماید » و معنی جمله 


مسمس و 
روشن نیست . ٩‏ - نسخه ۰ که بدین کار . ۷ -نسخه ۰ گردید » 


سخه دیگر ۰ کردند. ۸ - نسخه ۰ دورال. 


سس سس سس سس 











نیست ‏ چگونه توانند داشت » و شہی ندست که در رو زگار اول :با ال 
معرفت‌انسان' بهعل دن‌وثبات بقن »مر دم را :به حوادلی که واقع‌شد درمیان 
ابشان" » به‌پادشاهی صاحب‌رای حاجتمندی بود»ودن‌را تا رای بیان‌نکند 
قوای نباشد . 

۴8 دیگر آنچه نبشتی و شبنشاه ازمردم بکاسب و مرده" می‌طلبد » 
بداند که مر دم‌دردن چهاراعضااند ودر بسیارجای‌در کتب دین : لی‌جدال 
وتأویل, وخلاف و اقاویل:مکتوب و مبین است: که آن را اعضاء اربعه 
می گویند: ومم آن اعضاء پادشاهست » عضو اوّل احاب دین» واین‌عضو 
دیگرباره براصنافست : حکام و عباد و زهاد و سدنه و معلان» عضو 
دوم مقاتل" ۰ بعنی مردان کارزار وابشان بردوقسمند : سواره و پیاده» 
بعدازان به‌مر اتب و امال متفاوت . عضوسوم کناب : وابشان نبز بر طیقات 
وانواع :+ کتاب رسایل ,کاب محاسبات : کنتاب افضیه و سجلات و 
شروط» و کنتاب‌سر» واطبا وشعرا ومنجیان داخل‌طیقات ایشان» وعضو 
چهارءرا مهنه خوانند وایشان رزیگران" وراعیان وتجاروسایر حتر فه‌اند» 

وآدی زاده" براین چهارعضو در روزگارصلاح باشد مادام .البته یکی با 
| یکی نقل نکنند › ۷۱ آنکه درجباتت یک ازما اهلیتی شایم یابتن" آن را 
برشهنشاه عرض کنند ؛ بعد جربت موبدان وهرابده وطول" مشاهدات: تا 


اگرستحق" داقند» “StL baal na‏ فر مایند لیکن جون مردم درروز گار 





۱ -نسخه ۰ ایشان. ۳ نیخه ۰ درمیان خود . م کذا 
(؟)؛نمخه های دیگر ۰ مروت (؟) »شاید : سهنه . ۽ -خلاهرا . متائله . 
۰- لمخه ۰ بازرگانان. ٩‏ - نسخه : و آدمی را . ۷ - نسخه ۰ 


پینند . ۸ -نسخه ۰ وهرابده از طول . 4 - di th‏ او الحاق , 





۵۸ نامه تنسر 





فاد و سلطالی" که صلاح عا را ضابط " نبود افتادند ؛ به‌چیزهانی طمع 
بستند" که حق ابشان نبود» آداب ضایم کر دند » وسنت فرو گذاشته » 
و رای رها کر ده : وبه‌انتحام مردرراهها نهاده که‌پایان‌آن‌پیدا نبودا: تغلب 
آشکارا شده* یک ر دیگری cays abe‏ رتفاوت مراتب و آرای COL‏ 
تا عیش ودین رحله عم" کشت و آدی‌صورتان دیوصفت و دد" سبرت 
شدند چنانکه درثر آن Coal LE‏ عز من Mab‏ شیاطن الا نس وان" 
بوحی بعضهم ال بعض : حجاب حفاظ و ادب مرتفع شد : قوی پدید 
آمدند. نه متحلی به شرف هتر وعمل :ونه ضیاع موروث , ونه ae‏ 
نسب »ونه حرفت" وصنعت نار غ ازهمه اندیشه: خای ازهر پشه مستعد 
۰ .رای غمازی وشریری و انهاء تکاذیب "۱ وافتراء‌وازان نعیش ساخته » 
وبه‌حال حال رسیده؛ ومال یافنه » شهنشاه . به‌عقل حض وفیض فضل,» این 
اعضا را که ازهم شده بردند:باهم اعاده فرمود وهمه را با مقر ومفصل ۱۳ 
خویش ,ر د › و به‌مرتبه فروداشت وازان‌منع کرد که "یک از یشان به غر صنعتی» 
که حدای جل" حلاله رای آن‌آفر بده باشد : مشغول [شود]: و ردست او 
تقدر حق تعالی دری رای جهانیان بگشود ؛ که در روز گار اول خاطرها 





۱ - نسخة اماس : فاد و سلطان . نسخةٌ دیگر : فساد سلطانۍ . 
۲ - نسخه اساس ۰ ظاهر. ۴ - ئسخه اساس ٠.‏ به‌چیزهاء طمع افتاد . 
4 - نسخه . درراههای بی پایان نهاده . د - نسخه ۰ آشکارا کردند. 
٩‏ - نسخه ۰ تباه. ۷ - لسخه ۰ عفریت, ۸ -نسخه ۰ چنانجه در 
قرآن مجید 3 کر رفته اس تکه . ٩‏ - سخه اساس ۰ حرست. 
۰ - نسخة اساس ۰ انهات کلادب . ۱ - نسخه اساس ‏ مقر معل. 
۲ - نسخه : داشت و به‌موامعی پدید کرد تا. 


et 


و سس —_ 








بدان رسید! »وهریکک را از سران اعضاء اربعه فنرمودکه و« اگر " در 
یی" ازابناء مهنه‌امررشد وخ "بابند: ومأمون‌باشند" ردین» یاصاحب بطش 
وقوّت وشحاعت» [با] بافضل وحنظ وفطنت وشایستگ : رما عرض دارند 

t. فرمائم‎ OT ۳ 

وه ام" آنچه بزرگا ی‌آید درچثم تو از عقوبتبای شهنشاه:[و] ۰ 

اسر ای که در سقکت دماء ی‌فرماید: درحق" کسانی که‌به‌تعلاف رای‌و امر او 
کاری ی‌مبازند ؛ بداند" که پیشینگان ازان دست ازین کوناه داشتند که 
[a] GE‏ ی‌طاعتی وتر ادب منسوب نبودند:هر کس بهمعیشت دمم 

CN facta sts‏ وبه‌سوء تدبیر وعصیان پادشاهان‌را به تکلیف بر ین‌نداشتند» 
چون فساد بسیارشد ومردم ازطاعت دن وعقل وسلطان بیرون شدند » و ۱۰ 
حساب ازمیان برخاست: آبروی؟ اینچنین ملکث جز Nah Ry Oy‏ 
تباید » و تومگرنشنیدی که درچنین روزگار مردی ۲" ازاهل صلاح گفت 

و ندانستم » وپیش‌ازین نشنید م۱ که‌عذاف وحیا وقناعت ودوستی مرعی 
ونصیحت صادقه"' ورحم موصول‌انقطاع طمع است » چون‌براین‌روزگار 
طمع ظاهرشد ادب از ما رحاست. نزدیکتر بسا دشفن Mad ST geht‏ ۱۰ 





۱- نس اساس ۰ خاطرها ندید برسید . ۲ - نسیخه ۰ وهریک‌را 
بدان اعضای اربعه التیام والتصاق فرمود و مقرر داش ت که اگر. 
۳-نمخه۰ در دیکران. ) -نلا هرا a je‏ و -نلاهرا «باشد» . 
٩‏ -لسخه ۰ دیگر. ۷-نسخذاساس ۰ بدانند , -نسخه+؛مشفول . 
٩‏ - نسخهة اساس ۰ آن سوکا. ۰ -نسخه : برقرار. ۱- نسخه : 
یکی . ۲ -نسخه ۰ گنت پیش ازین ندانستم الحال معلوم شد. 


۳ - نسخه اساس ۰ صادقت . ۲ - نسخه اساس : نفع. 


Le 








- & 


aul 1‏ سر 


ما بود متبوعی درم گرفت » وآنکه خادم‌بود خدوی عامه : هحون دیو 
که ازبند بگشایند. کارها فروگذاشنند» وبه‌شهرها به‌دز دی‌وفتنه وعباری‌و 
شغلهای بد بر اگنده شده : تا بدان سید که بندگان رخداوند کاران دلر 
شده‌اند» وزنان رشوهران فرمانفرمای» » وازاین نوع برشهرد و بعدازان 
گفت و فلافتریب ولاحمم ولا CSTV, LUIS, weal‏ 
تا بدانی که آنجه شپنشاه۲ فرمود : از مشغول گُردانیدن مردمان به کارهای 
خویش و بازداشتن از کارهای دیگران : قوام عام و نظام کار عالیان‌است» 
وبه‌متزلت‌باار ان که‌زمین‌زنده کند:رآفتاب که‌پاری‌دهد : وراد که‌رو ح‌افز اید» 
اگردرعذاب وسفکث دماء چنین نرم؛افراط " به جایی رساند که منتهایآن 
پدید نبود : ما آنرا زندگافی ی‌دانم وصلاح » که درروزگار مستقبل اوتاد 
ملک ودن هر آینه بدن څګترخراهد شد » وهرچه عقوبت بیشتر کند » 
تا این اعضا هریکث با مرکز خرد روند؛ حمدت بیشتریابد: و باآنکه چنین 
قرارداد* » رهریکی رئیسی Ske‏ ؛ وبعد رئیس"عارضیا" تا ایشان را 
رده دارد » وبعد اومفتشی امن تیش دغل؟ ایشان کند . ومعلمی‌دیگر 
تا از کودک بازهریکث را به‌حرفت ول اوتعلم دهد و به‌تصرف معیشت 


۱ - قسخه اساس ۰ ولاتصتیع الا الستة والادب » نسخ دیگرباا ختلات 
کمی شبیه با قریب به اہن . + نسه اساس ۰ آنچه کفت شهنشاه. 
تسخ اساس : به‌افراط , ؛ . نسخه:محکمتر شده ازغلل و زلل مصون 


۰ ر .2 اساس : بره‌ریکی ee‏ بای کرد . ¥ نة اساءں :دن . 


۸-نسخه ۰ عارنی . ٩‏ - آپا دغل که در نسخ دیگر است بهتر تیست # 








تاسیسات و عقوبتها ه و رنق شاهنشاه ۹۱ 





خود فروآرامند : ومعلان و قضات و سدنه را ء که" به تذکر و تدریس 
مشغولند : مرتب گردانیده "؛وهچنین ملم اماوره را فرمود تا به شپرها 
و رستاقها ابناء قتال به سلاحشوری وانواعآداب آن Sati colo sata‏ 
[ اهل ۲ مالکث به کارخود شر وع کنند: که حکنای اوایل گفتهاند: القلب 
لفار غ" یبحث عن‌السوء والبد الفارغة تنازع" ال الامم ‏ معنی آنستکه" 
دل فارغ خال از کار پیرسته‌تفحص محالات وتابع خبرهای اراجیف کند» 
وازان فتنه زاید » و دست ی صنعت در زه‌ها* آرزد . 

98 وعودی؟* که و زباهای مردم CASO,‏ شبنشاه درازشد؛ 
ومستشعر گشته‌اند» » جواب آنست که بسیار پادشاهان باشند که اند فتل 
ابشان اسراف بود » اگر ده تن کشند » و بسیار باشندکه" اگر هزارهزار 
را بکشند هم زیادت بایدکشت ۰ ازآنکه مضطر باشند بدان زمان باقوم 
او" ٤‏ مع‌هذا بسیار کس را:[ که ] مستحق کشتن‌اند": شهنشاه‌عفوی‌فرماید» 
وبه‌بسیاری آزیپمن ن اسفندیار › که‌اممسلف به‌رفق او" انفاق کرده‌اند؛ 


رحیمتر و ی آزارتر است . ومن ترا بیان کنم که قلّت قتل وعقوبت درآن 





۱ - نسخه اساس : مدثه رکی. ۲ - نسخه ۰ مشغولند وطیفه 
مرتب گردالیده.  .‏ ۳ نسخه:یعتی. Wire ella:‏ 


و - نسخه ۰ دیگر نمودی نسخة دیگر ۰ دیگر آنچه نمودی. 

+ - نسخه : اسراف بود چه اگر ده تن بکشند بسیار بود و بس باشند که. 
۷ - نسخه : باقوام او. ۸ - نسخه : بسیا رکسی مستحق کشتن باشند 
که ٩‏ - نسخه ۰ بهمن و اسفندیار, ۰ - تسخه ۰ ایشان ۰ 


۹۲ نامه تنسر 


زمان» و کثرت دران زمان » ازقبل رعیت است نه از پادشاه: بداند که 
عقوبات رسه گناه است ۰ یکی مبان بنده وخحدای‌عز اسه ؛ که‌ازدن بر گردده 
و بدعیی احداث کند در شریعت؛ ویک مبان رعبت و پادشاه: که عصیان 
کند با خبانت و خشش" ۰ یکی مبان برادران دنیا» که [ یکی ] بر دیگری " 
ظل کنند : دراین هرسه شهنشاه منتی پدید فرمود" » به بسیار بتر ازانر 
پیشینگان » چه درروزگار پیشین هر که ازدن مر گشنی» حالا عاجلا" قتل 
وسیاست فرمودندی ۰ شبنشاه فرمودکه چنین کس را به حبس بازدارند؛ 
وعلا مد ت بکث سال‌به‌هروقت اورا خوانند» ونصیحت کنند و ادله زو 
عرض دارند » و شبه" را زایل‌گردانند : اگر به توبه و انابت و استغفار 
باز آید : خلاص‌دهند : وا گراصرار واسنکبار او را براستدبار دارد؛ بعدازان 
قتل فرمایند : دوم آنکه‌هرکه‌درملوك عصبان کر دی .یا از زحف GAS,‏ © 
هیچ را " امان به جان * نبودی ؛ شهنشاه سنت پدید کرد که :از آن طابفه 
بعضی را برای رهبت بکشند ‏ نا دیگران عبرتگیر ند" و بعفی‌را زنده 
گذارند : تا امیدوار باشند به عفو . میان خوف و رجا قرار گرند ؛ وان 
رای شاملترست صلاح جهانداری را . موم آنکه به‌روز گارمالن" مت 
آن بود که » زننده‌را باززنند . وخسته کننده را خسته کنند: وغاصب وسارق 


۱ - نسخه - پادشاه که تمرد ر عصبان وخیانت و طفیان نماید. 
۲ - ثمخه : که بر یکدیگر. . ۰ نمخه : پدید کرد. 
) - نسخه : شبهه. ...و له اماس : صحیح را. .. ٩‏ -نسخه : 
هیچ کدام را به جان امان. (- نسخه اساس ۰ تا دبگر عادت نکنند» 
نسخه ۰ تا دیگرباره اعادت نکنند, ۸ - نسخه - AQla‏ 


سس سس س 


درجات سیاسات ۳ 


۳ سس سح چم ت امس‎ Ot س‎ ee 


را ode 9 Cale oy 8 Chew non Ly Sg aS alte‏ را غرامت 
معلومه بمثله" [ مثله؟ ] چنانکه ظا م ازان به رج آید» ومظلوم را منشعت 
وآسایش رسد : ته چنانکه دزد را چون دست ببرند هیچ کس را منشعت 
Mutts‏ ونقصانی فاحش درمیان خلی ظاهرآید؛ وغاصب را غرامت چهار 
چندان که دزد را وزای را بیلی ببرند : دیگر هیچ عضو که فوت* ناقتص 
شود جدا نکنند ‏ تا هم ایشان را عار ؛ وهم به کار شاد باشد :وعل تقصان 
نیفتدگ ISH oly‏ در کتاب ES a ene‏ وبعدازان | گفت ] که 
۱ بدانید poy Le‏ به مه صتف یافتم» وازیشان راضی‌ام" به‌سه سیاسات : 
صنق از بشان که اندلاند؛ حاصه و نیکیکاران‌اند: و سیاست ایشان مودت 
محض و صنف دوم بد کار وشرّر و فتان*:سیاست ale Jl]‏ صرف ‏ 
وصنت سوم که بسیار عددند؟ عامّه مختلط ء سیاست ایشان جمع میان رغبت 
ورهبت» ثه امنی که دلر شوند ونه رعی که آواره گر دند؛ وقبا"" به گناهی 
که به عفو نزدیکک ولابق باشد بیاید کشت : و به‌گناهی که قتل واجبآید 





۱ - لس اساص : نیادن و حراحت ly‏ شرامت هلومه متعله . 


۲ - نسخه اساس ندارد. ۳ - نسخه ۰ لبود . 4 -نسخه اساس * 
مونت . و _ نسیخه ۰ عار و شنار باشد وهم به کار وعمل نقصان یوفتد 


(واین بهتر می‌نماید) . . + - تسخذ اساس : کتاب و سنن؛ نسخه : نوشتن» 
مخ دیگر : نوشتند . ۷ -نسخه : يافتیم و رانی و شا کریم‌از ایشان . 
۸ - نستخه : و متف دوم که بسیارند بد ثار و لتان و اشرارند. 

: اساس‎ ati. نسخه ۰ که اعداد ایشان در تعداد نیاید.‎ ٩ 


و نها . 
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عفو فرمود" » و چون ما دیدم که دراحکام و سنّت پیشینگان مظلوم را 
فایده نبود وعامّه را مضری ونقدای درعدد وقوه ظاهر ی‌شد این Be‏ 
وسنت؟ وضع فرمودم تا به عهد ما و بعد ما " بدین کار کنند؛ وقضات‌را 
فر مود" ol Sts‏ حاعت رمان که غر امات ایشان معیتن است» پس از 
ان غرامات » نوینی دیگر باگاهها مساودت کنند» گوش و بینی ببرند ؛ و 
دیکّر عضورا تعرض نرسانند . 

۷ فصل دیگر که " نبشی از کار بیونات و مرانب و درجات که 
و شینشاه رسوم حدث وبدعت حک فرمود» [ و بیونات ودرجات همچون 
ارکان و اوناد وقو اعدواسطوانات" است؛ هروفیی ] که بنیاد زایل [شود] 
خانه متداعی و خحراب گردد » وم" درآید: » بداند که فاد بیوتات و 
درجات دو نوع است: یکی CAS pda Lak ST‏ ردرجه [Ge] ne‏ 
وضع روا دارند» با آنکه روزگار خرد ی سعی دیگری عز و سا وجلالت 
قدرایشان باز گر د» واعقاب ناخف درمیان افتند » اخلاق اجلاف‌را شعار 
سازند » و شیوه" تکرم فروگذارند: و وقارایشان پیش عامه برود» چون 
مهنه به کسب مال مشغول شوند؛ و از ادخار فخر باز ایستند» و مصاهره" 
اف ومایه ونه کفوخویش کنند» از آن نوالد وتناسل » فرومایگان پدیدآپند» 


| - نسخه : عفو فرماید ...۲ - نسخه : این ستن. 


۴ نتسه اساس ‏ و بقدما . نسخه ۰ قضات را امر کردیم . 
» - نسخه ۰ دیگر آنجه . * - نسخه اساس ۰ استوانات . 


۷ - نسخه ۰ خراب گشته بهم . 


۸ - نسخه ۰ مصاحیت . 








که به‌تپجین مراتب ادا کنند؛شبنشاه ؛ برای ترفیع ونشریف مرانب ایشان» 
OT‏ فرمود که از هیچ آفربده نشایدم؛و آن آنست که میان اهل درجات 
وعامّه" مییزی ظاهر وعام بادیدآورد به مر کب ولباس وسرای و بستان 
و زن وخدمتگار» بعدازان میان ارباب درجات هم تنارت ناد به مدخل و 
مشرب و مجلس و موقت و جامه و حلبه وابنیها بر قدر درجه هریکث» تا 
خوانهای حویش نگه دارند . وحظٌ و حل فراخور خود بشناسند» چنانکه 
هیچ عای با ايشان مشار کت نکند در اسباب تعیش : ونسب و مناکحه 
محظور باشد ازجانبین » و گفت : من‌بدانستم [ که زن] به‌متزلت وعاء است*» 
وفلان ازقبیله ما مادر او تابوت بود: ومن باز داشم از آنکه‌هیج مردم‌زاده؟ 
زن عامه خواهد ۰ تا نسب محصور" ماند » وهر که خواهد میراث بران 
حرام کردم ؛ وحع کردم ناعامه مستغل" واملاله ز رگزادکان تحرند" . ودراین 
معتی مبالغت روا داشت. تا هریکثرا درجه و مرتبه معین ماند ؛ وبه کتاا 
ودیوان‌امدون گردانند. وحکایت تابوت آنست که: درفدع‌الأبام پادشاهی 
Hy‏ بود» برزنان حویش خشم گرفت » وگفت من‌شها را با که مستخنم 
ازشا » تابوی‌فر مود ونطفه دران یرت »یچ ازان زنان نطفه رخویشن 
گرفت» فرزند ی آمد» دعوی کر دند که مادراو ملکه‌است و پدراو تابوت » 





¦ - شسخه ۰ به تجهیز . ۲ - نسخه ۰ ایشان احکام . 
۴ - نسخه : میا اهل‌عامه و اهل‌درجات . - چاپ اتبال : آنیه . 
م - از چاپ افبال متابءت شد . ٩‏ - نسخه اساس : مردم را . 
۷ - نسخه ۰ نخواهد . ۸ - نسخه ۰ محصول . 


4 - نسخه ۰ بزرگان نخرند » نسخد اساس ۰ بزرگزاد گان بخرند . 
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ودرئورات ببودی واثجیل نصاری! چنانست که : به عهد" نوح عله‌السلام 
مردم بسیارشدند »و زمين یکث بدست GILT G‏ نبود. بنولوهم بادختران 
فرزندان آدم علیه‌السلام اختلاط کردند : جبایره ازیشان پدید آمدند؟ ) 
تاحق جل ذکره طوفان را صبب قهر ایشان گردانید . پس شمبنشاه 
در احتباط نگهداشت مراتب به‌جائی رسد: که ورای" آن مزید صورت 
ننندد Soy,‏ فرمود که هر که بعدازو * ازای ستت بگنرد؛ مستحق" وضع 
درجه باشد وخون رخت وغارت وجلا از وطن" »و کفت « ابن می برای 
پادشاهان آ بنده نبشم : که شاید بود عکن تقوبت دی ندارند" از کتاب 
من خوانند و کارفرمایند» و یقن بباید دانست که پادشه نظام است میان 
رعیت و اسفاهی*؛ وزینت است روز زینت و مفزع " وملجا و پناه است 
روز رس از دشن » وهچنین کفت که, شا شهرها وخ انه‌ها را ازحوادث 
نگه دار بد و زنان را از زینت .باید که هیچ جز را جنان نکه ندارند که 
مراتب مردم را؛ » و فرمود که : عهد من با آیندگان آنست که خد م و 
مصالح‌خود به‌عقلا سپارند: اگر چه کارهای حقبر باشد واگ" "همه جاروب 
داری اما ۱۱ راه را آب ز دن باشد عاقلترن آن طایفه را فرمایند؛ که‌نفع 


۱ - نسخه : اتجیل عیسی. ۳ - نستخنه ۰ بعد 
۳ - اسخه : بهم رسید. 4 - نسخه اساس + که و کی . 
ه - نسخه : که‌هر یکث بعذازان . ۰ - لسخة اساس :و جلالت وطن . 
۷ -نسخه ۰ ندانند , ۸ - نسخه : سپاهی . ٩‏ - نسخه ۰ مثر . 
۰ - نستخه اساس : | کثر . ۱ - بهسعنی «یا» » رموع شود به‌سقح 





کار ابدال ۹۷ 





با عقل است» ومضرّت و مهانت باجهل وعاقلان گفتندکه: جاهل احول 
باشد » کوراست بیند ؛ وشکست درست پندارد؛ و بزرگ چیزخرد انگارد؛ 
وخرد بزرگه oe‏ » از صور جهل پیش و پس نتواند دید واز کارها ی آخر » 
كەبە‌زيانآورد وتداركآن میس نشود» معلوم‌ا و گردد واندلك Sail‏ مضرت 
را جاهل درنیابد تا چنان نود که بدانش آن را درنشاید یافت»» . 

8 و" آنچه gt‏ که « در دین هیچ ندیدم عظیمتر از کارها از 
زرگ داشت و تقر بر کار ابدال » و شبنشاه رعابت آن فروگذاشت؟) ؛ 
بداند که شبنشاه احکام دن ضایع و حتل یافت » و بدع و محلدثات با 
قوت » TOLLE Gey‏ بر گاشت ‏ تا چون کسی متوفی شود ؛ و مال 
بگذارد » موبدان را خر کنند »رحسب ستّت ووصی تآن مال قسمت 
کنند بر ارباب مواریث واعقاب : وهر که مال ندارد غم نجهیزو اعقاب او 
مخورند؛ الا آنست SS‏ کرد آبدال ابنای ملوك همه ابتای ملولك باشند؛ 
و ابدال خداوندان درجات هم ابنای درجات : و درن هیچ استنکاف و 
اصتیعاد ست » نه در شر بعت و نه در رای . 

معنی ابدال به مذهب ایشان آنست که؛ چون کسی ازیشان را اجل 
فرازرسیدی» وفرز ند نبودی: ار زن گذاشتیآن زن‌را به شوهری‌دادندی 


از خویشاوندان* متوفی که بادو اولیتر و نزدیکتر بودی.واگر زن نبودی 


۱ - نسخه ۰ دیگر . ۲ - نخه : نوشتی که شهنشاه تعلیم و 
رعایت دین و آین فر وگذاشت . ۳ نسخه اساس ۰ باطراب . 


۶ - نسمخه : از خویشان . 


۵ 
TA 








[J]‏ دنوتر بودی همچنن ؛ و اگر این هیچ دو نبودی؛ از مال متوفی زذ 

حواستندی و به حویشان افرب او سبرده؛ وهرقرزند که در وجودآمدی » 

بدان مرد صاحب ترکه نسبت کردندی » و اگرکسی به خلاف این روا 

داشتندی ۱ بکشتندی» GATS‏ تاآ خر روزگار نسل آن مرد می‌باید عاند. و 
 »‏ درتورات جهودان" چنین است که ؛ برادر زن برادر متوفارا بمخواهد » 
ونسل رادر بای دارد» ونصاری حر م" ابن ی کنند . 

6 دیگر آنچه باد کر دی که و شہنشاهآتڈہا از آتشکده‌ها بر گرفت" 
وبکشت ونیست کرد" وچنن دلری هرگز در دن کسی نک د؛ ‏ بداند که 
ان حال بدین صعی تست :را به حلاف راستی معلوم است: جنانست که 
بعد از دارا ملوك طوایف هریکث برای خوبش آنشگاه ساخته » وآن شه 
بدعت بود که لی‌فرمان" شاهان قدم نہادند. شہنشاه باطل گر دانید » ونانها 
باز گرفت ‏ وبا مواضع اول نقل‌فرمود. 

6 بعدازن عودی که , ر در گاه شپنشاه پیلان بای کر دند » و 
گاوان و درازگوش و درخت بغرمود زدن» ه این حله که نبشی به فرمان 
دن کرد تاهرکه جادو ی کند . وراه زند» ودر دن تأویلهای نامشروع نهد 
مکافات یابد: چون هرچه به مواسا و ری و مسامحه تعلق داشت راه پیدا 
کرده ay‏ ونمود ؛ دانست صعب را جز ریاضتای صعب زامن" نکنده 
و ذلول نگرداند :و جراحتهای باغور"را مر هم منجع و مقید نباشد » جز 





| - لسخه ۰ داشتی . ۲ سخه ۰ بچود . ۳ - نسخه * 
تجرید . + لسخه : برفت . و _ تسیخه ۰ گردانید . 


> -نسخه ۰ بفرمان . ۷ -تاهرا «رام» . + -نسیخه اساس : داغور , 





جزای گنا هکاران .و من از فراخی معیشت 


شکافتن و داغ ale‏ : وی‌دانم که shay‏ مر دان مرد بو دند که طلب مردی 
چنی کردند رای صلاح عالم» و بیافتند» وهر کس نم چنی مداوات قادر 
نبودند ازضصعت خویش › چنانکه مادر‌شنی فرزندرا که محبوب دل وبوند 
جان است طبیب طلبد : چون بیند که داروهای نلخ و داغهای سوزان و 
جراحم‌ای منکر می‌فرماید؛ دلش ازضعف و ی ثبائی درقلی واضطراب و 
جزع آید اما فرزند به واسعله آن حله از عنتپا البام پذرد؛ و بصحت! 
پیوندد: و راحت و آسایش به سینه" مادرضعیت رسد» و به سلامت فر زند 
oly‏ طبیب آفرن oy‏ خوان گر دد: تفسیر : پیل آنست که راهزن ومیتدع 
را درپای پیل می‌فرمود انداعت» وگاو: دیک بود بر صورت گاو ساخته» 
ارززدرو می‌کداختند آدی درو می‌افگندند» و دراز کوشی بود از آهن به 
سه پایه ؛ بعضی را از پا باو مته آنجا می‌داشتند تا هلال شود . و درخحت 
چهارمیخ را بر" رامت کرده بودند وان عقوبات جز جادو و راهزن را 
نکردندی . 


WS‏ دیگر آنچه باد کردی که « po,‏ را سپشاه از فراعی معیشت 


وتوسع درانفای منم bead Sy oT ay “ni gael Cis‏ 
اوساحد وشدر درمیأل خلابی بادید آورد ا ېه" هر طبقه "ay Tut‏ 3° 
اشراف به‌لباس ومرا کب و آلات تجمل از شتر فه ومهنه متاز گر دند: وزنان 


OL!‏ مچنن: به‌جامه‌های ایرپشمین.وقصر های مثیث و رائن:و کلاه و 


۱- نسخه‌اساس ۰ نمیحت . ۲ - نثاهرا ۰ برو . ۳ - نسخه * 
این معنی سه توع . ۽ - نسخه اناس : که . د ‏ نسخه * 


ظاهر شود . 


14 


۱ ۵ 


۱ ۵ 


Ya‏ امه تتسر 





صید و آنچه آثین اشراف‌است. ومردمان شکری چه مردم مقاتل ر!ا بر آن 
Cole‏ درجات شرف و فضل نهاده درهمه انواع ۰ که پیوسته نفس و مال 
واتباع خویش فدای مهنه رصلاح ایشان کرده وبا اعدای ولایت به‌جنگث 
مشفول ‏ وایشان به آسایش ورفاهیت. آمی" ومطمتن :به خانها به‌معاش؛ 
بر سرزن و فرزند: فار غ نشسته ؛چنان بايد که مهنه ایشان را سلام و جود 
کند؛ ودیگرباره مقائل اهل درجات را احتر ام نماید. و ایشان نیز DE GY‏ 
درجه‌هر یکث Ss Roe‏ نظر کنند ؛ وحشمت نگاه دار ند. جه اکر آدی‌زاده 
را بگذارند که درفرمان هوا و مراد" خود باشد هوا "و مراد را نهایت و 
غایت پدید نیست ۰ چیزهانی را پیش گر ند که مال ابثان بدان وفا BSS‏ 
وزود درو یش‌شوند : وحاجتمند گردند؛ وچون رعبت درویش شد خزانه 
پادشاه خای ماند ۰ ومقاتل فقه نیابد. ملک از دست شود وبادشاهز اد گان 
را بازداشت از تبذیر مال و نهور ؛ تاحاجتمند مهنه نشوند: ومعیشت ایشان 
چنان قسمت کر دند که ۰ گر یک هزارگج دارد . و یک اندی دارد » 
زندگای م‌سبب؟ کند. ودختران پادشاهان هرکه راکه مصلحتروبا دیانت 
بود بر گز ید » تاهمه‌را رغبت صلاح وعفّت افتد ؛ واز زنان برای خویش 
به‌یی اما " دو اقتصار کرد . و بسار فرزند بودن رامنکر بود ۰ و گفتی 
و فرزند بسیار سفله را باید » ملوله و اشر اف به‌قلت فرزندان مباهات 


is 
. نسخه : لشکری ومقاتل و سپاهی . ۲ - نسخه : ایمن‎ - ۱ 
۰. نسخه‌ها ۰ هوی. و ظ‎ es . نسخة اساس ۰ هواه مراد‎ - ۳ 


پر نسبت. 1 - به معنی « پا »»رجوع شود به‌صفحذ؟۱ حاشیهُ ۱۱ . 








منهیان و جواسیس گماشتن ۷ 


ات آلطیر فراخاً 
; آلمتر مقلات تزور 
ول y alae‏ شبنشاه منپیان و جواسیس برگاشت 


براهلمالکث؛ مردم حلهاز بن هراسان‌اند؛ ومتحیرشدند:» ازاین معیاهل 








براءّت" و سلامت را هیچ خوف نیست » که عیون و منہی پادشاه را تا 
مصلح‌ومطیم ونقی " امین وعام و دینو زاهد دردنبا نبود* نشاید گاشت 
تا آنجه عرض دارد ازتلبّت و یقین باشد: چون [تو] بایسته نفس ومطیع 
بای » وراست از تو به پادشاه ان" رسانند : ترا شادی باید فزود ء که 
احلاص عرض" دارند » و شفنت زیادت شود ؛ شهنشاه در وصیتی که 
فرمودءان باب ۲ به‌استقصا نوشته‌اند که ه جهالت پادشاه وی خبر بودن از 
احوال" مر دم دری است از فساد امتا شرط آنست که از کسانی امعتمد ؟ 
و ی ثقت زنہار نا خن نشنود : وان رای پیش نگیرد و برا ن کارنکند» و 
نیندارد"۱ ونگوید که « اقتدا به‌اردشیر ی کنم : ۾ که من روز گاری فرمودم'' 
ی ضبط» و کار دن برخلل + وملک نامستقم ‏ جله اغیار و اشر شرار» هیچ 


| ۴ - نسخه : مردم آزین نعنی 
جملگی هراسان و متحیرند بداند که اهل بر. ۳ - نسخه * تقی . 
4 - تسخه ۰ عالم و دین‌دار و زاهد ودانا نبود » نسخة دیگر ۰ عالم ودیندار 


نبود و زاهد و پرهیزگار نباشد. Abed oe‏ ۰ همین . ۱ - رجوع 
شود به‌حاشيه نمر؛ ۲ در صفحه بمد . ب - نسخه ۰ که درین باب 
فرمود. ۸ - نسخه ۰ حال . ٩‏ - تسخه : ایعتیر , 


۰ نسخه اساس ۰ دندازد ۱ ۱ - نسخه : دیدم . 


نامه تشمر 


۷۲ 
cas Lol‏ و ئز آنگه معتمدان و امنا و صلحا را ر 5 gta 63 eu‏ 
تعحیح حکی نکردم ؛ تواند بود که بعد ازمن EL ie UB‏ نباید؟ 
که اشر ار را تجال‌دهند که رطریق انهاء خمری به مسامع پادشاهان رسانند» 
که اگر والعیاذ " بل پادشاهان بدن راه دهند:قه رعیّت وزیردستان آمن 
وآسوده باشند ‏ ونه ایشان را ازطاعت و خدمت آنان عتعی و ولوق * ۰ 
وهروقت که کارملکث بدین رسد ز ود انقلاب پذرد» و پادشاه به ز رای 
وضعف فقوت منسوب شود »نا آن شاهزاده صورت" نکند که این شپتشاه 

کاری بگزاف وحجتی [ بلاف] پیش گرنت . 

٩‏ دیگرنمودی ه مال توانگران وتجنار بازگرفت » ۰اگر توانگر 
نام aly‏ و توانگر نبودند باطل فر موده باشد ‏ و اگر نه از برهان توانگری 
آنست که بکره ومالابطاق چیزی نسند ؛ الا به‌طوع و رغبت و خدمت 
ظاهر آوردند: ا گر خواهد ایشان را توانگر نام ننبد. : و لیام و گناهکار نام 
کند : از انکه به ربا ولم و دناءت۲ نه ازوجه شرع بدست آوردند» و 


ان‌معنی که پادشاه وقت به (ضول اهل فض ل استعانت کند از عامه خلایق ؛ در 


۱- نسخه: اختیار. .۰ ۲ نسخه : وئیزسعتمد ان من‌از نیکو ثاران 
باشمند » من تصحیم قیاسی است » در نسخه اساس بعد از کلمه « عرض : د 
سدلر 4 ی مه قبل (راده ۰ این <مله‌را دارد f‏ حمله اغیار واشرار هیچ اخبار نه 


و نیز آنکه معتمدان و انا و ص‌ایحا را بر گزیدیم بی نجر به .۰ آنگاه بعد از 


« ناستتيم » آیده است « و تصحیح حکمی gis‏ آخر . 
۳ نسخه ‏ سبادا . + - نسخه ۰ عیاذاً . : - ستخه اساس 
تمتعی و شومی. > -سخه ۰ Lge‏ ۷ - اسخه اساس - دذة . 


ولی عهد تعیین نکردن vy‏ 


دن اءن را اصلی است :و در رای وجهی روشن . 

So Se. ۱۴‏ که ؛ شهنشاه را مانع چه آماه از آنکه ول عهدی بعد 
نحویش «عینن ی کند؛ و نام نمی نباه. : جواب بادان دکه درین ازهفساده" آن 
مسمی که بعد ار خواهد بود اندیشه کرد که اکر پدید آرد ؛ ونام ېد › 
آن کس با همه اهل جهان به اندبشه و فکرت باشد؛اگر کسی بر و قربت 
A‏ کند مران کینه‌ور گردد : و نیز [ چرن ] ول عهد خحود را پادشاه بیند 
گوید ه ان شخص منتظر و مترصد رت » دل از دوستی و مهر 
وشنقت سرد شود» چون صلاحی‌شاهرا ورعیت را متضمن نست «ستور 
اوئیتر » ونبزشاید بو د که اگرظاهرشود دشمنان از کید وحیلت خالی نباشند 
و مرده شیاطن: وأعن حسده از جن و انس؛ آسری رسانند» ودنگ 
يمن دان هر که زود منظرر جشمهای خلایق شود در معرتص هلاك ] بد! 
از خو بشن‌ببی و یمرو » و هر که خویشتن‌بین گردد عاصی شود در 
صلاح وهر که عاصی شد زود خثممگیرد: وچون خشم گرفت تعد ی کند» 
وچون aS‏ ی کرد به‌انتقام او مشخول شوند تا ملاك شود: ودیگران به‌سیب 
او یست گردند؛ پادشاه‌آن باید که لغام " جهانداری به‌طاعت داری بداست 
آورده باشد وحلاف اهواء" دیده: ومرارت نا کای چشیده و از زنان و 
کو د کان و خحادمان و سرداران و دوستان ودشنان قدح وتوبیخ و تعریکٹ 
بافته . ومن ترا درین حکایتی کنم که دام که نشنیده باشی و لکن یتر مم که 
ان حکایت من BL‏ ماند دراعقاب ما.و عاری بود ما و رای ما را.با ان 


نلاهواً به معنی لگام و زبام است . .۰۰ ۳ - نسخه اساس : هواه . 





vé‏ نام تصر 





. عل ترا زادت گردام‎ Gea Sale ol 

بداند که‌مارا معشر قربثرفریش خوانند :و هیچ خلت وخحصلت» 
از فضل و کرم؛ عظیمتر ازان ندارم که همیشه درخدمت شاهان خضوع و 
خشوع و ذل عودم »> و فرمنورداری وطاعت واخلاص و وفا گزیدم" > 
کار ما بدن خحصلت استقامت‌گرفت ؛ و بر کردن و سر هه" اقالم بدین 
بر آمدع :وازیشت که ما را خانمین نام نپادند" در دین وکاب با دیگر 
منافی که ماراست بهترین نامها . و دوستترین در اولین و آخرین ما » این 
بود؛ تا چنان شدم که حقیقت گت ما را [ که ] اين نام مذکر و واعظ 
ماست» و عز و مکرمت؛ وفخر و مرتبت » بدین؟ نام Ly‏ بانیست:و ذل" 
ومهانت وهلالك درتکبر وتعزز و بر و او لین و آحرین ما ران اندیشه‌و 
نیت بوده‌اند. وهر گرازشاهان جز خمم ونیکونی ندبدند؛و نیز پادشاهان؟ 
ازیشان مطاوعت و موالات: لاحرم‌آسوده و آرامیده : ود اهل جهان 
بودم » وفرمانفرمای هضت افلم :ا اگر بکی ازما گرد هفت کشو ر ر آمدی 
هیچ آفریده را : از یم شاهان ما:زهره نبو د که نظر بی‌احترام برما افگنند. 
براین cos al‏ تا به عهد داران چهر زاد » هیچ پادشاه در گینی ازو 
علم وحکم و ستوده سیرت و عرز ونافذ حج نر نبود:واز چی تا مغارب 
روم هر که شاه بودند اورا بنده لربسته بودند» وپیش [او] خراج‌وهدایا 
فرستادند» و بلقب اورا تغول شه گنعند » هربلا وآسبی که بدو و فرزند 


۱ - نسخة اساس ۰ که ندیم , ۲ - نسخه : نام گویند . 
۴ - نسخذ اساس ۰ برین . : -نسخه اساس - و نیز از شاهان. مراد 


از این حمله ابنست که پادشاهان ار ایشان حز مطاوعت و موالات ندبدند . 


نس سس سس 
داستان دارا و فرزند او دارا ۷۵ 
او ۲ دارا و به‌اهل روز گار ايان و تا اکنون به ما رسید از ان بودکه»ان 
تغول شاه مردی حریص بود ردنا 6 و فرزند دوست داشت . واز دوسی 
pte Lis‏ فرزند رو غالب شدکه جز یک نداشت : چنان دانست که ا گر 
نام حود راو هد » وتاج و سر ء او را دهد : چون او عمرد ازشمارزند گان 
باشد» وذ کربا نامار بی‌بود . هرروزازح رکات‌وسکنات اوفالیی‌گرفت» ۰ 
وازبالیدن او'جلالحال خحودصورتی کرد چنانکه گفتند إذا ترعرع " 
ast‏ ترعرع آنوالد ۹ وباورنداشت 
شعر : 
Last pH ae a‏ 
P- Js‏ وت .= - 

والمره مخنتدع" با لز جر و الفال ۱۰ 

GIs ct‏ باب الهرت: مها 


۰ ? 


Met peor eh,‏ بأقفال_ 
چون ازعهد مهد و فاط محد نخت" on Sa hgh deer leg y‏ 
واسیاب مرت پدری کشاده و آماده گردانید» Py‏ بر ربیت وتعببت او 
و خدمتگاران اوگاشت» وخلفا پدیدآورد » تا چون چشم رداشت" خود ,۱ 
را تاجور و سر ردار" دید » صورت بس ت که شاهی نه ا زکارالهی است» 
به عاصیّت صفت ذانی اوست > از استضاءت رای کات و دهات؛ و 


آنکه اورا بدان روزی احتیاج بود » حسای نگرفت با حودگفت: 





died - ۱‏ اساس : و نرزندان او . ۲ . لسخهة اساس ٠‏ و از يالندد 
او . ۳ نسخه اساس : تزعزع . ء ‏ تسه ۰ بهد نشاط . 


و - نسخه ۰ چشم باز کرد . > - نسخه - تاجدار و شهربار. 








پدر ر پدر پادشاهی مراست 
خورو خوشه و مر غ وماهی مراست 

اگر قدر بدر فزایدا (1) ازهم بدرم ۰ واگرقضا درفضای علای 
من نگرد دیده بدوزم : ببری" نام کودی بود از ابنای خدم" ایدن,با او 
انس کرفت : ودرمژا کله و مشار به بار وهکارشدند: تاهر دواز کار غرور 
مست طافح گشتند؟: ویک کک طبع ویکث مد سر شت بر آمدند؛ این کودل رانی 
آنکه عفل غریزی وعزّت کرم داشت : از شری" و موق وی 
تفوبض کرد :وان آن کود کست که هنوزاهل‌فارس به‌شوی از وب زند. 
وتغول شاه را دبر ی بود حنکت [ و ] محکنکث 1 و درخدمتش بر 
معرب با خرد وحصائت و دیانت و اعانت» خدسته صورت وسودو" 
سبرت؛ حمود خن : مسعود خحلق : رستن" نام چنانکه گفتند : 

لد طن فی الا با متانبه آلتی 


ose! tow ۶ a? 


با مثالها کتب الانام Hay‏ 
ان بر ی با او در نقضت " مرتبه‌آمد : و ای درجه" او د دل 
گرفت : و پیش از آنکه بدان منزل خواست رسید مر کب استمجال در 
جولان آورد ؛ وقنات؟ طعن [و] تعنت با" ۲ دوش نهاد : ومشیر انتفاه:برای 
ES peas‏ نو ph Wend oe‏ 

همه‌جا « Gp‏ » و در نسخ دیکر ه پری ۰ . ۳ - نسخه : خدمت . 
4 - نسخه ۰ شدند . د - در چاپ اقبال۰ «ویسیری » . ^ - لسخهه 
فرخنده . ۷ - درتاربخ طبری : رسبین . ۸ - تسخه : تعصب. 


- نسمخه ۰ قبای . ۰ - eed‏ ۰ بر . 





داستان بوزینگان ۷۷ 





آن مقام ؛ ازنيام بر کشید ؛ ووفع " این مرد پیش اکابر و رژساه در کتاب و 
حطاب می‌برد؛ واو نایب وخلیفه؛ تغول‌شاه بود؛ چون کارازحد درگذشت؛ 
وازجوانی بیری نیارامید. وصبر " وآهستگ نداشت تا بدو رسد چنانکه 
کفتند ۰ 

آلکلب آحسن حالا وه و آلتّهاية فی الخساصه" 

ممن بنازع فی آلرياسة قبل بان آلریاسه" 

رستین روزی پیش شهنشاه شد » وخلوت خواست. ودر آن تاریخ 

سنبا را که صرح " درروی شهنشاه نتوانستندی گفت : از خویشتن امثال و 
حکایات بدروغ فرو نهادندی: وعرض داشتندی. تا او درآن میانه سال 
وح ث کردی: گفت :بقاء ذات شهنشاه با* مذت دوران مترون بادگ 


[oul] 


چنین شنیدم که وی دربعفی آزجزایرشرری wet boy‏ و امن 
وآن شہررا پادشاهی بود که تولیت آن ازاجداد بدو رسیده‌بود؛ ودرجوار 
آن شہو حعی از بوزنگان" آرام گرفته : وایشان نیز باخفض عبش" وسعت 
رزق و فراغ خاطر روز گار ی‌ردند ‏ و پادشاه مطاع داشتند » که گوش 


به‌وصایت او مصروف و دل رهدایت او معطوف کردانیده بودند : Oy‏ 


۰ 


. اساس : دفع . ۲ - نسخه ۰ و تصیر‎ Bes ١ 


۴ - نسخه : سخنهای مبحیح و صریح . » - نسخه ۰ گفتا شهنشاه را 
سعادت بخت تا . » - نسخه : دوران زبان باتی باد . 


٩‏ - نسخ دیکر همه‌جا ه بوزینگان » و « بوزینه ۰ . + - نسخه ۰ خفض 


و معیسن » 





۷۸ نامه تنسر 





استشارت ' او نفس از خحاطر" بلب ترمانیدند» روزی از روزها از ابشان 
Cae‏ طلبید ؛ چون گردآمدند گفت : ما را از حوالی این شہر" نقل می‌باید 
کرد و به‌موضعی دیگر خرامید › 
شعر : 
aly MPS >‏ جنر 
و بلوشکك آن بکون لها ضرام 
بو زنگان گفتند: سیب این حادثه وموجب ای وافعه بازباید گفت» و 
صورت‌صلاح این اندیشه به‌ما مود: نا راا هع شود:اگر متضمن نجح 
و خر باشد از اشارت تو* عدول نرود» گفت : الیته بشما اظهار ان اندیشه 
۱۰ مخواهم کرد" : که ای منزل شا را خوش آمد وجائی فراخ" و دلکشای و 
بسیار نعمتست » ی‌دانم که اگر آنچه مرا معلوم است به‌شما رسام » در چشم و 
دل‌شما وزتی وحلی ندارد: اما jab “TSS‏ رای وغل غ و 
می‌دانید نصیحت من قبول کنبد ؛ ومتابمت واجب بینید تا مجای دیگرشوع» 
که عملا چنی اشارت کردند » 
٠١‏ وما آلزم إلا آن" بخف ركائى 
ادا مولدی لم استطب منه Say‏ 
هر آینه‌جرت و جلا ازجفا و ملا » [از] سنن حله' انبیاء ترش 


۱- نسخه : بی‌اشارت . ۲- نخه ۰ از سینه . died oT‏ + 
اين موضع . + - نسخه : ازان . د - نسخه : اظهار ملاح این 
عزیت نخواهد کرد . 5 - نسخه : وسیع . + - dices‏ اساس : 


بحکم این . ۸ - نسخه ۰ ورودی : نسخة دیگر : وردی . 





داستان بوزینگان ۷۹ 








است . ودرخرد نخورد؛ که عاقل؛ چون نباشیر شر و مناکبرضر » درنفس 
وانباع .واهل واشیاع خویش» دید اگر" آن را خواردارد و غم زاد و بود 
را برشادی مر ی که سود کند ترجیح نهد » به‌جهل و کسل منسوب شود: 
و به‌مری" اجل به‌خود کشد 
کر ۰ 
Be Vy Sb Gus‏ آبی 
ee of Gn YS‏ 
و فی آلعیش" لذات و للموت راحة" 
3 قالا رض‌منأی للکر رمرتحل" 
چه کر م عنصر شریف جوهر ؛درهر منزل و مقر که مستقر سازد: ۱۰ 
با فضایل ذات و هنات لذ ات بود » ومثلا" چون به‌دریا افتد » سعاحت و 
نجاحت با او سباح ت کند» و اگرعزومنقبت؟»و رزق ومرتبت» حصوص 
بودی به‌مقای دون مقای» نگفتندی: 
ye ae‏ له ونر 
ماجازت الم وا لادا ٠١ ٠‏ 
uaF IK jy‏ پادشاه ازکال ر أت » وفرط عاطفت » برماکه‌رعایای 


اوثم ؛ چندین تأکید درغهید قواعد قبول اين نصیحت ی‌فرماید » ناچار 





۱ - اکر ابتدای جمله « در خرد نخور که » باشد جمله معیوبست » 
نخد دیگر ۰ خویش بیند و . ۲ سخ اساس ۰ وتغمر بر . 
۳ - تسه اساس : و و فی‌العثر > . + -نسعه اساس ۰ غرور مثقیت . 








Aa‏ نامه تسر 








ناعظم مهمی :و وخم جرمی: ازر وزگارظاهر نشده باشد : چنن calls‏ 


نفرماید : اما تا بیان حال ان عز عت معلوم ماندرد » خفقان دلای ما 


نو اهد آرمید LY,‏ چون رای سر وقرف افند : جزانتباد امر و اجتناب 
ust!‏ او لازم نشمر عم : وبه‌و فورسنة شنشت وضهور رهت او. آمداد قوت‌دل: 
و نشاط حر کت زبادت شود' , شاه بوزنگان گنت : بدانید که من دروز 


نظاره ی کردم » گوسفندی دیدم ازاد بادشاهر اده ان شېر: که رادعتر ی 
از خحدمتگاران ابشان سری‌زد » وعلاگنته‌اند و ازیاورت متعادیان" پر هیز 
op yc‏ فرمودند» ودن Sales‏ در ثارت علا ععیان کم ۵و 
کنات ابشان را لغو انگارم . بوزنگان بیکبار تبم aio 615 Coe‏ از 
قول [ او |:وازسر تبرم “ets‏ نحکم pre‏ .او را کفنند : 

[و] إن لاح رف مین" BE OATS‏ 
‘Gib “OSL. etl ge‏ 
توچندین ساله* مقتدی و پادشاه مانی؛ وعانل؛ قوه وصاحب من 


‘eo‏ و رای Ca sty‏ ,آنورنگوی از sorbet‏ ومعادات" ک سفند وکنزك بادشاه 


به ما چه رسد؟ پادشاه [بوزنگان | نت . اوّل هلا شا:و ان خودآسان 


سس سوت رت aS‏ 


ب ‏ نیخه ۰ حادث . نسخه اساس + شله بشد . ۲ - نسخه ۰ 


لازم آبد . م _ نخه ۰ متعادیات . ء-نسخه ۰ بوزینگان به 
یکدیگر ( خ - به یک بار ) تبسم کردند و تعجب لمردند . 


= _ تيه ٠‏ اجب نفس . 


و - نسخه ۰ چندین سالست له . ۱ 





۸۱ 





و کوچکست که آبندا به‌ثما رود؛و بعدازان هلاك اهل این شیر ؛ وخرای‌و 
کشنه شدن" . بوزنگان را آزاین نقر یر" استبداع " و استرجاع زیادت شد 
گفتند: ترا پیش از ن ما بد ن دمت نیافتم . چنم بد درتو کار کرد . وغشاوی 
در عقل‌تو پدید آمد احماء صادق فرماید تا اطباآرم. وسودای ترا علاج 
فرمائے' اا خوش ای ن Ey‏ 
ene Re eS Oy‏ عدم آلمقل" ِ يز دو 
وان عزا :ومن “ella (og‏ ل ی يز ده pg st es‏ 
عدم آلإعان a‏ یز ده Ms” ily si‏ مینست هر که ذایل 
باشد به ی‌خردی؛ پادشاه وفت وخسم و روزگار" اورا عز یز نتواند کرد؛ و 
هر که خرسندی وقناعت ندارد مال او را توانگر نگرداند؛ وه رکه اعان 
ندارد کرت روایت اورا فقیه نکند - چون اندبشه" شما درحق من اینست 
آن اولیت رکه بەطلب طبرب خود روم و زهت عالت ازشما دو رکنم . وم 
برفور تنگث م رکب فراق بر کشید و ملکث را GMb‏ داد 
رین رنبامد که آن کنمز لك از 


بس روزگار 
سرای بم ون دوید » با فاروره‌ای ازروغن در 
ر ا اا اوغا کک کیو وھ گنر ای 


> شین CIS Sy‏ کنمزك شیشه و آتش باره Sy‏ سفند افگند“ > روغن 


۱ - نسخه ۰ کشته شدن بادشاه ذهر . ۲ - نسخه : ازین سحن. 
۳ - نسخه اساس: استباع . ٩‏ - لستخه : کنيم . » - نسخه‌اساس* 
Le‏ 1 - نسخه : یه‌نی , ۷ - آپن اسقندپار : a QUEL‏ را به معشی 


wha‏ مان خویش «پادشاه» ترجمه کرده é‏ وحال‌آنکه مراد « سلحله وقد رت» 


۰ 


ایت ۸ - نسخه ۰ انداخت. 


ہے س .. ...2 — 


yes نامه‎ AY 
a ee سس ی اون کا‎ 
و پشم یار شدند » از بم حرارت آتش گوسفند از ان در بدیگری‎ itl 
بزرگ از ارکان ملکث‎ ley می‌تاخت» وازسر ای به سرای گر حت :تا‎ 
واعیان شهرافتاد" . قضا را صاحب خانه رنجور بود» بو دوید. » و او را‎ 
» بسوخحت وچند کس دیگراز زرگان را ؛ ابن خبر به پادشاه شهر بردند"‎ 
اطبا را دوا و مرهم سوختگ فرمود . اتفا قکردند که‌اين مرهم را هیچ چیز‎ 
چنان در خور نباشد که ۲ زهره" بوزنه گفنند: سپلی سلیمست؟ . بکی را‎ 
فرمودند تا نشیند. و بوزنه‌ای صید کند؛ و زهره" او بیاورد . به‌فرمان این‎ 
ملکث صیاد بوزنه‌ای‌را بهحیلت وغدرصید کردء وبه‌مراد رسپد. بوزنگان‎ 
حع شدند » وفرستاده" بادشاه را بکشتند .و پاره پاره اعضاء او افگنده‎ 
به پادشاه رسید برنشست و به مصاف بوزنگان آمد › و چندالی را‎ past 
شد و‎ eS بکشت که خشایش آورد تایکی ازبوزنگان پیش مردی ازحشم‎ 
سلام کرد ؛ و گفت «چندین سالست تا ما در جوارشها بودم » نه ما را از شا‎ 
» آسیی » نما را ازما خللی" هکس به‌رزق مقر و ستر" مستتر مشفول‎ 
کدام اندیشه شا را بر استهلال" واستیصال ما باعث آمد"۱ تا دیده مروت‎ 


را به‌خعار افکار کردید ؛وحفوق جواررا خرارداشته ¢ و در محافتلت امانت 





۱ نسخه ۰ دررفت . ۲ - نسخه ۰ رسید . ۳ نسخه : در 
ور تیال مکی ؛ ‏ نسخه : پادشاه گفت سهل است ؛ نسخه دیکر : 
کفتند بوزینه سهل سلیم‌است. و -نسخه ۰ و اعضایش پاره‌پاره کردند. 
+ - نسخه ۰ نه از شما آسیبی بما می‌رسيد و نه ازما به شما. 
۷ - نسخه ۰ سنت , ۸ - لسخه ۰ مشتغل . ٩‏ -نسخه . هلاك . 


۰ ۱ - نسمخه ۰ باعث شد. 


Cite‏ رخحصت یافته" .و ازملامت دنیا وغرامت عقی فار غ بوده" 
با جاری" علینا ی حکومتهم 
و آلجور اعظم WSIS SEL‏ 
OT‏ مرد قصه" گوسفند و کنزلا و آتش › و سوحتگان و مداوات 
طبیب : و کشته شدن صیاد و انامشاه: بکلنی با بوزنه حکایت کرد * 
بوزنه آب درچثم آورد" » وگفت «راستست آنچه امیرآلژمنین على عليه 
آلسلام گوید* : آلااوان معصبة الناصح آلشفیق آلعانم آلجترب 
اه یی تست 
مشفی دانای کارآزموده را" فر و گذارد جز حسرت و پشیای نبیند - 
عر : 1٠‏ 
آمرتکم آری عتعرج اللوی 
٠‏ فلم تتیتوا التصح |[ AG ney)‏ 
ای جوامرد » OME‏ قضا" پیشتری مارا با دربای فنا رد * تا 
هلالك شا را روز گار چه خاشاله بر راه ی‌نهد .»مرد ازو برسید که : دعوی 
بزرگ کردی؛ هیچ حجن و برهانی:وبیتی : وسلطای بران قول " داری ؟ ۶" 





eats‏ و ۲ - نسخه ‏ فارغ و غافل 
شدبد . ۴ - نسخه ۰ بگقت , - نسخه ۰ بگردانيد . 


ه - نسخه ۰ امیرالمومنین علی فرماید علیه انضل الصلوات وا کمل التحیات » 
نسخه دیگر : امیرالمومنین علی‌ین aes‏ صلوات‌الته علیه وسلامه فرموده. 

Ad + aden A . سخه : یعنی . ۷ -نسخه ۰ روزکار آزموده‎ - ٩ 
. نسخه ۰ در دریای فنا غرقه کرد‎ - 4 


برهانی بدین تول . 


۰ - نستخه : هیچ حجتی و 





pnd Ali At 





بوزنه گنت « پدان‌که !ما oy Ge‏ با عقل و کپاست » و فضل و 
دراست" ‏ ازغرایب جهان و تایب آممان باخبر »و به‌رای متین از هزاران 
کین جسته » و هرگ گام در دام روز گار نتپاده ؛ و سغبه" شعبده" ۴ او 

at‏ خاطری متن وخردی؛ پشبی داشت: 

: فالدن و آللک و لا قوام فاطبة" 
راضون" عن" سعیه وال" واآقد 

روزی برسبیل‌نظاره : بر کناره باره ان شهر درختی‌بود؛ بران رفت»» 
و حال گوسنند وکنمزلك: و ماجرای میان ابشان و ملکث : تاآخرشرح داد 
بعدازان گنت و به سیب" عصیان ما دراستاع نصا : وکفران در دل و 
gle ۰‏ "او که رگ چنین مرگ نبود بر لد۲ ملک گفت: وازماند" ما کنارو۸ 
گرفت لابد › چون بدانچه اوگفت نوبت ما گذشت » به دولت شا م 
برسد:» مرد این حکایت به مهم تعجتب بشنید" ؛ و چون به شهر رسیدند 
نقل کرد » وازاین سفن ارجا دراسا ع و افواه عام و خاش افتاد؛تا بر 
پادشاه عرض "۱ داشتند فرمود که "۲ ناقل اول را طلب کنند"" .وان مرد۱۳ 


و از معتیران شپر بود : با افربا و اخوان بسا چون پش شاه آوردند 3 





+ نسخه ۰ گفت بلی . ۲ -نسخه ۰ درایت . ۳ -نسخه ۰ 
شعیه . ۽ نسخه : و عقل . د - نسخه : شرح داد و بعدازان 
er‏ + - ظاهراً : و کفران در تبول منایح . ۷ - لسخه : و 
OS‏ موعثله ترلد . ۸ - نخه ۰ کرانه . Liv! + aden - ٩‏ 
نه‌وده . ۰ ۱ - نمخه : عرضه . ۱ نسخه ۰ تا . 


۲- نسخه ۰ دارند . ۳ نسخه ۰ و آن سرد. 





رستین دبیر و دارا ۸۵ 





قضاء! دود آنش غضب بادشاه از هنین دما ع ws‏ به‌عیوق می‌رسانید » 


درحال فرفود تا مردرا میاست کر دند ععلقان چونآگاه شدند باعل 


عام" شېر بەد ر گاه حع آمدند» و فتنه‌ای برخحاست که نشاندن آن صورت 
نبست» و بدان انجامید که پادشاه کشته شد و مردم متفرق و شهرخراب ؛ 

چون سن رستین دبیر با تغول‌شاه بدین جا رسید گفت :ابن مثل و 
حکایت رکجاست و ترا بدن چه حاجت ؟ حال خود با بیری که دبیر 
دارا بود عرض" داشت »و گذت :ا گر چه ر شہنشاه گرانآ بد ١‏ اما مصلحت 
آنست گه مرا معزول گنی + ٹا این فتنه فرونشبند» شبنشاه گفت : خحاموش 
باش» و ازاین سر هیچ فاش مکن؛ که این مهم حو د کفابت افتد؟ » مدل 
نیام دکه * بیری هلاك شد . گفتند نغول‌شاه او را به خانه" اسیپبدی زهر 
فرمود داد * » چون در قفزعر نغول‌شاه چیزی عاند: و ر کیب طبیعت به 
طینت" رسید: » باز اجل به رواز جندان آز ۲ او را در ربودء 


۹ 
ی ت م e‏ - ۰ 


gills‏ يچم 2 و عدیدا 


Fee 9 


وآلموت لطس بالا لوف وحيدا 
دارا سر بر پدر* نشست» وعالیان به‌تبنه تهنیه مشغول‌شدند و از 
هند و صبن» و روم وفلسطین» با هدایا ونثار »و سرایا و آثار؛ به‌در گاه جع 
شدند" : و گفته‌اند : 





۱ -نسخه ۰ قضا را. ۳ - نسخه : محروض . ۳- نسخه ‏ تا 
آز و فتئه » نسخذ دیکر : تا از او فتنه . + نسخه ۰ شود . 
ەتاه - نسخە ۰ پری را زهر داده هلاك کرد . ٩‏ - شاید « بعفتیت » 
ی مرحوم دهخدا ) . ۷ - نسخه ۰ اجل بر پرواز آمده. 


“A‏ سخ اساس ° پرسریر بستر . ٩‏ - نسخه : جمم آبدند. 


و ۱ 


دب د وو و 
ابه تسر 





AX 
0 
ي ر و و و‎ 7 ۶ 
متاحس وسعوه‎ ob ZT دول‎ 
3 . wing é 
عود ذوی فيه و آورف عود‎ 
دارا را مدارا نبود تا نحست برادر بری را دب ی نداد » و ازن‎ 
: اندیشه نکرد که گفته‌اند‎ 


۰ إذا کننتمو للتاس أهل سياسة 
SOG SSL Os WL‏ 
ona SN oat pd‏ 
"Dal de‏ رن" آلدال" امتح للندلر 
چون برملکث دارا نفاذ حع یافت : بهانتقام برادر» ازمعارف و رسا 
۰ وامرا و اصفهیدان که متصلان و دوستان رستین بودند : نقلهای مزور 
به‌دارا ی‌رسانید » وبمحع آنکه جوان ومغرور بود؛ومارست نایافته »بر گناه 
ple sic‏ نداشت. تا درهمه جهان نقد قاوب خلایق با او" قلب شد » و 
عداوت او در طبر ۲ متمکن کشت واءیاد از" قول وفعل او رخاست› 
وسنت" پیشینگان فر و گذاشت» و بدعت این دبیر برداشت » چون گفتند 
۰ به حد مغرب اسکندرخروج کره اورا برابلق تور نشاندند: و "عنان تکبر 
بدست دادند: چون به ملاقات افتادند" بعضی ازو تقاعد * مودند و فوجی 
بهتعاهد بادشین مشفول شدند وهمعی بر وجتسته اورا هلا کر دند ؛ اگرچه 


۱ -نسخه اساس ۰ توسوسوا. ۲ - نس اساس ۰ با امرا. 
۳ - نسخه ۰ در ضمایر ( و این بهتر است ). ؛ ‏ نسخه ؛ بره 
م - نسخه : ستن . ٩-نسخه‏ ۰ نشانده. ۷ - نسخه : چون تلافی 


فریتین والم شد. ۸ - نسخه اساس ۰ تعاقد » تسخ دیگر : تباعد . 





AV تعيين ولى عهد‎ UL. 


عاقبت پشمان شدند؛ لیکن آن وفت که زد امت آن وخامت را مفید نبود : 
تاصبح LS ie‏ علی ما آنفی فیها. 

E oi ی‎ es ens 
تم نفرمود : الاآنستآگاهی داد ازانکه جنن باید » و کفت و منع‎ 
نیستم »و عالم‎ ily" ی‎ re, نمی کنم!‎ 
غیب علوی است وما در * عال کون وفساد درشمه " معانو وجوه متضاد»‎ 
بران وقوف نباشد؛ . تواند بود که روزگاری آید متفاوت‎ Idle eA fal 
و" آنچه نبشتی , واجب کند که با‎ » ays So dy) Me ycbshy 
امنا ونصحا واریاب ذکا مشورت رود دراین پاب؛ تا "وی عهدی معین‎ 
گردانند » بداند که ما چنان خواست که شهنشاه دران رای از جهانداران؟‎ 


منفرد باشد » و با هیچ مخلوق ءشورت نکند. و به سعز راشارت ومواجهه 


و مکاله تعین روا ندارد"" . مه نسخه بنوید به حط" حویش .۰ هر یک 


به‌آمینی ومعتمدی سپارد: یک به‌رئیس موبدان » و دیگری به مهتردبیرا» 


وسوم به‌اصفهید اصفهیدان »تا چون جهان ازشمنشاه باند » 


۱ نسخة اساس ۰ خشم (شاید:حتم) . ۲- نسخه : منم نکردم. 
۳ - نسخه : بر چمیع علوم . ؛ -نسخه : نیستیم و #لم الغیب خداست 
وما را در . و - نسخه ۰ اهل عالم وقوف نباشد.. » - نسخه : 
ما لاهر و هویدا گردد. ۷ - سخه : دیگر. ۸ - نسخه ۰ ذکا 
مشاورت نموده. ٩‏ - نسخه‌اساص ابنجا دوباره دارده درین رای ». 
. -نسخه : مخلوقی درین باب خن نکند . 





2 

روح" ربغدو کل يوم ass‏ 

ony ite Ley‏ ولا بغدو 

موبد موبدان را حاضر کنند» و ابن دو کس دیگر همع" شوند ؛ و 
sl‏ ومهر نبشته‌ها بر گبرند»تاان‌سه کس‌را به کدام فرزند رای قرار 
گبرد.اگر رای موبد [ موبدان ] موافق رای سه گانه باشد خلایق را خبر 
دهند ‏ وا کرموید محالفت کند هیچ آشکار | نکنند : نه‌ازنشته‌ها» ونه از رای 
و قول موبد بشتوند » تا موبد تنها با هرابده و دینداران و زژهّاد خلوت 
سازد» و به طاعت و زمزم نشیند » و از پس ایشان اهل صلاح و عفشت 
به آمین و تضر ع و خضوع و ابتهال" دست بردارند ۰ چون از شام ازین 
فارغ شوند» آنچه خدای تعال ملکه در دل موبد Oly ai‏ اععاد کنند؛ 
ودرآن شب به‌بار گاه تاج‌وسر بر فرونهند » واصناف امحاب مرانب؟ به‌مقام 
خویش فرو ایستند » موبد با هرایده و اکام و ار کان و اجله" دولت به 
جلس پادشاهزادگان شود *» و له صف زنند پیش»[ وگربند ه مشورت 
خویش پیش خدای بز رگ برداشتم : ما را ] رشاد افام فرمود؛و برخیر 
مطلع گردانید؛ » موبد بانگگ بلند بردارد و بگوید" که « ملایکه به ملکی 
فلان ی فللان راضی شدند» شا خحلایق نمزاقراردهید :وبشارت باد شارا»» 


آن پادشاهزاده را مر‌دارند و رمحت نشانند» وتاج برسراو ند و دست 


۱- نسخه : دو کس نیز حاضر. ۲ - نسخه : تضرع و تخشع . 
۳ - نسخه : نهند و امیحاب و ارباب متامب و اصناد مرانب . 
4 -نسخه ۰ روند, ه ‏ نسخه ۰ بانگ بلند کرده و بکوید . 


حا نشين شاه : و الاق شاهان ايران ۸۹ 


› عز آسمه »ردن زرتشت‎ Sy و کویند و فبول کردی از حدای‎ Ss! 
که شپنشاه گشتاسپ من هراسف تقویت کرد ؛ و اردشیر بن بابکث احیا‎ 
فرمود؛ ؛ پادشاه قبول کند بر این‌عهد » وگوبد ه ان شاء اقه بر صلاح رعیت‎ 
موفق باشم : » حدم و حرس با او عانند» و دیگر انبوه وگروه با سر‎ 
. کار و معیشت خحود شوند‎ 

8 دیگ رآنچه سوال کردی ازبزم و رزم وصلح وحرب شهنشاه» 
ترا می نام مکه! زمین چهارقسمت" دارد: یک جزو زمین ترك میان مغارب 
هند تامشارق روم »وجزو دوم مان روم وقبط و رر »وج زو سوم صیاهان 
از رر تا هند» وجز و چهارم ابن زمین › که‌منسوبست به‌پارس ولقب بلاد 
الخاضعین : میان جوی بلخ تا آخر بلاد آذربایگان و ارمنبه" فارس " و 
فرات و خالا عرب تا عان و مکران؛ وازانجا تا کابل و طخارستان؛ و این 
جزو چهارم» بر‌گزیده" زمین است»واز دیگر زمیتها به متزلت سر وناف" 
وکوهان وشم »و من ترا تفبر کم : اما [ سر ۲ مرآنست که ریاست و 
بادشاهی > ازعهد ایرج من فریدون » پادشاهان ۱۰ را بوده و حا مه برهمه 
ایشان بودند؛ و به خلای که میان اهل‌اقالم GL ja “Lol‏ و رای ابشان 





| - نسخه ۰ بداند که. ۲ - سخه ۰ قسم . ۳ - در نسخ 
دیگر دارد « آرنیه و فارس » ولی متن صواب و مطاپق است با متن‌عربی که 
درضمن حواشی آخر رساله تقل شده است چه در انجا آمده است « ارمنية 
الفارسية » و این اصطلاح معادل‌است با « ارنستان ایران » که دراین زسان 
ee‏ ۽ - نسخه اساس ۰ بمنزلت سومنات. و - نسخه : 


برخاستی - 


4۰ نامه تنسر 





قرار گرفتند ؛ و پیش ابشان دختر" خویش و خراج و هدابا فرستادند » 
اما ناف آنست که میان زمینبای دیکر زمین ماست ۲ : و مردم ما اکرم 
خحلایق و اعز » وسواری تركك و ,بری هند و خوبکاری ر صناعت روم 
ابزد تبارلك ملکه مجموع در مردمان‌ما آفرید ۰ زیادت از آنکه علی‌الانفراد 
ایشان راست ‏ واز آداب دن و خدمت پادشاهان, آنچه مارا داد» ایشان‌را 
محروم گردانبد . وصورت و الوان و مویهای ما بر اوسط آفرید » نه سواد 
غالب و نه صفرت ونه‌شفرت: و" ویای محاسن و سر ما نه جعد بافراط 
زنگیانه» و نه فرخال ترکانه : !ما کوهان آنست که ؛ با کوچکی زمین ما با 
دیگر زمینهاء منافع و خصب معیشت بیشتر دارد » اما شک برای آن گفتند 
زمن مار که » هرچه دران سه دیگراجزای زمن باشد بازمن" ما آورند» 
و تم ما را باشد از اطعمه و آدربه و عطرها همچچنانکه طعام و شراب 
به شک شود. وعلمهای له روی زمین ما را روزی گردانید » و هرگز 
پادشاهان ما به قتل وغارت و غدر" و ی دیی منسوب نبودند؛ و اگر دو 
پادشاه را مخالفت افتادی یا صاحب دن بودندی ء و ماده اماب فساد 
به‌غارت و فتلمنقطع کردندی مایا را * نگذاشتند که نام بند نهند ؛ و 


به‌رقیت دعری کنند شهر هارا بدیلان ممارت فرمودندی و برای‌غنیمت 


ونغلب وحرص مال وهوا ومراد خریش» برز م دستان جبایت" ننهادندی» 


۱ - نسخه : دختران. ۲ نسخه : میان زمینهای دنیاست. 
۴ نسخه ۰ نه صفرت وحمرت زاید . + نسخه ۰ برای آنست که . 
» - نسخه : بزنین ...۱ نسخه : زمین به‌ما . ۷ - نسخه علاوه 
دارد : و غست . + نسخه لماس : و سبایا را . ٩‏ - نسخة 


اساس : جنایت ( اسلاح متن از مرحوم دهخداست. ). 





اخلاق شاهان ایران )4 


واگرمیان ایشان حصومت‌افتادی» به‌حق وشربعت وحجت بازداشتندی» 

وهزارمرد ازما لشکری؛ پیش هیچ خصم که بیست هزار بودند: نشد لا 

که مظفر و منصور بر آمدند: ازانکه sal‏ نبودند درظل و حرب وفتل ؛ 

وشنیده باشی افراسباب ترك »باسیاوش غد ر کر د: دردویست موطن احاب 

مارا بااومصاف افناد › جمله OTE. Leth ab‏ وقت که اورا [و ] کشندگان 
سیاوش [را] بکشتند » واقلم ترك یکلی بکشودند » پس امروز شپنشاه 
aia LS‏ وطاعت اومقر آمد" وخراج فرستاد؛ سا حشمت خویش 
بو افگند : و اطراف او مصون داشت" از تعراض حشم خویش » و بعد 
از ن هی رای بران موقوفست که به غزو روم : وحاج باآن قوم؛ مشغول 
شود وتا کینه" دارا باز خواهد از اسکندریان: وخزاین و بیت‌الال معمور 
نکند : وازسی * ذراری ایشان » شپرها که اسکتدر ازفارس خراب کرد » 
آبادان نکند » نخواهدآرمید : و رایشان التزام حراج فرماید" » چنانکه 
هميشه[به ] پادشاهان ما دادند اززمن قبط وسوریّه ؛ که درزمین Opal ne‏ 
غلبه کرده بودند به‌عهد قدم : چون Olly ce LET aie‏ قهر کرد 
برای‌آنکه هوانی بد » وآف ناموافق » و بیارای مزمن بود » از مردم ما 
کسی را آنجا نگذاشت » و۲ آن ناحیت را به ملک روم سبرد » وبه‌حراج 





| - نسخهء په جمله ظفر ما را بود . م - نسخه ۰ امروز ه رکرا 
به قضل و طاعت شهنشاه بکذراند . ۳ - فخه : مصون دارد. 
4 - نسخه : و پسیپب . ه ۔ نسخه : التزام خراج بباید گرنت . 
٩‏ - نمخه ۰ بخت النصر . پ - نسخه : پود و مردم ما را بدان مومع 
سکون و توقف ممکن نه » نسخا دیگر ۰ بود و مردم ما را بدان مسکن 
سکونت نه . 











ay‏ نامه تثمر 





be Moly ly pg! 6S dye bys Socks 

8 اما آنچه‌اد کردی ازاحوال‌خویش وجماعی که باتو به‌طبرستان 
وفرشواذگراند بداند که تر بکی مردی از مردمان دنیا» هان توالی کرد 
که دیگران کنند » که اک خلاف کنی با همه دنبا کسی برنباید . 

8 دیگ ر آنکه نمودی: مرا با شهنشاه خویشی است و پیوستگ » 
از اردشر نن اسفندیار که چمن خواندند : » و جواب من به‌تو آنس تکه» 
اين اردشیر آخرین عظم قدرنر است پیش من از اردشم اولن » اگر تو 
خواهی ازاهل بیت مادر و پدر: که پیوستگی به تو دارند کسی طلب کنی 
که به‌یکک دوخصلت ازتو برباشد ناچار توالی یافت وبالی» اما نه‌هر که 
به یک دوخحصلت از توبیش باشد چون توباشد » وا گرچنین بودی شایستی 
که دراز گوشان‌را بر اسپان ترجیح بودی: که سنب دراز گوش ستترازان 
اسپ بود » وایشان به‌رث صبررر » اما آنست که ؛ از کارها وحصایص و 
فضایل : اعتبارمهور و اغلب راست » نه شاذ و نادررا؛ که لغو انگارند» 
باید که مروت خویش نگاه" داری؛ ونصیحت من قبول کی و به خدمت 
شتانی » که من خواستم ترا Cael‏ نکم : ازانکه ترا از جواب کراهیت 
Olly ob ay cal‏ دیگرباره اندیشه کردم تو بچیزهای دیگر 
حلاف cz jt‏ صورت کنی که آنجه تو "رشردی ازافعال واحکام شپنشاه ؛ 
و۴را تب آمد ازن هیچ شکنت ‘Les‏ داشت » شُکفت ازن دارد 


که جهانداری و ملکت fle‏ چگونه صید کرد بتنها » با آنکه همه" زمین از 


۱- نسخه : یکار. . ۱ نسخه : خلاف ازین بنیکی‌اولیتری دیگر 
آنچه . ۳ نسخه : که. .. ) نسخه : تباید. 





شمه‌ای از کارهای اردشیر ar‏ 








س 


شبران چشته خورده! موج می‌زد؛ وچهار صد سال مر آمده‌بود تا [ جھان J,‏ 
بود از ]۲ وحوش و شباطین آدی صورت دن و ادب و فرهنگ و 
عقل وشرم . قوی بودند که جزخرای و فساد جهان از یشان چیزی ظاهر 
yc‏ شہرها بیایان ضده و مارات پس ت کشت » به مدت چهارده سال 
به‌حبلت و قوت و کفایت بدین‌جا رسانیده" : [ در ] حل بیابانما آبها روان 
گردانید وشپرها بنیاد نهاد.و رستاقها پدید کرد ؛ چندانکه * درچهارهز ار 
سال پیش ازو نبود » ومعار و ساکنان پدیدآورد.و راهها پیدا فرمود" .و 
ستتها فرو نهاد ؛ از اکل و شرب و لباس سفر و مقام" و بیج چیزدست 
ap‏ » تا جهانیان به CMI gs Sly gl CULES‏ هر آینه تا بآخحر برساند : وغم 
روز گارآینده» تا هزار سال بعد خویش : چنان مور دکه خللی نیفند *» و 
colt‏ او به روزگار آینده » واهعام به مصالح خلاییی که بعد او باشند » 
زیادت از انست که به عهد مبارل خویش "۰۱ واستقامت کار خلایق نزدیکث 
او از صحّت ذات ونفس او ام بیشتردارد: و "۱ ه رکه نظر کند NUT ay‏ 


او دراین چهارده سال ؛ وفضل" و عل و بیان و نصاحت و خشم و رضا 


| - لسخه ۰ جیشه خورده, ۲ - جای اپن سه کلمه درمتن پاره 
شله است . ۴ - لسخه اساس ٠:‏ بر. ) - نسخه ۰ رسیده . 


ه - نستخه ۰ جنانکه . ٩‏ - نسخه ۰ پیدا ساخت » نسخه دیگر : پدید 


و حشر. A‏ نسخه : خللی دران راه نیاید . ٩‏ - نسخه اساس > 
شاد. ۰ - سخه : به عهد او . ۱ - نسخه اساس ‏ بر . 


۲ - تسخه : به مأثر . ۳ - نسخه ۰ سال از فضل . 
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رها وحیا ودها و ذ کای ار بیند و بداند : افرار! آوردکه تا قدرث" 
fle sti‏ این چرخ پروزه را خم داده‌ست" زمین را پادشاهی براستین 
چون او ود ؛ وان در خبر و صلاح: که او برخلایق شاد تاهزارسال 
اند » و اگرنه آنستی که ی‌دانم بعد هزارسال» به سبب ترك وصیت اوه 
تشویثی و آشوی درجهان خواهد افتاد: وهرچه او بست" بکّشایند» وهر 
چه او کشاد بندند : گفتیمی' که او غر عام تا ابد خور ده است: و اگرچه 
ما ازاهل فنا ونیستیایم": لیکن درحکت آنست که کارها برای بقا سازع» 
وحجلت برای ابد کنے ‏ بايد که‌توازاهل ان e‏ 
ای (. که حها گفته‌اند : (ن aT‏ مکنتف من 

بعان وآئت محتاج إلى أن la E‏ 
op‏ ق دار ألهناه » CRED‏ ق دار آلبقاء ؛ و به‌حقیقت بدان 
که» هر که طلب فروگذارد» وتکیه رقضا و قدر کند» خويشتن خوارداشته 
باشد» وهر که گی در تگاپوی و طلب باشد""' و تکذیب قضا و قدر کند؛ 
جاهل و مغرور بود : عاقل را '' میان طلب و قَدر پیش بابد گرفت› ونه 


١‏ نسخه و حیای او بداند اثرار. 
ell dni ۴‏ : خم داست . eT‏ 

 »‏ نسخه - نه‌آنکه » نسخه دیکر ۰ و اکر بدانکه. 1- نسخه اساس: 
وگنتیمی » نسخه ۰ گفته‌ی . ۷ - نسخه - اهل نیستی و فنانیم . 


٩‏ - نسخه ۰ تا زودتر 


۳ ندخه اساس ۰ پافدرت . 


۸ - نسخه ۰ اهل دهن ( و آن تمحیف است ) . 
خير و سعادت خدمت دربایی که مباد شری بر تو و قوم تو پدید آید . 
۰ - نسخة اساس : نباشد . ۱ - نسخد ۰ عاقل راه » شاید « عاقل‌را 


راه € (حدمی مرحوم دهخدا ) . 
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به‌یک قانع » چه قندار وطلب همچو دوهاله رخحت مسافرست! بر پشتچهار 
پای ؛ اگرازان دو یی گرانتر ودیگری سبکتر شود" »رخت به‌زمین AT‏ 
پشت چهار پای گسسته شود و مسافر به‌ر افتد وازمقصود بازماند» واگر 
هردوهاله متساوی بود هم مسافر مجان نگردد وم چهار پای آسوده 
باشد و به مقصد رسند" که 


چنین‌گویند درقدءالبام» پادشاهی‌بود جهتل" نام مذهب قتدریان 
داشت » ودران غلو وتعصب ی غود و گفی : 


لسا : 


ون بمحو" الا نان ماخنط حکنمه"" 
و ما آلتتم * آلمشان فى الوح رقشا 
اهل روزگار ومردم" عهد او «ذهب و طربقت اورا منکر بودند» 
تا یک ازبرادران او به منازعت ملکث برو چبری یافت »واورا با فرزندان 
اواز آن ولایت بیرون کرد به قبرانشاه پیوستند؛ و به‌حدمت او ی [حشمی 
روزگار ی] "۲ سبردند »و بر فضا و قدر اععادکرده در طلب ماکك سی 


Aten - 4‏ اساس : مسافومس . ۲ - نسخه ۰ سبکتر انتد . 
تاه بان رام گرد هلر وو ا 
رسد , ه - این اسم درنسخه‌های دیگر همه جا ه جهنک » آمده است. 
- نسخه : ولم یمح. ۷ نسخه : ما خطه حکم . 

۸ -نسخه : و پالقلم . ٩‏ - نسخه ۰ و ابنای . ۰ - جای این سه 
کلمه در اصل پاره شده است . 


۱۰ 





ped dali ۹۹ 





ننمود کار مجانی رسید که از کب قوت نی قرت شدند: فرزندان پیش او 
رفنند؛و کنتند و اعتتّاد تو درقدر مارا چنین نی قدر گردانید »و ذّل نفس 
وخساست‌طبع وبددلی ترا برین داشت : همچنانکه اشتر راء کودله دهسانه» 
fou jl‏ او » حشیش رپشت نهاده : ومهار در بینی کرده » به‌باز ارها کرداند: 
و اکر اشتر دل گنجشکٹ داشتی هم کرد او ورا چندان ۲ مذلّت نتوانستی 
نمود»»ودرین داستانی نہادند ,رای ہدر» که پیش اهل Jo‏ مثل شد گفتند 
و وقی بەد ہی از دمهای کنار CLL‏ کوری بود : قایدی نداشت که اورا 
گرداندء و اسباب معیشت او هیچ‌جا حاصل نه : و هلوی او مقعدی بود» 
هحون او درویش باز مانده : مردی پارسا هرروز oll oly‏ لهنه‌ای 
آوردی. و بدیشان سبردی ازان بکار بر دندی : تا یک روز منتظر هان 
پودندی » وقت اصیل" آن پارسارا مرگ فرا رسید:و رحلت کرد»یکث دو 
روز رگذشت »ان هردو بیچاره ازگرسنگی ترش شدند» رای زدند که 
کورمقعدرا به‌دوش فروگرد › ومة‌عد اورا دلیل شود رگرد خانہا وبازار 
بر آیند: معیشت خودبر این‌طریق مهباکردند» وآرام یافته و بکام رسیده »۰ 
جهتل فر زندان را کفت و Gm‏ باشماست »و مرا ادبار و حت وارونه این 
گونه داشت » » اتتفاق کردندو به‌طلب ملکك مثاق نحمل فر موده" »و 
به سبب کوشش به مراد رسیدند؛ 
وا WS, ha mal aad‏ 
ی sist‏ الا قدار eal‏ 
۱ -نسخه : هرکود کی او راچان ۲ -نسخاساس و۱ ۱ : اجل . 


Nice? © اساس‎ dient > f . سخه ۰ نموده‎ - ۴ 


نصیحت تنسر 


سس ۷ 
لو کان" للم" یفن رای لم بکن فکر 
آوکان نم بنجند سعی تم بکن تدم 
باید که شاه و شاهزاده" طبرستان مرا به چندن گستاخ ی که کردم 
معذور دارد؛ که حقوق پدر و بزرگ خاندان ترا روا etl‏ از نصیحت 
چمزی بای گذارم» و به نفاق و علّق و ریا و ترفق تعلق سازم» 
رلت بزوار " Joes‏ تلع 
ور کی عَن" تلکت آلدناءة آژور 
oe r ses‏ موف الذال" "op‏ 
لد جتبها خر لساك 
ترجه عن ابن القع تا انجاست› والسلام» we fos Ot‏ 


خواندم که چون جشنسف » شاه طبرستان » ندشته“ تفدی محواند › بەحدىت 


م 


اردشیر بن پاپکٹ شد؛ ونخت وتاج تسام کر د: ار دشیر درتفریب و ترحیب 
او مبالغه لازم شرد* » وبعد مدنی» که عز عت روم مصم کرد اورا باز 
گردانید » وطبرستان و سایر بلاد فرشواذگر بدو ارزانی داشت ؛ و ملکث 
طمرستان ا عهد کسری پروز در خاندان [ او ] عاند» چون قباد به‌شبنشاهی 
نشست ترکان به خراسان واطراف طبرستان تانعتنها آوردند» قباد بامویدان 
مشورت کرد بعداز استخاره وتدبیررای زدند که شہنشاه » مهترپس ر خویش 
کبوس امراآنجا باید فرستاد چه طالع اوموافق طالع آن ولایئست وقصه" 
او محای خود برود: 

۱- نسخه ۰ بزواد . ۲- نمخة اساس و بعضی‌نسخ دیگر : بثیتنی. 


۳ - تسخه ۰ السماه مفضر , ۾ - سخه ۰ درکتاب . ۵ - نسخه * 
میالفه فرسود . 


چنانکه پیش گفتیم ر صفحه" ۱۲ ) ابن‌مقفع در حین ترجمه 
رساله" بیلو ی که ple‏ ر نامه" تنسر » بوده است»و این‌اسفندیار در ضمن 
ترجمه آن رماله عربی ابن مقفع؛ هر یک به و جهی ء از خود عبار ات و جملی 
درمتن داخل کر ده و افز و ده‌اند: الحاقات این مقفع همه از قببل تو ضیح 
اشارات و مقارنه به‌نظایر ومقایسه با انجیل و تورات است و اضافات 
ابن اسقندیار از نوع آراستن عبارات و تفصیل مجمل و استشهادبه‌امثال 
و ابیات و آبات . انکث فهرست آنچه به‌گمان من گز ارندگان دراذاز 
خارج افز و ده و کنجانده‌اند: 

ص ٦٤س ٠١‏ ار alee‏ , و حقیقت‌بدان»‌تا و روز گاررا نه‌امانست 
و نه اعتماد» (ص4۸س ۳). ابن‌اسفندیار برای آرایش کلام این جملات 
رابا اضافات منشیانه خود بسیار طولانی‌تر از fool‏ 29,5 واشعار فارسی و 
عربی به آن افژوده است. درنسخه اساس انتهای نامه ارسئلوبه‌اسکندر 
و عزم اسکندر را بر قبول آن بدین نحوآورده است : و السفلة الی 
مواضع العلية (< فروء‌یگان را بدان منازل و مراتب بزر گان) فانصرف 
عن هذا الر آی(- امکندر چون جراب را واقت شد رای بر آن قرار 
گرفت که اشارت ارسطاطالیس بود). » و چنانکه می‌بینیم تر جمه دو 
نیمه از جمله عربی مذ کور در دو طرف عباراتی قرار گرفته است که 
اشاره شد» و اگر نمامی این عبارت هم الحاقی‌نباشد قسمت اصیل آن 
شابد فقط معادل در سه سطر باشد. 


re Lb Ye ۰‏ 
رزاد گفت تا ۱ همه‌نن او 


ue‏ ۸ ص ك 


همجون سر ست ey‏ ند 
ص lil desea a.‏ ابن‌مقفع 


ص ۵۸ س VEN‏ ۷ جاک اضافات 


Saad ere ee 


این اس 
۰ 
وبا از الحاقات ابن‌مقفم و از از 
فاقطعو | ابدیهما ؛ Es‏ 

ص ٩۵‏ س ۱۳نا ص٦٦‏ س ۽ حکایت تابوت وطوفان نوح را ابن 


4 برای‌توضیح جمله" ر فلان از قبیله" ما مادر او 2 ۾ انز و ده 


ماس دز از اضافات 
ص ٩٩‏ س ۸ تا ۱۳ ee‏ 


۱ این اسفندیار افز و ده است. 


3 پيل وگاو‎ E 


ص ۷۱ ص ۱و ۲ بت عربی رد 
من ۷١‏ س VHS‏ جنانکه گفتند ... بأقفال » تمشل به‌اين ابیات 
ص ۷١‏ س ۱۸ تا ص۷۱س ؟ : LF ob‏ ... دیده بلورم) 


افز وده" ابن‌اسفندیار است. 


مس سس 
الحاقات مترجمین ۱ 





ص۷۹ س ۱۱ تا ۱۳ ۰ چنانکه گفنند... تورخ » از اضانات ابن 
اسقندیار است . 
ص ۷۷ س ۳تا" « چنانکه گفتند ... الریاسه » از اضافات این 
اسفندبار است. 
ص ۷۸ س ٤‏ تا ۱ ه شعر ... ضرام» از اضافات ابن‌اسفندیار 
ص ۷۸ س 1۱6 ص۷۹ س ٥م‏ که عثلا چنین اشارت‌کر دند... 
ستهاالاسدا » از اضافات ابن‌اسفندیار است. 
ص ۸۰ س ۱۳9۱۲ این بت از استشهادات ابن‌اسفندیار است. 
ص ۸۳ س ۲و۳ این نیز از ابیاتیست که ابن‌اسفندیار بدانها داستان 
ز ده است. 
ص ۸۳ س + |۱۲« راستست . . . صحی الغد » از اضافات این 
اسقندبار است . 
ص ۶سه وا" این بت را نیز ابن‌اسفندیار افز وده و بدان مل 
زده‌امت . 
ص ۸۵ س۱۳و۱8اين شعر نیز از تمشلهای ابن‌اسفندیار است. 
ص ۸٩‏ س ۱ و ۲ از اضافات این اسفندیار است. 
ص ۸٦‏ س AVY‏ و و ازین اندیشه نکرد ... اصلح‌للتذل » 
از ملحقات ابن‌اسفندیار است . 
ص ۸۷ س ۲ آیه قرآن را ابن‌اسفندیار افزوده است. 
ص ۸۸ س ۱ا۳ این بیت افز وده" ابن‌اسفندیار است. 
ص ٩٩‏ س ٩‏ دار مستر عقیده دار د که این حکایت جهتل راکه 


ج سس س سه ن 


aul yey‏ تنسر 
تو کل و عقیده" به‌جبر باسعی واعتقادبهتفویض واختبار اینجا افزوده 
درمتن پهلوی بوده است. 

ص ۹۵ س ۸ ۷ ۱۱۱ و گفتی . .. ر فشاء از اضافات ابن 
اصفندبار افتت. 

ص AV‏ ۱ و۱۹ وص۷۲س ۱و ۲و + ت۱٩‏ ابنها ابباتیست که 


ابن اسمندیار بدانهاداستان ز ده است. 


نهرست مهمترین فصول 

و عبارائی که دراين چاپ هست و در طبع دارمستتر موجود بست: 

۱ بیت عربی در صفحه 4۷ سطر ۳و۶. 

۲ - عبارت از « همچنانکه یکی از ملوك فارس نا , مدت ذکر 
افی‌تر » در صفحه OY‏ سطر ۰۱۸۱۱۲ 

۳ عبارت و چه دین و ملکك ...+ الی , طلاقت روی ایشان 
می بینم ٠‏ صفحه" ۵۳ س ۰۱۶۱ 

4 - عبارت وبه‌مدعل و مشرب » تا , مادر او تابوت بود ه در 
صفحه ٩۵‏ س ٤‏ تا ٩‏ . 

» ۔ عبارت , و همچنین گفت... » الى , آذرا در نشاید یافت‎ ٥ 
.۵ س‎ ٩۷ س ۱۱ تا صفحه‎ 1٩ از صفحه‎ 

1 - تمامی مبحث دهم درباب چهار نوع مجاز ات از ص 1۸س 
۳ الی Woe‏ س AY‏ 

۷ ۔ عارت , و ایشان نیز لابق علو درجه » الی , ... مقلات 


ee |‏ س س = 


فهرست مهمترین افانات ۱۰۳ 








نزوره در صفحه" ۷۰س ‏ نا ص۷۱س۲. 

۸ نمامی مبحث سیز دهم (ص۷۲) و ایتدای مبحت چهار دهم‌نا 
و بران کینه ورگردد و یز ۰ (ص ۷۳ س .)٩‏ 

٩‏ ۔ عبارت , و هر که خویشتن بین گردد.... 4 الى :و بر كردن 
وسر همه افالیم بدین بر آمدیم» در صفحه ۷۳ س VEG‏ 

۰ - عبارت , این تغول شاه مردی حریص بود ٩‏ ( ص ۷١‏ س 
۱) تا اخر دو شعر عربی (س ۱۳) . 

۱ - عبارت , ویکث طبع و بکث سرشت ... بشومي از و ملل 
زنند. و تغل ؛ در صفحه ۷٩‏ سس ٩‏ تا ۸. 

۲ ۔ اییات عربی در صفحه ۷٩‏ و ۷۷ و۷۸ س‌هو ‏ با الفاظط 
, چتانکه گفتند ؛ و , شعر .٩‏ 

۳ ازشعر, فما کوفة" می ۲ تا , بیتها الاسدا» در صفحه ۷۹ 
مس ۵ تا ۱۵ . 

6 ۔ بیت عربی در صفحه ۸۰ سس ۱۲و۱۳. 

۵ - دو بت عربی در صفحه ۸۴ سس ۲و۳ و ۰۱۲۱۱ 

٩‏ - پنج بیت عر بی در صفحه" ۸4 س ۵و1 و صفحه ۸۵ و۸۵ 
با الفاظ , و گفته‌اند» و ه و ازین اندیشه نکر د که‌گفته‌اند». 

۷ - شعر عربی در صفحه" ۸۸ س ۲و۳. 

۸ - تمامی مبحث شانر دهم در صفحه ٩۲‏ س۲ تا 4. 

» داستان کور و زمین گیر از جمله و و درین داستانی نهادند‎ ٩ 
.۱4 تا‎  س‎ ٩٩ تا ر آرام یافته وبکام رسیده» در صفحه‎ 


ص 4۵ س ۲ : بهرام‌بن‌خور زاد : این نام به‌صورتهای‌گوناگون 
ضیط شده است » نسخه‌ای که اساس کارماست تا س ؟ ص ٤٤‏ افتاده 
دارد : اچار نسخه" دیکری ملالك قرار گرفت در این نسخه نام بهرام به 
این صورت نوشته شده «هرام خورزاده و در نسخه اساس ( ص۹٤‏ س 
7 «بهرام خرزاده و ما از نظر رعایت امانت آن را به هر دو صورت 
آوردیم . در نسخه" اقبال «بهرام‌بن خر زاده آمده است . 

ص ۵ س ۲ : در باب سلسلهروات رجوع شود به دیباجه ناشر. 

ص ٤٥‏ س ۳ا٤‏ : مقصود از : «ناحیت‌مغرب و دیار روم» بونان 
است . (.ظ) ۱ 

ص ٤٥‏ س ٤‏ : تذکار -یادآرری مستفنی <بی‌نباز . 

ص ٤٥‏ س ۵ : از وبربر» بربریه" امروزی را اراده نکرده است 
بلکه ساحل‌تحتانی بحر احمر مراداست که پلینیوس آنرا ۲6610 702:100ه13 
می‌نامد و امروزه بربره خوانده می‌شود ؛ برای شرح مطلب رجوع شود 
به جلد دوم کتاب Etudes iraniennes‏ تالف دار مستتر ص ۲۲۱-۵ راز 


۳ CD. حواشی‎ 





۱ حرف ۲ که دریابانبعضی_طالب گذاشته شده رمز لسم دارستتر 


است . 


۱۰۹ ناه تتسر 

ص ٤١‏ س ٩‏ : ومماف» : صف به فتح میم جایهف‌زدن 
و راسته ایستادن است و جمع آنمصافت به‌فتحميم وشد فا است (شرح 
فاموس) ولی در متون کتب فارسی مصاف دادن همه جابه‌معنای‌جنگیدن 
بکار رفته است . 

ص ٩۵‏ س ۱ : تعییت در cad‏ به معنی آراستن لشکر است از 
برای جنکث . و به گفته" زوزنی ه لشکر بترتیب بداشتن جنک را و عطر 
بيامیختن » ولی بنظر می‌آید که این اسفندبار این کلمه را به معنی فریب 
و زمینه چینی و حیله" جنگی بکار می‌برده است . در تاریخ طبرستان‌چاپ 
اقبال ص ٩۰‏ چنین آمده : 

9... اول کسی که در عالم تعببه کرد افراسیاب‌بود و آن نعبیه‌ابن 
است که از زبان خویش چیزی نبشت به قارن که» نامه" تو بخواندم و آنچه 
به‌هواداری ما نمودی معلوم شد » چون‌من ابرانشهربگیرم‌با تو عهد کردم 
و از یزدان پذیرفته تسلیم کنم » و تا کدی و silly‏ به انواع این غدر 
فرانموده و چنان ساخته که این نیشته‌قاصدان بررند و به عارضی که معتمد 
و منهی و مشرف منوچهر بود رسانند . چون عارض آن نبشته بخواند 
و واقف‌شد و نیز از قارن آزرده بود درحال پیش‌منوچهر فرستادبا کمالی 
که اورا بود سخره" بند قضا شد و جواب فرمود تا قارن‌را گرفته با بند به 
حضرت فرستند و سپهداری به آرش تسلیم کرد a:‏ 

ص ۵؛ س ٩‏ : وخنداع» مصدر است به معنی فریفتن . 

ص ۵ س ۷ : «بفرمود تا آن جماعت‌را بردار تفتق کنند » : در 

همه" نسخ چنین است » ولی به اعتقاد مرحومادهخدا علی‌الظاهر باید به 
Cle‏ و«نفنق کننده «به قبق کننده با وبه‌قبق کشند»‌باشد . 


سس وس تحت ها س 


حواشی و توضیحات ۱۷ 





bak Gs‏ تاپوق و نیز قاباقی و قباق و قباغ به‌معنای کدی‌نشانه؛ 
هدف امده و در «بهار عجم» جاین معنی شده است : «قباق به تر کی 
چربی عظبم و بلندکه در میان میداتها نصب کنند و برفراز آن حلقه‌ای‌از 
طلا یا نقره وضع نمایند و سواران ile ES GI‏ میدان‌دوانیده به‌پای قبق 
که رسند همچنان اسپ‌در دویدن » تير در کمان نهاده حواله“ آن حلقه 
فرمایند وه رک سکه آن حلقه‌را به تیر زند حلقه از او باشد و چوب قباق 
نیز مستعمل . ملا فوقی بزدی : 
نمی‌خورم زروقف از چه بسته شحنه چرخ 

ز بهر تیر فلاکت مرا به چوب قباق» . 

وقتی که در سال ۸٩4‏ امیرخلیل از غیبت ابوسعیداز هرات‌استفاده 

کرده و به تسخیر آنجا آمده بود حسن شاه شاعر قطعه‌ای نوشته و بر ثبر 
بسته به‌طرف لشکر خلیل انداخت و آن این بود : 

باران پیام ما برسانید با خلیل گوئد اگر ترا سر سرباختن بود 


در روز روزه دردسرماوخود ده عبدی ببا که وقت قبق ناختن بود 
(مطلع السعدین درحوادث این‌سال) و بازدر همین مطلع السعدین چنین 


وو اين موسی میرك (برادر بابا مسعود کوتوال حصار اختبارالاین 
در هرات) بغایت چابکک‌سوار و کمانداربود. روزعید درحضور حضرت 
. خاقان سعید (شاهرخ) از دوطرف قبق می‌تاخت‌وتیر خوب می انداخت 
و بیشتر آن بودکه هرنوبت به قبق می‌رسید ؛ و در تاختن و انداختن کس 
به گر د او نمی‌رسیده (حوادث‌سال ۸6۱) . در مصر میدانی بوده است 
موسوم به‌میدان القبق در خارج قاهره به سمت شرقی آن که آنرا الملكث 
الظاهر ركن‌الدين WIA Ske 9 oy‏ ایجاد کرده و شرح 





۱۰۸ نام تنسر 


این میدان در گتاب , الخطط المقریزیه» به تفصیل آمده است و از جمله 
می نویسد : 

«وتقف الامراء والممالیکک السلطانیه تسابق بالخیل فیه قدامهم 
وتنزل العسا کرفیهلریالقبق ء والقبق عبارق عن خشبةعالبة جد آننصب فی براح 
من‌الارض وبعمل باعلاهاداثرةمن خشب ونقف‌الرماة بقسیها وتری‌بالسهام 
جوف‌الداثره لکی تمرمن داخلها ال غرضص هناك تمرینالهم علی احکامالری 
ویمبرعن هذابالقبق فیلغةالترك, ‏ ج۲چاپ‌بولاق ص ۱۱۱) . 
در وامق وعذرای صرفی گید : 


صباح عبد در میدان دویدند is GF Spa‏ کشیدند 





در آن میدان قبق بازی نمودند قبق را ناولث اندازی نمودند 
زناوك رخنه در مینا طبق زد 
(چاپ لکهنو ص ۱۳۰) 
در امثال و حکم دهخدا در تحت «مثل‌فاپق » آمده « فاپق چربی 
است افراخته در میدان جنوبی شهر تهران که در دوره" قاجار گناهکاران 
را بدان می‌آویختند و اصل آن قایاق آغاجی باشد که ترجمه" دار کدری 
فارسی است ودار کدو چوبی بلند بوده که نشانه و آماج را بر آن کدو 


در اول تاختن وامق قبق زد 


ی آویخنه‌اند ومشق تیراندازی ی کرده‌اند » (ص ۱8۱۵) . 

به‌هر حال شواهد زبادی درباره کلمه قبق وجود دارد و این‌همان 
کلمه‌ای است که ما امروزه قاپوقی‌گوثم و میدان اعدام تهران را در 
قدیم پاقابوق می گفتند . 

ولی » باوجودکثرت شواهد براستعمال لفظ قیق » به هیچ وجه 





حواشی و توضیحات ۱۰۹ 








نمی‌توان پذیرفت که در عبارت نامه" تشر اين قراعت صحیح باشد که 
وبر دار بقبق کنندچنانکه عادت سیاست رومیانست » . قبق (قاپوق) 
با دار کدر عادتی تر کی بوده امت» و عادت سیاست رومیان این بود که 
صلیبی می‌ساختند: دستها را بردوشاخهٌ افقی آنمیخ کو بی کردند وپایها 
را بر قسمت زیرین شاخه" عمودی » که پا صلیب باشد » چنانکه در 
تصاویر حضرت عیی دیده ی‌شود؛ و این صلیب‌را به زبان عربی‌نقنق 
و ننیقی‌گفته‌اند (دوست‌عزیز دکتر زریاب خوثی آين نکته را به بنده 
توجّه دادند) . در صله" تاریخ طبری به قلم عر بب‌بن‌سمد قرطبی (چاپ 
دخویه ص ۵۷) و در تجارب الا مم مسکویه" رازی (ج ه ص ۳۸) و در 
تکمله" اریخ طبری بقلم محمدبن عبدالملکک‌الهمدانی رص ۲4) در وفایع 
سال ۳۰۳ در باب امبر گشتن حسین‌بن حمدان یاغی حکایت شده است 
که وقتی که او راگرفتند او را بر شتری (بابرپشت فیلی ) برنقنقی به‌صلیب 
کشیده بودند و در زبر او یکك کرمی نهاده بودند و کسی آن نقنق را 
می‌چرخانید و بدین وضم حسین می‌چرخید تا روی‌او را مردم ازهمه‌طرف 
پبینند . در لسان العرب ابن منظور و در تاج العروس زییدی و در اقرب 
الموارد این لفظ به‌همین معنی ضبط شده است . عبارت ابن منظور که 
دخوبه در تعلیقات بر صله" طبری‌نقل کر ده است اینست که‌النقنق : الخشبة 
التی یکون علیها المصلوب . بدین سبب تقریباًبقین‌ی‌توان کرد که‌عبارت 
نامه" تنسر بايد چنین خوانده شود : بفرمود نا آن جماعت‌راپردار نهنق 

ص 6۵ س ۸ : بترجاس به ضنم اول و سکون ثانی و جیم به‌الف 








و سس سس 
“PP ¢,‏ 


۱1۰ نامه تشر 





کشیده به سین بی‌نقطه زده آماجگاه و نشال" یر راگویند و عرب آن را 
که در هوا نشانه" تیر کرده باشند بترجاس گویند و آن را که‌در زمین‌نشانه 
کنند هدف خوانند (بر هان قاطع) . 
کسان مرد راه خدا بوده‌اند که برجاص تیر بلا بوده‌اند 
(بوستان سعدی) . 

ص ٤٥‏ س ۸ : وومنادی کنند که سزای کسی که بر قتل شاهان 
دلیری کند چنین است 4. old eal salts‏ است‌یعتی ندا کننده و دربسیاری 
از متون به‌همین معنی بکار رفته . از جمله در تفسیر ابوالفئوح جلد۲ ص 
۵۸۸ چنین آمده است : 

ویک سال منادی هم در موسم ندا کر دی که نحدایان شما محر م 
را حرام کردند حرام دار ید آن را دگر سال نداکردی که خدایان شما 
صفر را حرام کردند حرام دارید آذرا...» بنابرین ومنادی‌کننده ترکیب 
صحیحی نبست و مناسب‌تر ومناداة کننده است. هر تجارب‌السلف آمده 
است : 

و گفت لاسلام علیکث » مناداة نشنیدیکه برامکه را مرثیه نگویند 
(ص 44) - 

مناداة و ندا به معنی خواندن است(مصادر زوزنی) و گاهی‌به‌معنی 
حراج و مزایده بکار رفته است « اشتریت" هذاالحصیرفی المناداة وقد 
اخترج من دورآل الفرات وقت المصادرات و زمن‌الفارات ۱۰۰۰ 
(مقامات بدیع‌الزمان چاپ بیروت ۱۹۵۷ ص ۱۱۱) که‌در حراج ومزایده 
موضوع ندا کردن و خواندن مشتری معمول است . 








ل ا ج ا ا ج سس 


حواشی و تونیدات = E E‏ 


اما از قدیمترین روزگاران نویسندگان معتبر این تر کیب » یعنی : 
(منادی‌کنند) را به معنی (ندا کنند) و (آوازدهند) و ربه اطلاع مردم 
پرسانند) بکار برده‌اند . 

وامیر فرمودنامنادی‌کردند :مال وسیم‌وزر و بر ده لشکررابخشیدم» 
(بیهقی چاپ فیاض ص .)۱۱٩‏ « ومنادی کردند که هر کس که بر رعایای 
این نواحی ستم کند سزای او این باشد » (ببهفی ص 444) . «هرون گفت 
منادی ما شنیده بودی این خطا چرا کردی» . (بیهقی ص ۱۹۳) . 

«هفت روز منادی همی کنید که‌بعد از این هر که‌ستم کندبا آن کس 
همین رودکه بااین رفت» (سیاست‌نامه‌داراص .)4٩‏ «در شهر بگردانیدند 
وبر وی منادی می‌کردند که» رایضاً ص ۵۸) . هفرمود نا دو سر را از 
اوباش قطم کر دند و در راه انداخته فرمود تا منادی کردند که:هر Fo‏ 
حشمت بدرد ...» (ترجمه“ سیرت جلال‌الاین ص ۲۵۰) . 
در مثنوی به کرّات به‌همین معنی بکار رفته : 
گفت پیخمبر که دال بهرپند ‏ دوفرشته خوش منادی‌می کنند 
(مثنوی دفتر اول ب۲۲۲۳) . 
بعد نه مه شه برون آورد نخت سوی میدان و منادی کردسخت 
: (دفتر سوم ب )٩۳۸‏ . 
yo alll Jo‏ آغاز اين تر کیب به‌صورت ومنادی فرموده بوده 


ووجون فرود آمد منادی فرمود که‌این ولایت خزینه حاص‌ماست 6 


واين خبر به سمع پادشاه رسید قرار و آرام از وی برمید » در 


wy‏ ام تتسر 


ولایت منادی فرمودکه هر که رنج بردارد دختر شاه را به سلامث .. .۰ » 
(سندبادنامه ص ۴۱۷) . «موی او بسترند و روی او میاه کنند و برخری 
سیاه نشانند و گرد شهر بکردانند و منادی فرمابند که‌هر که باخا» خداوند 
خیانتکند ...0 (ابضاً ص ۳۳۰) . «پادشاه وقت منادی‌فره‌و ده است که 
هیچ کس مبادا که بر کس بیداد کنده «مرزبان‌نامه ص۱۷۲). 
«چون رسول ابوعلی راگیل کرد منادی فرمود که بازر گانانی که 
عزم یزد و راه کرمان کنند ...» (مياست‌نامه ص ۸۳ . وبفرماید تاشب 
را منادی‌گران بر اسپ و اشتر سوار شوند و در جمله شهرها وبازارها و 
محلتها منادی کنند ... و سلطان بة‌رمود تا دوبست اسپ و اشتر به‌منادی 
گران دادنده (آدابالحرب والشجاعة) . 
«پیش به چند روز منادی فرمودی که بساز ید مر فلان روز را ؛... 
و چون آن روز بودی منادی‌گرملکک دربازار بایستادی ... آنگاه منادی 
کردی که ...» (سیاست‌نامه ص ۵4) . 
از فهرست ولف بر کلمات شاهنامه روشن می‌شود که فردوسی 
منادی را به معنی نداکردن و منادی‌گر را به معنی نداکننده و منادی گری 
رابه معنی عمل ندادردادن کراراً بکار برده است . ص ۷۷۸ آن کناب 
دیده شود . 
برمنادی گاه کن ابن کار تو برسر راهی که باشد چارسو 
(دفتر اول مشنوی ب ۳4۲) . 
ده منادی گر بلند آوازیان تركو کرد و رومیان و تازیان 
(دفتر دومب 1۱۳) . 





حواشی و توضیحات ۱۱۳ 





کو به کو او را منادیها زنند طبل افلاسش‌عیان هرجازنند 
(دفتر دوم ب144) . 

ص 1۵ س ٩‏ : ملک ایرانشهر : بعنی پادشاهی مملکت ایران : 
شهر در فارسی قدیم به معنی مملکت بکار می‌رفته و حدرد ایرانشهر در 
معجم‌البلدان ذیل کلمه" نیشابرر چنین آمده است: 

والصحیح‌ان" ايرانشهرهی مابین جیحون‌ا ی الادسیه؛ . 

ص 46 س ۱۰ : ابنای ملوك : ابناء جمع ابن یعنی پسر (الولد 
الذ کور) : وابنای ماوك یعنی پسران پادشاهان با شاهزاد کان . 

ص ٤١‏ س ۱۰ : سادات : جمع سادة است dale‏ جمع سید 
(قاموس عربی انگلیسی Lane‏ ) و سادات یعنی بزرگان و سروران ؛ 

ص ٤١٥‏ ص ۰ : ادات : جمع قادة است و فاده جمع فائد 
(قاموس عربی انگلیسی ءمع1 ) و قادات بعنی فرماندهان سپاه . 

ص 4۵ س ۰ حضرت < آستانه ‏ درگاه . 

ص 4٩‏ س ۲ : عسیر = مخت و دشوار . 

ص ٩۱‏ ص ۳ : و بی‌اندیشه این عزیمت رابه امضاه رسانم » : 
عزیمت یعنی دل بر کاری نهادن > امضا یعنی گذراندن + اجرا . معنای 
جمله این است : 

بی‌درنگک و بدون فکر اين کار راکه دل بر آن نهاده‌ام اجراکنم. 

ص ۰ س ۱ : oss‏ ممتاز . 

ص 4٩‏ س ۸ : ر کن = اساس » پایه . 

ص٩4‏ ص ۱۰ : بایی رسانید : چنانکه مرحوم دهخدا دریافته و 
تشخیص داده‌است این‌سبکک تعییر در تاریخ طبرستان ابن‌اسفندیارفر وان 








است » از آن جمله: «با هاشم علّوی نجوم دانستی : اصفهبد راگفت 
امروز مصاف می‌بائی‌داد »» و «تو او را به همه‌ابو اب معذوربائی‌داشت» » 
و وگفت با من سوگند بالی خورد عبدالّه سوگند خورد» (نیز رجوع‌شود 
به صفحه" ٩۲‏ س ۱۸ از همین کتاب). 

ص ٤٦‏ س ۱۳ :مول" = در دناك , 

ص ٤۷‏ س ۳: Oh a SIC‏ فکن Rohe‏ 
لمن وعی*#ارزش مرد به نام و آوازه‌ای است که بعد از او می‌ماند » 
پس چنان زی‌که نکرنام باشی از برای‌کسی که داستان ثرا گرد می‌کند با 
فرامی گیرد . اين بیت از مقصوره" ابن درید است و این معنی در آثار 
قدما اعم از فارسی و عربی بسیار آمده اید فد رین شخصینی که 
در اين معنی سخن گفته و سخن او به قبد ثبت و ضبط در آمده بزر گمهر 
است : «وقیل لبزرجمهرحین کان بفتل" تکلم یکلام تذکره 
فقال : الکلام کثیر ولکن ان" امکتتکت ان تکون CoG‏ 


۰ - eee, 


نافعل ...» 
(محاضر ات راغب جلد اول ص (VAS‏ © 

در رساله کتمان السّر جاحظ نیز در همین معنی‌گوید : 

«قال بعض الحکماءلا بنه: با نی انماالانسان حدیث. فان آستطعت 
أن تکون حدیاً حساً فا فعل رص ۵۲) . 

در الیيان والشبیین جاحظ آمده است : 
سابتقا لىالخيترات اهل العلا . . فاتماالتاس" احادیث 
رجلد ۲چاپ قاهره ص؛ ۱۰) . درکامل رد این بیت دیدمی‌شود : 











- 


آری‌التاس 
(چاپ‌بولاق جلد۱ ص ۲۳۷) . و نیز درادب اوزیرللماوردی (ص۵9) : 
م وم ۵ 5۵ ی ای oe 8 Bye, -. v,‏ 
واعلم بانک عن قلبل صاثر خی رآ نکن خر آیروی‌جمیلا 
(بروی به‌وزن شعر خلل می‌رساند » شاید «رویت»بوده‌است). عنصری 


2# ° ي ۰ = متا 
“iy dm |‏ فکرنی on bee‏ 


را دو بیت براین مضمون‌است که خحواجه نظام‌الملکث طوسی درسیاست‌نامه 
بدانها تمشل کرده است : 
هم‌سمرخواهی شدن گرسازی از گردون سر بر 
همسخن خواهی شدن گر بندی‌از پروین کمر 
جهد کن‌تاچون سخن گردی فوی باشد سخن 
رنج بر تاچون سمرگردی‌نکو باشد سمر 
ناصرخسرو گوید : 
سْختّت اول و سخت آخر سخن خوب شو در اين دو ميان 
سنائی راست : 
فسانه‌ی خوب شوآخر چو می‌دانی که پیش از نو 
ENG cals‏ و بدگشتند صاسانی و سامانی 
ص 4۷ س ٩‏ : رباعی » گر عمر توباشد به جهان تا سیصد ... در 
جزء رباعیات افضل‌الدین کاشانی آمده (وفات حدود SPECS PAW‏ 
نقیسی نمر" ۳ و چاپ مینوی مهدوی شماره ۸۱ . 
ص 4۷ س ۱۰ : اصحاب بیوتات يا اهل‌البیوتات (نژادگان) و 
السظماء (بزر گان) والاشراف (آزاده نژ ادان) ترجمه" ادیی ومعادلهای 


۰ و ۰ 2 ۰ 
الفاظ پهلری «و سپهرال » 3 «وزر کان 4 وه آزاذان » است . وسپهرال 





VAS 


خاندانهای کهنی بوده‌اند که از دودمانهای متماز زمان اشکانی بشمار 
می‌رفته‌اند و در شاهنشاهی ساسانی نیز امتبازات خود رانگه داشته‌اند . 
آنان هفت خاندان بوده‌اند «واندر عجم هفت اهل بیت را تاج بودکی 
برسر توانستندی نهادن و او رهرمزان) یکی از آن اهل بیت بود (بلعمی 
چاپ عکسی بنیاد فرهنگگ ص ۳۳) . 
ترجمه و تحریر مجتبی مینوی از ص ۳۲ نا 4۲ آمده است . 

ص ٤۷‏ س ۱۰ : مکانت < جای‌گیر شدن . 

ص 4۷ س ۱۱ : عوارف < جمم عارفه » بخشش . 

ص 4۷ س ۱۲ : ضجرت < به ضم (ض) دلتنگی . 

ص ٤۷‏ س ۱۳ : عنف = به ضّم (ع) درشتی» و درشتی کردن 


ضد رفق . 
3 2 6 


ص ٤۷‏ س ۱۳ تا ۱6 : رای آنست که مملکت فارس‌را موز ع 
گردانی بر ابنای ملوله ایشان : 

موزع" اسم مفعول از توزیع و توزیع بعنی تقسیم کردن » SM‏ 
آن که : نظر من آنست که مملکت فارس را بین شاهز اد گان ایشان تقسیم 
کنی . 

ص ٤۷‏ س ۱۵ : پدیدکنی : یعنی نصب‌کنی و بگماری » این‌تبز 
از تعبیرات خاص این اسة‌ندیار است‌که پدید کر دن و پدید آوردن را به 
معنی گماردن و تعیین کردن استعمال ی‌کند ؛ و از شواهد آن این چند 
فثره است : و کافیان به اطراف نصب فرمود . .. و تاج الدین شهریار 
خورشید ... را به آمل پدید کر د »)و و برای‌محاصره‌لشکری‌پدید کرد؛ ١‏ 


4 2 ی ۳۹ 
حواشی و دو حاتت VAY‏ 
aE =‏ 


و وقلعه" بالمن را بشبرنام امیر به کوتوالی پدید کرد » » و « رکن‌الدین را 
لابن‌نانی پدید فرمود » » ( از استنباطها و بادداشتهای مرحوم دهخدا) . 
نیز رجوع شود به صفحه" ٩۲‏ س ۵و ۱۲ و صفحه ۷۳ س؟ و صفحه" 
Vo‏ ۱۵ از همین کتاب . 

ص ٤۷‏ س ۰۱۵ ترفع و نفوق ‏ برتری جستن (هردو) . 

ص 4۷ س ۱ : هریکث در مسند ملکث مستند به رای خویش 
بنشند : استناد پشت واگذاشتن به چیزی (زوزنی) ؛ تکیه به چیزی دادنو 
تلتد یی تکیه‌گاه و مجازاً به معنی تخت و جائی‌که انسان بران 
می‌نشیند و فرمان می‌راند . معنی جمله این است : 

هر یکث برجایگاه فرمانروائی متکی به‌رای‌خود بنشیندواندیشه‌ای 
از رای دیگران نداشته باشد و به استقلال کار کند . 

ص ٤۷‏ س ۱۸ : تفاطع ‏ از بکک‌دیگر بریدن . 

ص ٤۷‏ س ۱۸ : تدابر ع< پشت بهم کردن . 

ص ٤۷‏ س ۱۸ : تغالب < غابه‌جستن بر یکدیگر . 

ص ٤۷‏ س ۱۹ : تطاول < گردن کشی کردت . 

ص 4۷ می ۱٩‏ : تقابل << د. برابرهم ایستادن . 

ص ۷ می ۱٩‏ : تقانل ‏ باهم جنگیدن . 

ص 1۷ سس ۱٩‏ : تفاخر ‏ بایکدیگر فخر کردن . 

ص ٤۷‏ س ۱٩‏ : نکاثر ‏ زیاده‌جوئی کردن . 

ص 4۷ س ۱۹ : تنافر = در ly‏ عربها رصم بود که وفتی به 
حب و نسب خود بربکدیگر فخر می کر دند و کارشان به‌جائی نمی‌رسید 











به قضاوت می‌رفتند» منازعه و محاکمه این‌طوری را تنافرومشافره 
می‌گفتند. ناف از باب تفاعل یعنی رفتن نزدحا کم در تحاکم (ترجمان 
لَغة) بهم به حاکم شدن تا اصل کی بزر گتراست (زوزنی).منافرهذرئتن 
نرد حاکم از برای حکم کردن در نزاد و حسب‌یا درنازیدن به خودوشخر 
کردن (تر جمان اللغة) . 

ص 4۷ س ۲ : تجاسر < چیرگی کردن . 

ص ٤۷‏ س ۲ : تشاجر = بایکدیگر حلاف کردن و با یکک‌دیگر 
نیزه زدن » شاخ در شاخ شدن . 

ص ٤۸‏ س ۲: حول = قوت . 

ص ٤۸‏ س ۲ : معونت < یاری ؛ کمکگ » مساعدت . 
ص ٤۸‏ س ۲: تخویف = ترساندن » به خوف انداختن. 
ص 1۸ س ۵ : ایرانشهر برابنای ملولك ایشان قسمت کرد: : مقایسه 
شود با عبارت‌بندهشن بزرکث که می‌گرید : «و پس هم » اندر خدائیر 
دارای دارابان قیصرالکسندر از هروم بر آمد ۰ و ابرانشهر را گرفت و 
شاه دارا راکشت و همه ناد شاهی و مغان و بزر گانایرانشهررابکشت 
و بسباری آتشهای ورژ اوند را خامو شکرد » زند مزدیسنی را 
و به هنروم برد » اوستا را نیز بسوخت و ایرانشهر رابر نود تن از 


شاهزادگان بخش کر د. wail bs} LO yo‏ و هویّت ابشانو دهیویتی 
۰ نا 4۱ 


بر داشت 


اوستا رجوع شود به زند اوستا به ترجمه دار مستر we Ves‏ 
از مقدمه (.۲) . اردشیر ISL‏ نیز در وصیتنامه" خویش اشاره به این 
واقعه و یدین‌عمل اسکندر و نتیجه‌ای که ازان حاصل‌شدکرده می‌گوید: 





حوامی و توضیحات ۱۹ 





«چون کار دارا بدانجا رسید که‌رسید و اسکندر برکشوراو غالب گردید» 
تباه‌کردن اوکار ما را و پراگندن او جمعیت مارا و ویران ساختن او 
آبادی کشور ما را بر ای‌مرادومطلب اوسودمندتر بودازریختن خونهای‌ما ». 

Ne tA Ge‏ و به تتبع (شاید : به تبع) اسبابی که‌مالکک‌الملکث 
او رااکرامت فرموده بود : یی با توسّل به وسابلی که پروردگار به او 
بخشیده بود . مترجم این جمله را با چند آیه از آبات قرآن چاشنی 
داده است : 

الف ؛ درعبارت وبتبع اسبابی که» به آیات مربوط بهذرالقرنین‌در 
سوره کهف راز آمه" (AY LAo‏ زظر داشته که نخست آبه این است : 

«اتامکتاله فیآلارضر eS le ae yey “tut,‏ 
سبباه ما او را (ذرالقرنین را) تمکین کردیم در زمین » از هر چیز او را 
سبیی و وسیلتی دادیم ؛ یعنی هرچه او به آن محناج بود » و گفتند هرچه 
ملول را بکار آید از ساز و آلت و ملاح و لشکر . و سبب هرآن چیز 
باشد که به او به چیزی رسند . پاره‌ای رسن‌را که در سر رسن بندند تا به 
آب رسد آن را سیب خوانند و راہ را سبب خوانند و در را سب شوانند 
we‏ . فاتبع سبیا ای طریقً یوصله الی بغیته > رهی گه او را به مقصود 
رساند (تفسیر ابوالقتوح) . 

ب » عبارت ومالک‌الملکک»ناظر بر اين آیه بوده است:قل الهم 
مالک الملکث توتی‌الملکک من تشاء وتنز ع الملکث ممن تشاه . (رآل 
عمران آبه" )۲٩‏ - 

te‏ میک : تشبیک یی 8 بهدرگذاهتن 


انگشتان و آنچه بدان ماند, رزوزنی) .. 








۱۳۰ نامه تنسر 





مشبکث : درم بافته و در یک‌دیگر پیچیده کلم شبکهگه در 
فارسی امروز نیز به همین معنی بکار می‌رود از همین ماده است . 

ص 4۸ س ۱۲ بنات النعش : 

بنات جمع بنت یعنی دختر - نمش «جنازه با مرده ؛ و بی مرده 
را سریر خواننده (الصراح) . در طرف شمال چهارستاره دیده می‌شود 

که روی‌هم به شکل مربع مستطیل با ذرزنقته" اقص بنظر می آیند . سه 
ke‏ دیگر به فاصله » در دنبال این مجموعه است , منجمان آن مربع 
مستطیل با ذوزنقه را تشبیه به نمی کر ده‌اند و آن سه‌ستاره را که در دنبال 
آن است دختران گفته‌اند . به همین صورت ۰ مجموعه کوچکث‌تری‌در 
سمت جنوب آن دیده می‌شرد . مجموعه شمالی را بنات نعش کبری و 
این دیگر را بنات نعش صفرلنامند . «بنات‌نعش وهی‌الکبری والصفر ی 
هفت ستارگان در شمال و جنوب. چهار از وی را نعش ؛ وسه را بنات 
گوبند » رالصراح) . درادبیات‌فارسی و عری بنات نمش‌مثال‌جمع پرا گنده 
لسمُل الشتبت) » و پروین مثال جمع فرام آمده «لسْمُل الجمیع) 
است » و در ادبیات هر دو قوم آنجه بخواهيم شاهد مثال دیدهءی‌شود . 
ر . ك ۔ امثالوحکم دهخدا تحت و مثل‌بنات‌النعش». 

ص ٤۸‏ س ٤‏ تعاقب لوان : تعاقب‌یعنی از پی‌یکدیگر در آمدن » 
ملّوان بعنی «روز و شب» مفرد آن ملاوه (الصراح) ۾ ملارة Palle‏ 
و ملوه یه حرکات ثلاث در اوّل: هردو پاره‌ای از روزگار است وملوان 
بر وزن رمضان روز وشب است (ترجمان الغة). تعافب‌ملوانیعنی درپبی 


هم آمدن روز و شب . 
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مش ی ما تست 
ی 4۸ ص ۱4 : تلاعب حدئان : تلاعب بازی کردن » حدئان : 

۰ و روزگار : مصیتها و سختیهای اوست . » (ترجماد 
اللغه) ,تلاعب حدنال بعنی پیش آمدهای روزگار» بازیکردن روزکار ». 

ص ٤۸‏ س ٠١‏ : بعد طول امد ۰ مدبه‌تحریکک به معنی‌غایت 
و پایان کار و کار به پابان‌رسیده است» (ترجمان‌الفغه) . على الخ اهر عبارت 
بعدطول امد » را باید . بعد از گذشت روزگاره و «در پایان کار» و 
«سرانجام » Sel‏ آن معنی کر د . 

ص ٤۸‏ س ۱۵:« اردشیرین پاپکک‌بن‌ساسان‌خروج کرده : اردشیر 
در حدود مال ۲۱۲ میلادی سر برداشت و چهار ده‌سال با ملوك ul sb‏ 
یکی بیکی تراع‌کرد تا « «یکث خدائی » یعنی ملطتت مطلقه تأسیس کرد و 
شاهتشاه گر دید و از سال ۲۲۹ ا ۲:۱ به اسمتقلال فرمانروائی کرد .0). 

ص 8۸ س ۱۵ : «عراقین ؛ بعنی عراق عرب (Dame sl ey‏ 

ص 4۸ س ۱۰ : «ماهات »درباب, cols‏ (ماد) که‌نواحی‌قسمتهای 
میدیای قدیم‌بود رجوع‌شودبه کناب (D.) Olhausen sf; Mah-Mada‏ 
وکتاب (ایران باستان) تألیف مرحوم پیرنیا . 

tA‏ س ۱5:: ماه‌سبدان ءیعنی‌ماسبدان و همانست که‌پلیتیوس 
مزبادن می‌ uaa: (D.) dali‏ تار یخ‌دانان و جغرافی تویسان قدیمها گمان 
می‌کر ده‌اند ماسبدان را هم مانند ماه نهاوند و ماه بسطام باید ماه سبدان 
Jil go‏ . و برابر حلوان دو شهر است یکی را ماسندان (ماصبدان) گویند و 
یکی را صیروان ه(تاریخ بلعمی چاپ‌مینوی ص ۲) ۰ 

ص ٤۸‏ س ۱٩‏ : و بگذشت از اردوان - یعنی «وغیر از اردوان » 
با , و گذشته از اردوان» ۳ راز اردوان که بگذریم ٠‏ در تاریخ طبرستان 
در موارد دبگر نیز به همین‌معنی بکار رفته وو گذشت از خسرو پرویزهیج 


۱۳ نامه تنسر 





جهانداروشهر بار را چندان گنج tes,‏ تا را (یعنی‌نصرة 
الد وله رستبن علی‌بن شهریارین قارن را) (چاپ اقبال ص ۱۰۸س۱۰) . 

عتصری گوید : 

, گفتی که زین‌گذشت مراورا که يار بود ؟ 
گفتا چهار چیز بگویم ترا عیان» 

ولی‌دارستتر آن را به معنی «اردوان را عنم و کرد» گرفته وحاشیه 
رفته و دلایل آور ده امت که‌اردشر اردوان را نبخشدو گوید که‌نلد که‌در 
ترجمه‌ای که از ناریخ ساسانیان طبری نموده است گفته که , اردشیرعادت 
عفو کردن نداشت و نسبت به اردوان کمتر از همه‌بخشش کر د و اردوآد 
در آخرین جنگث تلف شد رمتن‌طبری هم در سه موضوع تصریح دارد 
به اینکه ار دشیر اردوان‌را کشت . 

ص ٩۸‏ س جعتست که درکتات (التبیه والاشراف) 
ماجشنس آمدد عربی Ses‏ . در کتب عربی و فارسی 
تصحیقات مضحک از اين کلمه پیدا شده است مثل جنف و جسنف و 
حبش و خسیس وغیره : گشنسپ و ترکیات آن از قبیل آبان کشنسپ و 
آذر گشنسپ و آذین گشنسپ و برز گشنسپ و پرزین گشنسپ و بهرام 
گشنسپ و پبران گشنسپ و رام گشنسپ و شیر گشنسپ و ماه گشنسپ و 
مهر آذر گشنسپ و مهران گشنسپ و نامدار گشنسپ ونو گشنسپ ویزدان 
کشت و غیر oT‏ از نامهای متداول عهد ساسانی بوده و اصلا" از نام 
یکی از آنشهای مه‌گانه بزرگترین یعنی آذر گشنسپ گرفته شده و اين 
آنش اختصاص به طبقه سپاهیان داشته (حاشیه مینوی بر دیوان ناصر 
تسرو ص ۷ ستون اول سطر + و بعددیده‌شود) . صورت‌اصلی کلمه 


+ 


س و تست = زا سس و وروی و و ره و سا تنس 
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PA gem ye ina 
است ؛ در شعر فر دوس ی آذر شب آمده است. دارمستر بعد ازتوضیح‎ 
مختصری که دربار ه" اصل کلمه می‌دهد می گوید : ووجود اين اسم ثابت‎ 
SYST WU می کند که سلسله" شاهان طبرصتان زردشتی بوده‌اند و نیز‎ 
طبقاتی نسباً قدیم است . » این استنباط دارمستتر در صورتی صحیح‎ 
اردشیر بابکان تحریر شده بود نانک‎ ete بودکه نامه" تذسر‎ 
در مقدمه‌گفتيم اصل پهلوی آن در روژگار خسرو انوشروان و بعد از‎ 
در گذشتن قباد وکشتار عام مز دك و مزد کیان و برطرف‌کردن مسلکث و‎ 
. مذهب تازه که موبدان قوت بیشتری گرفته بودند انشاء شده است‎ 

ص ٤۸‏ س ۱٩‏ : ,برشوارگر: : نسخه اساس ,پرشواره دارد و 
درغالب نسخ تاریخ طبرستان‌و بیشترکتب فارسی و عربی فرشوادگر شده 
است . اصل کلمه SDwyooyy Fj) pi,‏ بوده و در ارستائی 
پد شخوارگریا تلفظ می‌شده و آن نام سلسله جبال‌جنوبی طبرستاناست. 
در بدل شدن , خو » به وو» : کلمه" دشوار نظیر این لفظ است که آذ‌نیز 
در اصل دشخوار بوده است.سلساه" کو ههای‌پتشخوار پا پذشخوارگر در 
زمان‌ساسائیان‌نیز به همین سم نامیده می‌شده است‌چنانکه در کارنامه اردشیر 
پایکان به همان اسم ثبت است و اپن کوه شعبهای‌است از رشته جبال 
۱ در اوستا به نام اوپایر ی سنا مذکور است و همان 

بتشوارش است که درکتببه دارا دیده می‌شود و به‌معنی 9 پیش‌خوا رکوه» 
است‌یعنی کوه یکه‌پیش‌خوار واقم است و استرابون جغرافی‌نویس بونانی 
(۸ قبل از میلاد تا حدود ۲۵ پس‌از میلاد) این اسم پتشخواررابه‌سلسله" 
جال البرز می‌دهد پرو کوبیوس مور خ هم در موقم سخن 5 09 )253 us‏ 


۱۷۶ نام تثصر 


ےس = 


( برادر ارشد خسرو انوشهروان ) لب وی را پتشوار شاه می‌نویسد و 


می گوید وی پسر قباد بود و مادر ری‌همان زّمبیکه دختر قباد بوده‌است. 
ای نکلمه" پتشخوار با پستشخواردرکنابهایم td‏ شرقی نیز دیده‌می‌شود » 
چنانکه ابن خرداذبه درکتاب سالک والسمالکک‌خوبش درضمن‌ملوکی 
که ار دشیر آنها را شاه خوانده دک بدشوار گرشاه را می کند و در شرح 
قسمت شمالی خحطّه ابران (جربی) می‌نوبسد «وفیه طبرستان والرویان 
ر جیلان و بدشوارجر : و ملک طبرستان و جبلان و بدشوارجر بسمی 
جیل جیلاد خراسان. » ابوریحان بیرونی هم در الائارالباقه‌در موقع ذ کر 
«ملوك الجبال » می‌نوبسد. راما الاصل الاخر فملولك الجبال الملقبون 
باصفهبدية طبر il yoke‏ جوار جرشاهية. ه در کتاب ۱۹۵۳3۰0 وهونیگمان 
راجع به کتیبه‌های شاهپور وکرتیر (ص۱۷۱) ۱۳9۹۷5 معادل است با 
البرز ۰ در ص ۱۷ همین معب مفصل‌نر . همه از قول هنینگی در 
Bulletin of School of Oriental and African Studies‏ ۷ جلد ۱۲ص 
4 نقل شده است ولی هننگ معتقد اس ت که این کلمه معنای بسار 
وسیعتری‌دارد و همه ولابات مدیا و هیر کانیا و مر گیان‌وهرایوا را شامل 
می‌شو د ولی ماریکٹ با این مواقق نیت . 
سید ظهیرالدین در تاریخ طبرستان و روبان و مازندران چندین بار 
ابن کلمه را ذکر می‌نماید و در موفع شرح Ole pb‏ می‌نویسد «طبرستان 
داحل فرشوادگراست و فرشوادگر آذربایجان وگیلان و طبرستان و ری 
و فومش می‌باشد » J‏ برای ابن کلمه چند معنی هم LS yg‏ و در موقعذ کر 
« گاوباره »می نویسد که خسروانوشروال و کاوباره را به انواع احترام. .. 
مخصوص گردانید. ...9 فرشوادجر شاه درلقب ار بیقر و د. 3 و طیرصتان 


حواشی ۳ توضیحات ۱۳۵ 


را در قدیم الابام قرشو اجر اقب پود . » (قسمتی از این مطالب مأخوذ 
از حاشیه دارمستتر است و قسمتی مقتبس از تحقیقات پرفسر مر کوارت 
است به‌نمّل آقای جمال‌ژاده در حواشی مقاله" راجع به مزدك در روز نامه" 
کاوه شماره" 4-ه سال اوّل دوره جدید ص ۱۲) . 

در سنىملوكالاارض چنین آمده وو کان ار روان بل فی 
I ake‏ بيه قباد بغرسجان‌کرشاه و هو التملک علی طبرستان لان‌بة, امسم 
نلجبل و قدسجان اسم" للسهل والسفح و کراسم للتلال والهضاب » (چاپ 
برلین ص ۳۰ صاسحب مج لالنوار یت که قمتی از کتاب او ترجمه سنی 
ملر ۵ الارض است چنین گوید : که کسری انوشیروان را «به لب 
فدشخرارگر شاه گفتندی به روزگار پدرش زبرا که او پادشاه طبرستان‌بود 
و فدشخوار نام کوه و دشت باشد و گر نام پشتهاء ۱ 

ص 44 س ۲ : تولی < دوستی کردن ۰ پروی که ناشی از 
دوستی است 

ص 4٩‏ س ۳ : معاجلّه = شتاب‌کردد . 

ص 4٩‏ ص ۳ : مساهله > سهل‌انگاری . 

مس 4٩‏ س 4 : مجامّله < باکسی نیکوثی‌کردن» مداراکردن. 

ص ٤۹‏ س CG: ٤‏ = جنگدن با یک‌دیگر . 

Mat: ea‏ = تیرانداختن : ناضله مناضلة ازباب 
مفاعله و نضالا به‌کسر اوّل و بضال به زیادتی‌باء بعنی نبردکرد با او در 
انداختن تیر (ترجمان اللغة) . 

ص 1٩‏ س ٩‏ : نامه نبشت پیش هرید هرابده" اردشیربن پاپکث 
تتسر : از هربد هرابده و تنسر در دیباجه به تفصیل‌بحت شده است. 


yess نام‎ 





۱۳۹ 


ص ٩‏ س ۷ : به جمله اعضای او موی چنال رسته و فرو گذاشته 





بودکه به‌سر یعنی همه تن او همچرن سرست : دارمستترکه مطابق نمخ 
مورد استفاده خود این عبارت را «همچون سر اسپ‌بود » داشنه‌این و جه 
تسمه را نپسندیده و می‌گوید و این نوجیه باخواندن تس رکه از تن وسر 
ترکیب می‌شود تولید اشکال می‌کند و مخصوصاً موضوع اساسی را که 


روئیدنموست‌نمی‌رساند. اگرفرض کنیم که ددد پهلوی‌همچنانکه 

نظایر obo We of‏ می شو د به جای ې ددا" نوشته ده 3 یکی از دو 
be‏ گر را حذف کر ده باشندروانگگهی‌فر صکنب رکه‌درا 

حرف شببه به‌یکدیگر ر ف کر ده باشند(و نگھی فر ضکنبے که د راصل 


Dye See a‏ بوده باشد ) آن وقت تنورس 
re (35.575)‏ داشت به‌معنی «کسی‌که مو برتماه تن او رسنه‌است.» 
و به این‌طور با نشدید نون در بمضی‌نسخ نس وباتوجیه‌بهرام حورزاد 
نیز موافقت و مناسبت خواهد داشت . ولی ماگمان می‌کنيم دارمستر 
محتاج به ابن همه تکلّف برای اصلاح این اشتفاق خیالی نبوده است : 
بهرام خورزاد تن‌سر را به معنی‌کسی‌که تن او غاد رات ور وة 
است . 

ص £4 س ۱۲: رویان: همان‌است که‌در زماد Sy pyc ns‏ 
«روذت » و در دبندهشن» به شکل «رو hes‏ آمده است (D.)‏ 
chica‏ می گویدکه این رویان‌ربطی به طبر ستان‌ندارد: وصف‌کوهی‌است 
و معنی آن «سرخ‌رنگث» است و معلوم پست آن احیه‌کجاست . 

ص ٩‏ س ۱۳ : سجود <- به خاك افتادن » تعظیم حد اعلای 


فروتنی و تواضع . 


ses yes ee یام مڪ‎ 7 


مواشی و توضیحات ۱۳ 


س ee‏ سس ee ee‏ _— < + = - شیر ee‏ اد سس 


ص ٤۹‏ س ۱۳ : صحیح < درست . مایم . 
ص 4٩‏ س ۱۳ : سیم 7 ادرست . پیمار . 
ص 1٩‏ س ۱5: سلادعبه فتح‌سین. راستیو درستی‌واستواری. 
ص 4{ س ۱۵ : زائد : کلمه" ,زائده که‌در متن آمده است‌شاید 
مصحّف رائد باشد و رائد یعنی پیشرا و راهنما . در میان عرب معمول 
برد که چون قبله به چراگاه و مرتعی می‌رسبد وبه چرانیدن اغنام واحشام 
خود می‌پر داخت قوراً یک نفر از افراد قبیله را که خود مالکث گوسفند 
وشتر بیشتری بود و ضمناً از سلامت جسم وروح و صداقت و راستی 
برخوردار بود مأمورمی کردکه برای بافتن‌چراگاه دیگری در اطراف به 
جستجو پردازد پس از تمام‌شدن‌علن‌چراگاه ؛ قبیله به ارشاد وراهنمائی 
او به چر اگاه تازه می‌رفت.چنین راهنمانی‌را رائدمی گفتند ودرباره چنین 
کسی است که گفته اند و1 لر اندلایکلاب‌اهله» (سیدمحمد فرزان) . 
ص 44 می ۱5: خنکث ممدرحی‌که مستحق ما.ح‌باشد و داعی‌که 
امل اجابت بود : یعنی خوشا به حال‌کسی که‌او را بستایند و اوشایسته آن 
ستایش باشد و خوشا به حال دعا کننده‌ای که‌اهل باشدبرای اجابت‌دعای 
خود aslo OT Silty‏ راشد که دعای او مستجاب شود ) . و وفع 
کسریفی رقعقسداح : طوبی للممدوح اذاکان للمنداح مستحقاً. 
el as‏ | ذااکان للا جابة‌أهلا رلمقدالفرید ؛ جلد چهارم چاپ مصر 
۶ میلادی » ذیل , توقیعات‌العج» ص ۲۲۲ .) 
ص ۵۰ س ۳: عظم به ضم" (ع) ‏ بزرگی . 
ص ۰ه سس ٤‏ : طاعت من داشتی = اطاعت از من می کرد . 
ص ۰ه س ۸ : کین < جایدار . دارای متزلث : با مکائت ؛ 


۱۸ نامه تسر 





, مکانت په معنی منزلت و مرتبت است در نزد پادشاهان: و مکن‌از باب 
کرم و تمکن ازباب تفعّل بعنی دست بافت و صاحب مرتبه شد . پس 
آن کس‌مکین بر وزن‌امیر است» (ترجماناللغة) : 

ص ۱ س ۰ : میاذرت - پشدستی . 

ص ۵۰ س ۱۱ : استشارت = »شورت خواستن . 

. س ۱۱ : مشرف" گر دانیدی -- بلندپایه و بزرگاداشتی‎ ۰ is 
. ص ۰۰ س ۱۲ : اوساط  مردم میانه‌حال‎ 
. صن ۵۰ س ۱۳ : اوباش = مردم بی‌سروپا‎ 
ص ۵۰ س ۱۳ : تمس اماره.حکما نفس آدمی‌راسه‌نوخمی‌دانند؛‎ 
نفس‌اماره» نفس لوامه » نفس معلمکته : نفس اماره نفسی است که‎ 
آدمی را به پلیدیها و زشتیها و کارهای ناشایست صوی می‌دهد . تفس‎ 
لوامه نفبی استکه بیدار است‌اما مطمئن نیست بنابرین بعد از انجام‎ 
بافتن هرکار زشتی‌خود راملامت و سرزنش‌می‌کند . نفس مطمنته‌نفسی‎ 
است که به حقیقت رسیده و راه درست‌را برگزیده و محال‌است که از‎ 
طریق تقوی انحراف ورزد و به دارندگانهمین نفس‌است‌که پروردگار‎ 
آرجعیالی ربکك‎ Cabal وعده" بهشت داده است : با ایتهاالنفس‎ 
: . راضیة" مرضبة" فادخلی فی‌عبادی وآدخلی جنتی‎ 

ص ٩۰‏ س ۱۶ Cosby:‏ + در لغت به معتی رام کردن اسپ 
سر کش آمده وچنین اسپی راکه تحت تعلیم قرار گرفته صرتاض گوبند و 
رام کننده و مهتر اسپان را رایض نامند . و چوت نفس آدمی مانند اسپ 
وحشی و رام‌نشده سرکش است ریاضت به معتی مجاهده‌ومبارزه بانفس 
و رام‌کردن آن آمده وکسی که با خواهشها و تمایلات نفس در مبارزه 


۱۳۹ توضیحات‎ 3 a1 gm 


مس ۰ه س ۱٩‏ : مْباشّرت : همخوابگی با زن؛از بشراست و 
شر به‌نتحتین به معنی آدمی‌است» که‌برابر است دران مرد و زل و نیز 
به معنی ظاهر پوست آدمی است (ترجمان اللْغة) . «مباشرت رسیدن‌دو 
بشر بود بهم بی‌جامه و( کشف الا سر ار جلد ۱ ص (OS‏ 

۱٤ oe‏ تا ٠١‏ : ۰ از لذات نکاح .  .‏ امتناع نمود ».در 
مذهب زرتشتی امر شده امت که تاتوانند از گوشه‌نشیتی و در اعتزال به 
ریاضت و پرستش خدای پرداختن و نرك دنباگفتن بېرهیزند . دراوستا 
بالخصوص آمده است که م مردی که زن دارد برتراست از کسی که به 
تنهائی زیست کند؛ مردی که یکثخانه دارد برتر از آن کس که‌هی‌خانه 
ندارد . آنکه یک پسر دارد برتر از آنکه پسر ندارد و آنکه‌توانگراست 
برتراز آنکه چیزی نداردروی‌دیو دادوندیداد)» فصل‌چهارم آبه 4۷). 
بدین جهت‌است که تنسر خویشتن را محتاج می‌بیند به بیان این امر که 
ریاضت را نه برای نفس رباضت اختیار کرده بلکه برای مقاصد عملی 
است . به قول مسعودی در مروج UI‏ هب اردشیر نیز پس از چهارده‌با 
پانزده سال‌شهنشاهی ترك دنبا کر دو چه‌براو آشکار شد که‌گیتی‌سراسرعیب 
و عوار است . و بیاد روزگار بر فریب و تباهی وناپایداری است » و 
کارش بناگاه گرفتن آنانکه دل دران بسته و از مکرش‌ایمن نشسته‌وبدان 
پشت گرم گشتهاند » ... پس دست از شاهی کشیدن و ترك تخت و دیهیم 
گفتن و در آتشکده منز ل‌گزیدن و پرستش خدای بخشنده را کردن و به 
ننهائی بسر بردن را ترجیح داد . « (.D.)‏ 

ص ۰ه س ۱۹ : مسون = زندانی » صجن یعنی زندان . 





۱۳۰ ناما تنسر 





ص ۰۰ س ۱۰ : ناخلاین عدل من بدانند ‏ امردم پدانند که 
راست و درستم و دادگرم . 

ص ۰۰ س ۱۷ : معاش < این جهان " . 

ص ۰ س ۱۷ : معاد = آن جهان " . 

ص ٥۱‏ س ۱ : صورت نکتد = تصور نکنند : گمان نبرند . 
در نامه" تنسر و در سراسر تار She bee‏ همه جاصررت کردن به معنای 
تصور وگمان بردن آمده اسث . «دورت صواب که بر ان‌اعتقادکنم » 
(ص ۳ه س ۱۰) ۰ «از بالدن ار جلای حال خرد صورت می کرد» 
(ص ۷۵ س ) : «صورت بست که‌شاهی نه‌ازکار الهی است» (ص ۷۵ 
(VW oY‏ > وخحلاف آزین صورت کنی» رص ٩۲‏ س ۱۷) همین کتاب . 
«صورت نکر د که هیچ مسلمان به چنین جهاد متعرض او شوده (قس‌دوم 
تاریخ طیرستان ص ۱۰٩۹‏ س ) - 

ص ۵۱ س ۱ : مخادعه<مکر کردن و فریب‌دادن. : المخاد عة" 
والضداع » بااکسی فریپ آوردن (زوزنی) . 

ص ۰۱ س ۲ : مخانله . ختل < فریفتن ۰ مخائله < فریب 
آرردن و فریب دادن . 

ص ۵۱ س ۳ : مکروه - آن چه برخحلاف هوای نفس‌است. 

ص ٩۱‏ س ۳: با رشد < با دراین‌جابه معنی وبه» حرف اضافه 
است . رشد به معنی راه راست ؛ دربرابرغی که به معنی‌راه کچ است. 
۱ - ۲. از رسالهابوالنغلش گرد بوت‌صوومشکان دبیر سلطان مود 
Jari‏ برچند سخن "که دبیران در قلم اررند ل‌از «در پیرامون‌تاریخ بیهنی» 


:ألیف سعیدنفیسی جلد دوم مةد شا 


حواشی و توضیعات ۳ 
در جاهای دیگر از نامه" تنسر وبه » حرف اضافه ؛ به مورت abo‏ بکار 
رفته «اگر در اين عهد یکی را با عد می‌خوانی » ( ص ٥١‏ س ۱١‏ ) 
yt‏ دیکر باگناهها معاودت کنند (٤‏ ص٤٦‏ س )٥‏ و و با به معنی و به» 
حرف اضافه آمده است وتادیده" مروت‌را به خار افکار کردیده رص ۸۲ 
س ۱6 1 ۱۵) یعنی دیده" مروت را با خار خسته و مجروح کردید . 

ص ۵۱ س ٤‏ معصیت : «العتصی والمعصية والعصیان: نافرمانی 
کردن» (زوزنی) . 

ص ۵٩۱‏ می ٩‏ اصفا : صخو میلک ردن وګج شدن . | صغاسر 
پیش بر دن وگوش فرا داشتن , گوش فاداشتن و بچسبانیدن» رزوزنی) . 

ص ۵۱ س ٩‏ ,دران به خلالی خیالی را مجال نبودی» : یلال 
بالکسر دندان کاو ‏ بعنی‌به اندازه" یکث‌خلال برای اندیشه‌وگمان‌دیگری 
میدان جولان نبود . 

ص ۵۱ س ٦‏ تا ۷«غرض من‌ازین که ترانمودم از طریقت‌وسیرت 
خویش رای و ساخته" من نیست ‏ : غرض من ازاین که ترا نشان دادم راه 
وروش خود را له این است که آن راه و روش رامن ساخته و پرداخته 

ص 6۱ س ۱۲ سفها : نادانان . 

ص ٩۱‏ س ۱۲ سفله : فرومایگان . 

ص ۱ س ۱۲ agile‏ = دهن به دهن » روبرو » رویاروی 

ص ٩۱‏ س ۱۳ : مسافهه:سفه به فتحتین بی‌خردی و سبکی : 





نامه تنسر 





۱۳۳ ۱ | 
صد بردباری ؛ سافهه <- باکسی سفاهت کر دن » نادانی کردن و دشنام 
دادن , 


ص ٩۱‏ س ۱۳ : اعراض = روبر گرداندن . 

ص ۱ہ س ۱۳ : قلّت مبالات = کمی اعتنا ‏ بی اعتنائی ؛ 
مبالات = پروانداشتن و باك نكردن (ترجمان اللغة) . 

ص ۱ه س ۱۳ قلت ... اللفات از جهال در حق حکما . مراد 
اینست که نادانان در حق" حکماچنانکه باید وشاید توجه نکنند و بهایشان 
روی نیاورند. می‌توان گفت ه ابنکه‌بی‌دانشانه در باب دانشمندان کماعتناثی 
و بی‌اعتنانی نمایند ؛ . 

ص ٩۱‏ س 6 : احتساب و تمییز برخاسته.احتساب< ارزیابی» 
, فراشمار آوردن» (زوزنی) . تمییز = جداکردن . برخاسته - ازمیاد 
رفته و ناپدید شده : در نامه تنسر درجای دیگر برخاستن به معنی‌رفتن و 
از میان رفتن بکار رفته: «حساب از میان پرخاست » (ص ٩٩‏ س ۱۱) ۰ 
«ادب از ما برخاست (ص ٩٩‏ س ۰)۱۵ 

ص ۵۱ س ۱5۰ : دل درسنگگ شکستند. Jo‏ در منگث شکستن به 
معنی بر ناملایمات صبر کردن و دم فروبستن » خون‌خوردد و خاموش 
نشتن ؛ دم در کشیدد. این اصطلاح در سایرمتون‌نیز بکار رفته‌ازجمله 
در کلیله و دمنه در داستان ده بطوباخه»در آن جائی که‌دو بط چوبی فراهم 
کر دند تا باخه را باخحود برندگفتند : وشرط آنست که چون ترابرداشتیم 
و در هوا رفت : چندانکه‌مردمان را چشم برماافندهرچیز گویند راه‌جدل 
بربندی Lilly‏ لب‌نگشانی » گفت ... می‌پذیرم که دام طرقم و دل در 
سنگك شکنم ...» (چاپ مینوی ص ۱۱۲) . امروز به جای این اصطلاح 


حواشی و توفیحات ۱۳۳ 





می گونیم ودندان برجگرگذاشتن» : وبسندگان در گذشته اين منیوم و 
این معنی را به عبارات دیگری نیز بیان کرده‌اند از جملهه روی به دیوار 
کردنء . سعدی گوید : 
گفتم که به گوشه‌ای چوسنگی » بنشینم و روی دل به دیوار . و .راز دز 
چاه گفتن» » در مثنوی آمده : 
نست وفت مشورت هین راه کن چون علی تو آه اندر چاه کن 
رب ۲۳۳۲ دفتر چهارم) ’ 
یز در دیوان شمس تبریزی گوید : 
فغان کردن ز شیر حق بیاموز . نکردی آه پرخون‌جز که در چاه . 
در داستان حجام و اسکند رکه‌سنائی نظم کر ده آمده اس تکه‌تنها 
این حجام از شاخ داشتن ار با داشتن دو گوش همچو خران : خبر 
داشت واین راز گلوگیرش شده و از خوردن و نوشیدن بازش‌داشته بود : 
پس به راهنمائی حکیمی برسر چاهی رفت : 
سرفروچاه کرد وگفت‌ای چاه راز ما رانگاه دار : نگٌاه 
شه سکندر دوگوش همچو خران ‏ دارد » این است راز » دارنهان 
رامثال و حکم دهخدا جلد اول ص ۱۷۲) . 
معانی دیگری هم برایو دل در سنکگ‌شکستن» درکتب لفت امده 
است : دل تهی کردن و دل خالی کردن ۸٩۰(‏ ج ۱ ۷۵۷۲ )؛ دل‌طاق 
کردن : تجردگرفتن و ترل عطق کردن (بهارعجم) .یگانهکردن ومجرّد 
گردانیدن دل از عوایق و علایق و محبت غیر (برهان) . 
ص ۵٩۱‏ س ۱۱ : «بارنگگ وپلنکث آرام يافته ؛ برای رنگث در 
برهان قاطع سی‌وسه معنی آمده که یکی اين است و نخچیر و بز کوهی و 








۱۳ نام قنسر 


oes GA ee 

کاو دشتی + مرحومد کتر Pom‏ حاشبه اضافه‌کرده است «درسانسکریت 

اه۸ (یکٹ‌نوع بزکوهی) ؛ رنگ‌گرمپند و بزکوهی باشد » فرخی 
سیستانی گوید : 


به صبد گاهزبهرزهو کمان‌نورنکگ 
است که تقطه؛ مقابل پلنگك باشد و 


زسرببود شاخ و زتن‌بدرد پوست 
به‌هر حال در این جا به معنی حبولی 
با رنگث و پلنگ همراه د همراز شدن- پعنی درکره و دور از آدمیزاد 
زئدگی کردن . 

ص ۵۱ س ۱۷ 
او کرده = WIT‏ : رفض - برانلاختن‌وفروگذاشتن ؛ راندن: 
شهوات Shes ly‏ = شهواتی که he‏ پردنباله است +معتی‌عبارت‌این 
است :کاملا" تر دنا گفه‌اند وشهرنی راکه بسبر پر دنباله است از حود 
دورکر ده و رانده‌اند. 


ص ٩۲‏ ص ۱ : 


: وکلی ترث دناو رفض هوات بسیار تبعات 


تجلد = جلدی کردں » جلدی و چایکی برخود 


ص ٥۲‏ س۱ : 


مقاسات = گلاویز شدن با کارهای‌دشوار: رنج 


ص ۲ س ۱ : تجراغ عد جرعه‌جرعه نوشیدن . 

ص ٥۲‏ ص ۲ : هجران pial‏ فرب" إلى انه:عزوجل" ‏ دوری 
از نادان نردیکی به خدای : عروجل ؛ ست . 

ص ٥۲‏ س ۱۱ : چیزی زا «گرش دائتن « به معانی مواظیت 
کردن » مراقیت کردد » بیدار بودن ؛ رعایت کردن : نگه داشتن‌وانتظار 
داشتن بکار رفته و صینه‌های گوناگون .ز ابن مصدر مانند کوش دار » 


حواشی وو ۱۳۵ 





کوش دارد eee‏ ¢ وگوش زو تم معانیاستعمال 
شده است . و در این باره آنچه‌بخواهيم شاهده‌نال وجودداردکه‌تعدادی 
درکلیله و “ead‏ چاپ مینوی حاشیه" ص ۷۶ آمده در این‌جا نیز شاهد 
مثالهای دیگری آورده می‌شود . 
به معنی مواظبت و حفظکردن وتوفع داشتن : 
ای ملک العرش مرادش بده ‏ وز خطر چشم بدش‌دارگوش 
(حافتد ) . 
دل زناوك چشمت کوش داشتم لیک 
a‏ کماندارت می‌برد به پیشانی 
(حافظ) . 
زین چنین قاضیان هرزه‌درای خلق راگوش کن زبهر خدای 
(حدیةه جاپ مدرس رضوی ص۵1۳) . 
به معنی رعایت کردن : 
ور به مستی ادبی گوش نداشت حرده زونیست وگرهست مگیر 
“nly‏ یمین مستخرج از لعت‌نامه"دهخدا) . 
به معنی نگه داشتن : 
ای صبا گر خاله پای او بدست آید ترا 
ذره‌ای زان گوش داری از برای چشم من 
(سلمان ساوجی به نقل از بهار عجم) . 
به معنی اتتظار داشتن : 
« اسکندر گفت من خود به گوش پدرت ایستاده‌ام‌تا اوراباخویشتن 
بوم : 


(اسکندرنامه چاپ افشار ص ۷۵ س ۱۱) . 








و 
به معنی مراقبت و مواظبت : 
گوش به‌خود دار زانکه‌جان چهانیست 
بسته" آن جان نازنین که تو داری 
LS Gl)‏ جنگ خطی) . 


ونیز رجوع شود به حواشی قزوبنی بر غزل شماره" ۷۳) حافظ و 


امثال و حکم دهخدا ج ۲ ص ۱۳۷ . 

می ۵۲ س ۱۲ : وتا نیکنام‌دنیا و آخرت باشد» : این نظیردستور 
بسناست که ترجم" آن چنین است : تاکه بود «را هم مزد خوب ۰ هم 
خسروی ) هم برای روان زبست درار در بهشت (.0). 

مس OY‏ س ۱١‏ : تشفی -- شفاجستن . 

ص ۵۲ س ۱۷ : تقریر - بیان‌کردن » پایدارساختن . 

ص ٥۲‏ س ۱۸ : «طول مدات ذکرباقی‌تره ذ کربه معنی‌باداست 
ر افراد با به خوبی بادمی‌شوند با به بدی» در این جا مراداینست کمد ت 
باد کر دن او از مدت عمر خحود او طولانی‌تر است . 

مي ۵۳ س * : « دین و ملک هردو به یکٹ‌شک زادند دوسیده »: 
درکتابهای عربی این طور آمده استکه الداین والملکک توأمان ۰ و آن 
ماخوذ است از عبارتی از عهد اردشیر یعنی وصیتنامه او برای شاهان 
بعد از وکه ترجمه عربی آن را ابوعلی مسکویه در تجارب الام‌نقل کرده 
است و این فقره در آنجا چنین است : 

راعلمواان الملک‌والد یناخوانر توأمان . لاقوام" لا "حدهماا لا 
بصاحبهلان" الدیناس الملکث وعما ده وصارالماکک بعدحارس" 

















حواشی و توفیحات ۱۳۷ 
الد بن pt SLU‏ | سه » ولاید للد ین من حار سه » فان" ما لا 
حارس له ضالئع »> وان" مالاس له مهدوم "۰ 

دوسیدن : به معنی چسیدن را در فرهنگها ضبط کرده‌اند » و از 
شواهد آن » این عبارت راحةالصنّدور اس ت که از یادداشتهای مرحوم 
دهخدا بر گرفته شده : وو به درازگوشی رسید و در گردنش دوسید و 
پیش بوحنیفه آورد» . و نیز در عرایس‌الجواهر و نفایس الاطایب چنین 
آمده: « و آن روی عبر که با هواست از شدات حرارت کداخته‌وچرب 
مناقیر و مخال مرغان برآن جا ی دومد و نشان بر آنجا ی‌ماند» (چاپ 
ایر ج افشار ص ۲۵) - نلفْظ آن شبیه به دفسیدن است . 

٩ oF‏ : ملاذ" : مذرد آن ملذه< خوشی و عیش(ذبل 
قوامیس عرب از دزی) . 

ص ٩۳‏ س ۱۳ CI:‏ = گشاد گی . 


ص ٩۳‏ س ۱۵ : ایتلاف - بایکک دیگر الفت گرفتن و پیوسته 


ye‏ ۵۴ سس ۱۷ : بت خپروخوبي نسبت به دیگری. 
ص ۵۳ س ۱۷ : مکرامت ؛ به ضم" (راء) << بزرگی . 
ص ۵4 س ۳ : یکی‌ازان قابوس بود شاه کرمان ۳ شاه کرمان در 


Age‏ ارد شیر ولخش بوده وسکهٴ او در دست است. 
ص ٥٤‏ س ۳ : طایع ع- مطیع . 


دهخدا نیز درکتاب ابثال و حکم خویش (ج ۲ ص ۳ / ۱ ۱۱۲ ) 
نقل کرده‌است .ودر این چند سال اخیر در بیروت حدا کانه هم جاپ شده , 











۱۳۸ نامه تنسر 





ص ۵4 س ؛ : مقاد < فرماثبر . 

ص 4 س 4 : مربع < بار وع » تروتازه . 

ص ۵4 س ٤‏ : تقبیل > بوسیلن . 

ص ۵4 س ۷ : نوراهی پیدا آمد» یا قورائی : راه نازه‌ای با رأی 
تازه‌ای بیدا شد ‏ و این همان «بداه است که گوئیم بداحاصل شد . 

ص ۵4 س ۷ : هیچ oy JT‏ را ازو نافص نشود ( در حاشیه ) - 
هنینگک حدس زده که نویسنده به جای و هیچ ازو ناقص نشود نحت‌تأثیر 
عبارت قبلیه که نام شاهی به هیچ آفریده نهیم » با بعدی, وهیچ آفریده 
راکه‌نه‌از اهل بیت ما باشده کلمه" «آفریده, رادر این جمله یز گنجانده 
است . 

ص ۵4 س ٩‏ : مطاوعت = فرمانبری . 

al ely : ٩ of‏ ازونیفگنیم؛ :برفسر آرتور کر یستنسن 
دانمار کی در کتات و وضع ملت و دولت و دربار در دوره" شاهنشاهی 
صاسانیان» ترجمه مینوی درباب ال در میحث‌شهرداران درباره شاهات 
جزه و زیردست شاهانشاه بتفصیل سخن رانده است . 

ص ۵4 س ۱۱ : «اصحاب غور ٠‏ ترجمه' مرزبانان 96ن پې 
است (1) . : 

ص ۰4 مس ۱۲ : «وپادشاهزادگان . . . ملازم باشند» : بی‌شکگ 
مراد شاهمزادگان خانواده" شهنشاهی است نه شاهزادگان ملسله‌های 
CD) cine‏ . ولی ظاهراً این تفر دارمستتر درست نیست و مراد همان 
شاهزادگان نواحی مختلف است‌که بابد به عنوان‌گروگان در پایتخت 
مقیم باشتد ۱ 








حواشی و توضیحات ۱۳۹ 

ص ۶ س Las: \o‏ <- فر ستادن و روان کر دن‌فرمان (زوزنی)» 
اجرا . 

ص 44 س ۱۷ این قدر بدان نمودم = این اندازه برای این 
نشان دادم . 

ص ۵۵ س ۲ : دمیم = مذموم و ناپسندیده . 

ص ٥٥١‏ سس ۳: عقب تو ذلیل شوند < دنباله تو یعنی فرزندان و 
نوادگان تو خوار گردند . 

ص ٩ه‏ س 4 :از منزل‌طو عبه‌مقام کره‌رسی.طو ع ۲ فرمانیرداری 
کر دن oS‏ ¢ بالف = Su‏ و بالفتح = نانعو است (الصراح) . 
اصطلاح طرع وکره مکر ر در قر آن آمده استطوعاً به معنای‌خوش 
منشی و کنر هاً به معنای دژمنشی (تفسیر ابوبکر عتیق نیشابوری چاپ 
مهدوری ص ٩۱‏ . معنی جمله این است که اکنون با پای خود و به مبل 
خود ی‌توانی بیائی وگر نیامدی ترا بناچار و برخعلاف‌میل‌توخواهندآورد. 

ص ۵ ص ۵ :۱ و گفتی بعضی‌مستنکر پست ۰۲ یعتی پاره‌ای از 
احکام اردشیر ناشناس ومر دود نبست ومبتنی‌برعقل‌است . 

ص ۵ س ۷ : وحق او لینان‌طلبده ؛ اردشیر اد عا می کرده‌است 
که من آئین و کیش پشینیان را نجدید ی‌کنم » ولی این عئوان را برای 
رها شدن از چنگک رسوم و قوانین موجود پیش کشیده بود .(D.)‏ 

ص ۵۵ س els Ey : ٩۱:۸‏ ست اوالن وسنت 
آخحرین » : مراد از ستّت او لین کیش خالص باستان است و از «سنت 
آخرین» آئین پسین وکیش متداول . در اوستااین دو را بترتیب پنو ر بو 
nh Paoiryé tkaéshd ie -‏ کش Apa tkaéshd‏ امد › 
رجوع شود به‌ز ند اوستای دارمستتر ج ۳ ص ۲٩‏ از مقد مه و ص ۱۹۷ 
در حاشیه و صفحه"۷۱۷درجزء ملحقات . اپرتکیش‌به‌معنی قائون معمول 








۰ 
۱+۰ نامه تنسر 


a 
و مذهب‌مخنار است که در نتیجه فراموش کردل و تغییر دادن دین‌اصلی‎ 
(D.) و منسوخ گشتن آئین پیشینیان به مرور زمان پیدا شده است‎ 

ص ۵۵ س ۱۰ : مدروس < کهنه » پامال شده . 

ص ۵۵ س ۲ : «یکی را باعدل می‌خوانی» ع< یکی را به عدل 
دعوت ی کنی ¢ رجوع شود به ۷" بارشد» (رص ۰ص ۳۸ 

ص ٥٥‏ س ۱۱ : استعجاب = به شگنمتی اندرشدن . 

ص ۵ س ۱۱ : استصعاب = دشوار شمردل . 

ص ۰۵ س ۱۳ : « مردم باظلم به صفتی آرام یافتند که ازمضر ت 
ظلم به منفعت تفضیل عدل و تحویل آزو راه م‌تبرند» SM‏ مردم باستم 
به نوعی خحو گر فته‌اند که زبان ظلم و سود عدل وبرتری عدل را بر ظلم 
درنمی‌بابند و برای در آمدن‌از محیط ظلم و رفتن به مکان‌عدل راهی پید! 

ص ۰۵ س ۱۵ : «جیزی ناقص می کند» : بنابرین کار اردشیربه 
افرار همین مدافعش منحصر به برقرارکردن منت پیشینیان تسوده 
است D.)‏ 

ye‏ ةس ۱ : تمحیق . ی = باط ل کردن و پاك کردن و 
کاهانیدن و سوختن گ ما چیزی را تمحیق = از بین بردل . 

ص ٥٦‏ س ۳ : استنکار = ناشناختن › مردود داشتن. 

ص ٥٦‏ س ۵ : «دوازده هز ار پوست کاو بسوحت» . فصل ذيل 
از کتاب ار داویر انامه راکه مطابق با این عبارنست دارمستتر سراځ 
داده است : «واین دين جیکون دمک أپستاك و رند آپرگاو پوستهای 
ویراستکث پذ آب زر نبشتکک‌اندر ستخرپاپکان په دز نپست نهاذایستاذو 


حواشی و توق,حات ۱:۱ 








اوی پتبارك بذبخت آهرموگ دروند بذکرتار الکسندر هروبیکث 
موژراییکک مانشن آپرآوردو بسوخت» . مسعودی نیز درکتاب التنبیه 
والاشراف درباره دین دبیری گر ید . وزرادشت کتاب معروف به آوستا 
را آورد ... و این خط را احداث کر دومجوصان آن را دین دییرهمی‌نامند 
bt‏ دین » و اوستا بردوازده هزار پوست گاو با شاخه‌های زر بن 
کنده و نوشته شد به زبال فرس قدیم > و امروز کسی را نمی‌شناسیم که 
آن زبان را بداند . » و نز دیک‌یقین است که مراد او حط و زبان‌پارسی 
اشکانی با ساصاغی نیست زیرا پارمی و بهلوی در زمان مسعودی هنوز 
خواندنی بوده ؛ پس مرادبایدخط میخی oly,‏ اوستائی بوده باشد.»ولف 
فارسنامه نیزگوبد زردشت و کناب زند آورده بود همه حکمت : و بر 
دوازده هزار پوست کاو دباغت کر ده نېشته بود به زر . وشتاسف آن را 
قبول کرد > و بهاصطخر فار س کوهیست کوه‌نفشت گریند . کی همه 
صورتها و کنده گربها از سنگ خاراکر ده‌اند. و آثار عجیب‌اندران‌نموده 
و این کناب زندوپازند آنجا نهاده بوده . 

ص ۵٩‏ ص ۵ : «سیکی» : یعنی یکث‌سوم ۰ این حزم در کناب 
الملل والتحل خویش‌گوید : و اما المجوس فانَهم معترفون مقرون 
“ol‏ کتابهم الّذی فیه دینهم احرقه‌الاسکندر اذ قتل دارا ابن داراوانه 
ذهب مه‌الشلثان وأکثر واه لمییق منه‌الا" أقل" من‌التلث وآن الشرائع 
کانت فیماذهب » . 

ص ۵۱ س ۰ : ۱قصص و احادیث ‏ مانند احادیثی که اساس 


بشتهای رزمی است و قصص کتاب خدای‌نامگث(.ظ). 





۱۲ 





ص ۵٩‏ س ۷ : ذهاب ملک = رفتن پادشاهی . 


ص ۵٩۱‏ س ۷ : تمویه » از roles‏ به معنی آب wha ol ‘als.‏ 


تفعیل رفته و تموبه شده است. در الصراح من الصحاح چنین آمده 
است OT obey‏ مائی منسوب بدوی . .. والهمزة فیه مبدلة من الها › 
AS pid Spo abel,‏ ویجمع علی امواه فی‌لقلة و ماه فیالکثرة ‏ 
تمویه درکتب لغت به معنای آب دادن فلز ات‌وسیم و زر اندود کردن 
آنها بکار رفته » و چون این عمل بکث نوع دورنگی و ظاهرسازی‌است 
تمویه نیزبه‌معنای‌دورنگی ودورونی‌ویکسان نبودن ظاهروباطن و امثال آن 
استعمال شده است . 

ص ۵۱ س ٩‏ : «احیاء دین» : پس از تمام اين خرابیها دیکر از 
نوساختن دبن به عمل نز دیک‌تر است‌تا احیای آن (0۰). 

. ذهاب < رفتن » از مان رفتن‎ ۱۱ or 

ص ۵۷ س ۵ : «شهنشاه از مردم‌مکاسب و مرده می‌طلبد ». 

معتی این جمله و بخصوص معنای کلم" «مرده» روشن نشد . 
UF rca‏ معتقد است که کلمه مرده شایده مزده» بوده است . به هر حال 
ظاهرآً › معنی این است که اردشیر شغل و کار مردم و نژاد و تبار آنال 
را جویا می‌شده . 

ص ۵۷ س ۱ : «مردم در دین چهار اعضااند ؛ » عضو درپهلری 
پیشکث بوده است که هم Caste Jat cue ay‏ متعمل است و هم به 
معنی عضو بدن (هنینگ) . آوستا پر چهار طبقه می کند : ئروا 
(روحانیان) ؛ رتیشتار رسیاهیان ) » واستتربوفشا ر کشت کاران ) ¢ 
هتخش آ(پیشه‌وران) .نیز رجوع شودبه کتاب‌التنببه‌والاشراف مسعودی. 
طبقه‌بندی تنسر در دو صنف نخستین با آوستا مطابق می‌آید » اما طبقه" 





سس 
حواشی و توضیحات 4۳ 
pe >‏ 


“lige‏ او قسمتی از همان طبقه" ا وال بنظر ی‌آید و طبقه؛ چهارمیاوشامل 
دو طبقه“ آخری اوستاست بعنی زارعین و صنعتگران » شاید در این جا 





به‌سبب ی دفتی+ترجمین اغتشاشی در عبارت پدیدآمده باشد (.0). 

پرفسر کر بستنسن د رکتاب و شاهنشاهی ساسانیان » در باب او ل 
در این خصوص بتفصیل بحت نموده » به ترجمه' مینوی از آن کتاب 
به بحثك ۳۲ تا ۳۷ رجوع شود . 

ص ۵۷ س ۷ : bab‏ = بیان کر دن آنجه سخن به وی‌بازگر دد. 
از معنای ظاهری باز گر داندن به معنای دیگر . 

ص ۵۷ س ۷ : اقاویل = گفنارهای گوناگون . 

ص ۵۷ س ۸: واين عضودیگر باره بر اصناف‌است» - این عضو 
حودش به شاخه‌های دیگری تقسیم می‌شود . 

ص ۵۷ س ٩‏ : وعکام و عباد وزهاد و صدنه و معلمان» cpl:‏ 
چهار قسمت به لفظ تازی در مقابل چهار لفظ از اصطلاحات و عناوین 
اصناف مختلفه" روحانیون است جنانکه در بسنای پهلو ی آمده است (زند 
اوستا ج ۱ص ۳۰ ۰ و در پهلوی این چهار لفظ از اين قرار است : 

۱ دادور wd‏ = داور = قأاضی › 

(Ly = wore thy 

٣‏ رذ 9 (دستور) = ریس صومعه ٠‏ مغ » ریس مغانر 
مقیم یکث آتشکده ¢ 

4 منوآندرژید ویب م(0ن = lee‏ مغان . مه لفظ از 
کلمات عربی (حکام ۰ sts‏ و زهاد » معلمان) بی‌اشکال باسه لفظ 





۱14 نام تشر 





از الفاظ پهلوی مطابق می‌آید : حاکم که‌جمع آن حکام است در مقابل 
داور ) thatsha je‏ )- عابد وزاهد که جمع آنها عاد وز هاداست 
قابل وق رموه موبد (ب‌زند: ۳0895 یاآثروان) - معلم » مقایبل مغو 
اندر ژپذ (به زند: اننهعه(۵6۵؟) . بنابرین ساد ن که سد نه جمع 
آنست باید مقابل رد (به زند ۲۵0۳ ) باشد به معنی نگهبان معبد (.ط). 
کیش به معتی دين و داور )524( هردو آمده است و دادوربه معشی 
دادستان نیز مستعمل است و بدین معنی بهزند 1۵2002» نیز آمده است. 

ص ٥۷‏ س ۱۲ کتاب !4.25 = OW Ain g‏ احکام فضاونی. 

ص OV‏ ۱۲ : سجللات : جمع سجل به معنی سند . 

ص ۵۷ س ۱۳ : کنتاب سیر < نوبسندگان روش زند گانی 
پادشاهان و سر گذشت آنان . 

ص ٥۷‏ س ۱5 : مهنه : جمع ماهن و ماهن به معنی‌خادم‌است. 
در ابنجا مهنه به معنی کسبه" خورده پا و صاحبان مشاغلی کهر ویهم طبقه" 
تولید کننده را تشکیل می‌دهند و در آن روزگار به طبقه عامه و مهنه 
واستریوشان می‌گفتند یعنی چوپانان و برزیگران به ضمیمه" هتخشان 
یعنی محترفه يا وشهریان» (ر. ك . وضع ملت و دولت و دربار در دوره 
شاهنشاهی ساسانیان ترجمه و تحریر مجتبی مینوی ص ۲۵) ۰ 

ص ٩۷‏ س ۱ : راعبال -< شیانان (مفرد ؛ راعی) . 

ص ۵۷ س ۱6 : محترفه < صاحبال حرفه . 

ص ۵۷ س ۱۱ : جبلت < فطرت : خمیره و طینت . 


ص ٩۷‏ س ۱۱ : شایع = آشکار . 








حواشی و توضیحات ۱٤۵‏ 


ص ۵۷ س ۱۸ : «بغیر طلایقه‌العاق فرماینده در مذهب‌زردشتی 
امروزه این آزادی کمتر است ۰ هیچ کسی از روی استعداد و استحتای 
نمی‌تواند درجرگه" روحانیون درآید » برای موبد شدن باید موبد بدنا 
آمد + بنابرین هب چ کس از غير طبقه“ موبدان هرگز موبد نخواهد شد 
cp! (D.)‏ اجازه‌ای که ازنامه؟ تنسر برمی آید که شاهان داشته‌اند نقیض 
تحذیر سختی است که اردشیر پاپکان در وصیتنامه" خویش از داخل‌شدن 
US ol il‏ طقه به طبقه" دیکر نموده است : وی جانشینان خویش را 
مخاطب ساخته می‌گوید : , هریکک ازشما که پس از من مردمان را بسر 
اقسام چهار گانه‌اش بافید (و آنها اصحاب دبن و ال جنگ و »ردان 
سیاست وکا رکنان باشندکه سواران » صنفی از آناناند و پارسایان و 
پرهیز گاران ونگهیانان آنشگاهها صنفی دیگرند ودبیران و اخترشماران 
وپزشکان‌صننی دیگر رکشاورزان و پیشه‌وران و بازر گانان صنفی دیکُر) 
نباید که سعی و جد"تان در نگه‌داشتن این‌حال و تفتیش آمیز شهانی که در 
آنهاحادث می‌شود کمتر باشداز کوش ی که در اصلاح مز اج خویش می کنید؛ 
ونباید که ناشکیبائی‌نان به سب معزول شدن خویشتن از شاهی بیشتر باشد 
که جز عتان از انتقال صنفی از این اصناف از مرتبه" خویش به مرتبه 
دیگر » زبراکه منتقل شدن مردم از مراتب خویش سبب سرعت انتقال 
شاهی از پادشاه است خواه به خلع و خواه به کشتن + بنایرین نباید از 
هیچ چیز چندان ترس داشته Sach‏ از سری که دم گشته و با د می‌که 
سرگشته (بعنی رئیس ی که تابع شده یا مرژوسی که مخدوم گردیده) ۰ با 
دستی که‌به کار مشغول‌بوده‌و تهی‌از کار شده : باجوانه, دی کهز بانکا رکشنه 
با فرومایه‌ای که‌بالنده و ناز نده شده : زبرا که از گر دیدن‌مردم از حالی‌به 


و وگب تم تسه 
نامه تنسر 





۱1۹ 
| ات تست 


حالی دیگر نتیجه آن یشو د که هر کس چیزهائی که نه درخور او و برتر 





از پایه ر منزلت ارست می‌جوید و چون به آنچه‌جست برسد چیزهای‌برتر 
ازان ی‌بیند و آرزوی آن ی‌کند و در طلب آن قدم ی‌گزارد ۰ و معلوم 
است که در مبان عامه کسانی هند که به شاهان نزدیکتر از دیگرانند > 
و انتقال مردم از حالات خویش باعث می‌شود که آنهاکه در پابگاه تالی 
شاهند طمع در شاهی می‌بندند و آنان که پس از ایشانند هوس مقام ایشان 
می‌کنندو این‌مایه" برباد شدن پادشاهی است . » داستان کفشگر ی که‌حاضر 
شد مبلغ‌هنگفتی به خحسرو انوشروان برای جنگك مهمی که‌درپیش‌داشت 
بی عرض بدهد به شرط آنکه حسرو فر زند او “stab al,‏ دبیر ان داخحل 
کند ر رد کردن خسرو درخواست او را یز کاملا" مبسن میزان پرهیز 
شاهان از اختلاط اصناف و طبقات است . 

ص ۵۸ س ۱ : «سلطانی‌که صلاح عالم را ضابط نبود» .ضبط = 
نگاه داشتن چیزی بهوش ؛ ضابط = هشیار . (الصراح) . پادشاهی که 
به صلاح عالم آ گاه نبود؛ و با شموری که صللاح عالم‌را درل کندنداشت. 

ص ۰۸ س ۳ : اقتحام = بی باك فرو رفتن در مهلکه بی‌آندیشه 

ص ۸ه س ۳ : تغلب < با زورچیره شدن راز غلبه). 

ص ٥۸‏ س ٤‏ :ویکی بردیگری حمله می برد بر تفارت مراتب و 
آرای ایشان» : به علّت اختلافی که در مراقب‌وآراء نسبت به یکدیگر 
داشتند بر یکدیگر حمله ی‌بردند( هریکدمی خواست رأی خود را پیش 


ببرد) . 





حواشی و توضیحات ۱1۷ 





ص 6۸ س in Spada oy sally iW ble : ٩‏ = 
از دیوان آدمیان و جن » وحی می‌کنند پاره ابشان به سوی پاره‌ای ( از 
تفسیر ابوالفتوح رازی) سوره ششم (الانعام) آي“ ۱١۲‏ . 

ص ۵۸ س ۷: حجاب حفاظ < پرده" حیا و خویشتن‌داری . 

ص ٥۸‏ س ۸ : متحلی < پیرایه‌دار . 

ص ٥۸‏ س ۰ غمازی = سخن جینی . 

ص ٥۸‏ س ۱۰ : شر بری = بدذاتی . 

ص 6۸ س ۱۰ : انهاء ے حبر از جائی به جاثی دادن » gee‏ 
ساختن خبر را از مبداً به مقصد . 

ص OA‏ ص ۱۰ . تکاذیب = اخبار دروغ . 

ص ۵۸ س ۱۰ : افترا ح دروغ پردازی ۰ « دروغ فرا بافتن ) 
(زوزنی) . 

ص ٥۸‏ س ۰ تعيش = موجبات‌زندگی » «به‌حیلت زیستن) 
(زوزنی) . 

ص ٥۸‏ س ۱۱ : «بجمال‌حال رسیده» = حال و ظاهر او آراسنه 
شده » زیباثی ظاهر بافته. 

ص ٩‏ س ۲ : بطش < قدرت . 

ص ٥۹‏ س ۷ : پشینگان ازان دست ازین کوناه داشتند: عبارت 
وازان » به معنی وبه این دلیل» با «به این سیب و علت ه است . 

ص ۰٩‏ س JS = jae, :٩‏ و فرورفته در کاره شغلو کار 
asc Gul‏ فراغ› (ترجماناللغة) . 

ص ٩‏ س ۱۳ : دوستی مرعی = دومتی که شرایط آن رعایت 


سود . 





a ۱:۸ 





ص ۵٩‏ س VE‏ رحم موصول < رحم پبوسته ۰ رعابت صله" 
رحم . 

ص ۵4 س ۱٩‏ : «عغافوحیار قناعت و دوستی‌مر عی‌ونصیحت 
صادق و رحم موصول انقطاع طمم است » ۱ 

بایستی آدمی از طمع چشم پوشد نا بتواند عذاف و حیا و قناعت 
و ...رارعایت کند . 

ص ۵4 مس ۱۵ : نردیک‌تر به ما دشمن‌شدند < اقربای‌ما اعدای 
ما شدند . 

ص ٩۱۰‏ س 9 : فار قربب ولاحمیم وااتصح ولاالستةولاالادب = 
دوستی و خویشاوندی و نصیحت گری و منت و ادب همه رخت‌بسته 
و از میان رفته است» . 

ص ٩۰‏ س ۱۰ : دما آن را زندگانی می‌دانیم و صلاح؛ . خود 
اردشیر پاپکان نیز در وصیتنامه حویش پادشاهان جانشین‌خود رامی گوید 
که درباز گرداندن طبقات مردم به مواضع اصلی و مستقر ساختن افراد 
هرطبقه در صنف خویش و مطع ساختن ایشان هرچه‌بتوانند کوشش کنند 
و هیچ یک از ايشان : ونباید بکوید می‌ترسم ستم کرده باشم ۰ چه از 
ستم‌کسی می‌تر سد که از وارد شدن‌ستم برخویشتن‌ببم‌دارد لکن اگرستم بر 
برخی‌از رعایا برای‌صلاح‌باقی‌مردم باشد وخو دشاه‌و کسانی راازرعایا که‌با 
ارمی‌مانند از تباهی و فساد نگه دارد : به هیچ کار چندان شتاب نبایدش 
داشت که به آن ستم » زیرا برخود و همراهان حویش‌ستم نمی کند بلکه 
بردشمنان خویش ستم روا می‌دارد ). 

ص ٩۰‏ س ۱۰ : در روز گار مستتبل اوناد ملک و دين هر 
آینه بدین محکمتر خواهد شد: در روز گارهستقبل در دوره‌ها ی آینده» 


حواشی و توضیحات 


mr) 





اوناد ‏ میخ‌ها : مفرد آن و تد » و دراین‌جا به معنی بسزرگان ملکث » 
ستونهای اجتماع و مملکت ۰ بدین -- به اجرای این کار ( افراط در 
عذاب وسفکک دماء چنین قرم) . 

ص ٩۰‏ س ۱۲: محمدت = ستودن . 

ص ٦۰‏ س ۱۲ : «وبا آنکه چنين فرار داد . این فصل یعتی از 
این عبارت به بعاد بامبحٹ چهارم که در تقسیم مردم به طبقات است 
مناسب‌تر است (.) . 

ص ۰۰ س ۱۳ oye:‏ = نگرنده به حال واحوال وبر شمارنده» 
سان بین . 

ص ٩۰‏ س ۱6 :رئیس ؛ عارض ؛ مفتش :معلم » معادل این 
کلمات را از پهلوی جز لفظ اندرزبد را بر ای معلم نمی‌شناسیم » لفظ 
نخستین هم بی‌شکك به جای سر است (.0). 

ص ۱ س ۱ : مد ثه < پرده‌داران . 

ص ٦۱‏ س۲ : و معلم ااوره ۰ arg yobs‏ که در کارنامکك 
اردشیر پاپکان به لفظ آندر ژپذ آسپوار گان باد شده و در تواریخ عربی 
مدب الاساورة ترجمه شده است (.0). 

ص ٦۱‏ س ۳ : ابناء قتال = جنگاوران . 

ص ٩۱‏ س 4 : فلب آلفار غ ّث عن آلسوء وآليد آلفارغة 
تنازع الی الا = gis‏ بدی جوید و دست نهی به‌گناه گراید . درنهج 
البلاغه این گفته رابه حضرت علی نسبت داده‌اند. 

ص ٩۱‏ س ٩‏ : نتبع < از پی چیزی رفتن هاز پی‌فراشدن) 
(زوزتی) . 

ص ٩۱‏ س ٩‏ : اراجیف< خبرهای پرآشوب رترجمان‌اللغه) . 








pes Lt ۱8۰ 


ص ۱ س ٩‏ ; مستشعر ع ترسان ولرزان»«استشتار س در 





دل گرفتن بیم ٩‏ (زوزنی) . 

ص ٩۱‏ س ۱۳ : به پسیاری < خیلی زیادتر ؛ بسی . 

ص ٩۲‏ س ۱: «بداند که عقوبات‌برسه گناه‌است »: در بسیاریاز 
۰تون ادیی و تاریخی این معنی رکه پادشاهان عفو از سه گناه را جایز 
نمی‌دانسته‌اند) آمده از آن جمله است در محاضرات راغب : « و قیل 
ثلائة لیس من حقّها ان بحتملها السلطان؛ الطعن فی‌الملکث وافشاه السر 
والخيانة فی‌الحرم» (چاپ ۱۳۲۳ Ve‏ ص ۲٩و‏ همچنین در بيهقي آمده : 
رو پادشاه به هیچ حال بسرسه چیز اغضا نکندالخلل فی‌الملکگ و افشاء 
السّروالتعرض للعرض » (چاپ فیاض ص۱۸۰) . 

ص ٩۲‏ س ٩‏ : حالا" عاجلا" ‏ فوراً و باشتاب. 

ص ٩۲‏ س ٩‏ : شب ؛ جمع شبهه» > پوشیدگی‌وناشناختگی » 
تر دید و دودلی . 

ص ٩۲‏ س ٩‏ : انابت < با زگشتن . 

ص ٩۲‏ س ۱۰ : استکبار < گردن کشی کردن . 

ص ۰۲ س ۱۰ : استدبار = خلاف استقبال : پشت کر دن . 

ص ٩۲‏ س ۱۱ : از زحّف بگربخی: زاحف < خزیدن و 
فر اجنگک شدن به‌انبوهی (زوزنی) . به فتح او ل لشکری‌است که‌می‌رود 
به سوی «شمن (ترجمان اللْخة) .قشون یاف وه نظامی که بندریج وبه آهستگی 
به سمت دشمن می ر ود. از زحف بر بختی‌به‌تی از اشترالادر لشک رکشی 


به سمت دشمن‌سر باز زدی . 


سس سس سسسسسبه 


حواشی و توضیحات ۱۵۱ 





ص ٩۲‏ س ۱۰ ا ۱۱ «بعد ازان فتل فرمایند,» این از قدیمیترین 
احباری‌است که از نقتیش و تتبع عمّاید وادیان و قتل اهل ارتداد بدست 
است » رجوع شود به بسنا ۰ ۷ حاشیه" (D.)y‏ 

ص ٩۲‏ س ۱۳ : رهبت < نرس . 

ص ٩۲‏ س ۱6 : خوف‌و رجا = بیم و امید . 

ص ٩۲‏ س ۱۱ : غاصب و صارق : اختلاف میان این دو کلمه 
بقدر تفاوت دو لقّظ آوستائی «صفهعط و ارفا است » رجوع شود 
به یسنا» ۰۱۲ ۲ (.1)* 

ص ٩۳‏ می ۱ : وخسته کننده » < جراحت رساننده » زخ‌زننده. 

ص ٩۳‏ می ؟ : وغاصب را غرامت چهار چندان که دزد را » . 
غرامت < تاران » یعنی از غاصب چهار برابر دزد تاوان بگیرند . 

ص ٩۳‏ س ۱۰ : شرایر < بالکسر ؛ سخت بد . 

ص ۱۳ س ٩‏ : مودات محض < محبت ودوستی حالص و پالك. 
ص ٩۳‏ س ۱۰ : فتان << فتنه‌انگیز . 

ص ٩۴۳‏ س ۱۰ : مخافت مرف = ترساندن نقط , 

ص ٩۳‏ س ۱۱ : رغبت و هت" = میل و ترس . 

ص ۹4 س ۲ : «عامَّه را مضر"نی و نقصانی‌در عدد و قو ه‌ظاهر 
ی‌شده » زیراکه مجرمان و معصران را از میاد یر دند با اندامهای 
کاری آنان را ی‌بر بدند و قوه کار کردن را از ايشان می‌گرفتند (0۰). 

ص 4 س ه : با گناههامعاودت کنند < به گناههائی که کرده‌اند 
باز گردند .گناههائی را که مرتکب شده‌اند از سر گیر ند . 








۱۵۳ نامه تنسر 


ص ٦٤‏ س ۷: ببوتات : رجوع شود به حاشیه برصس۷س ۰۱۰ 

ص ٩4‏ س ۸ : محنداث: تازه . 

ص 14 س ۸ : بداعت : و بیرون آوردذرسمی در دین بعد از 
اکمال دین (الصیراح) . 

ص 4 س ٩‏ : ار کان : جمع ر کن › و ١ر‏ كن الشىء بالضم 
کرانه قویتر چیزی» (الصراح) و «به ضم او ل »> سوی وکرانه قویتر 
از چیز است» (ترجماناللَغه) . پایه و اساس و آنی که شیئی بران استوار 
9 

ص ٩4‏ س ٩‏ : اوناد » جمع وتد < میخ . 

ص ٦٤‏ س ٩‏ : اسطوانات : جمع اسطوانه = ستول . 

ص ۹4 س ٩‏ : بنیاد > پی‌بنا : و در اینجا به معنی مجموعه 
معانی «ارکان و اوتاد و قواعد و اسطوانات» به کار رفته است . 

ص ٩ un “٦٤‏ : متداعی از ماد" دعی و فعل تداعی است . در 
مغرب مطرزی و مصباح المنیر و تاجالعروس (چنانکه مرحوم ٤ة‏ از 
آنها نقل کر ده است) تداعی lilly otal‏ و تداعت الحيطان و امثالاين 
تعییر ات به‌معنی ترك خوردن بنا و دیرارها و شکاف برداشتن آنهاست به 


طوری که مشرف به حراب‌شدن باشد » پس متداعی = شکاف‌خورده 
مشرف به خرای . 

ص ٩٤‏ س ۱۱ : «خانه راهدم کنند و درجه بغفیر حق » وضع 
روا دارند و خانه‌در این جا به معنی خانواده و خحاندان بکار رفته همان که 


فرانسوبها فامیل !ان۴۵۳ گوبندوهدم به معنی ویران کردن است و وضع 


حولشی و توضیحات ۱ ۳ 


ی ادف ره راو oo sonal‏ عتّه » بعنی‌فرودآورد 
از قدر و مازلت ار (تر جماناللغه) لذا معنی عبارت این‌است که, خاندان 
را ویرانکنند و از میان ببرند و مقام آن خاندان را به‌غیر حق" تنزل‌دهند 
و فرود آورنده 7 

ص ۹4 س ۱۳ : اجلاف ؛ جمع جلف بالکسر < خم تهی و 
هرچه میانه تهی باشد (الصتراح) . ۱ جلاف بعنی نهی‌مغزان و بی‌خردان. 

ص 1۴ س ۱٤‏ : تکرم : بزرگی نمودن . 

ص 14 س ۱ : وقاره آهستگی کردن» متانت‌وسنگینیوبزرگی. 

ص ٦٤‏ س ۱۵ : اد خار : ذخیره کر دل . 

ue‏ 6 س ۱۵ : مصاهتره : باکسی به‌نکاح وصلت‌کردن 
(ز وزنی‌ص ۲۸۱) . 

ص ٩4‏ س ۱٩‏ :کفو : همتا . 

ص 1۵ س ۱ :« که به‌تهجین مرائب‌ادا کنند : هجتةه‌بالضم 
ناکسی و فرومایگی : و پدر آزاد و مادر بنده بودن » تهجین < هجین 
ساختن و زشت و با عیب کردن (الصراح) . مراد آنست که این پد 
آمدن فرومایگان را «تهجین مراتب » خوانند » و نهجین به معنی‌فرومایه 
ساختن وپست و نانجیب کردن و پلید و عیبناله گردانیدن ناد و نسل و 
خون بزرگی و آزادگی است . 

ص ٩۵‏ س ۳ : تمییز < جداکردد . 

ص ۹۵ من ۳ : ببادید آورده << پدیدآورد : آشکار کرد . 

ص ٩۵‏ س ۵ : حلیه : بالکسر = آرایش › زیور » زینت . 

ص ۱۵ س ۱ : «تاخانهای خویش نکه دارندم . قبلا" گفتیم که 











۱4 ثابه تتسر 
در نامه" تلسر انه به معنی خانواده و تحاندان است (ص ۱۵۲ س )۱٩‏ . 
یعنی مقام و موقع خانوادگی خود را حفظ کنند . 

ص ٩۵‏ س ٩‏ : حظ < بهره و بخت . 

ص ۹۵ س ۸ + محظور . حنظر < بازداشتن از چیزی و حرام 
کردن » محظور یعنی حرام . 

ص ٩۵‏ س ۸ : وعاء( بروزن کساه) :به‌معنی‌ظرف و کاسه و کوزه 
و خم و تغار و امثال oT‏ است (تر جمان‌اللغه) . 


ص ٩۵‏ س ٩‏ : «مرد‌زاده» یعنی شریف و اصیل و بزر کشزاده : 
مردی بهتر که مردم‌زادگی (امثال وحکم مرحوم دهخدا) . 

ص ۰۵ س ۱۱ ET‏ غله به فتح اول دحل و درآمدی 
است از کرای“ انه و مز د بنده و فایده" زمین (نرجمانالتغه) . مستَقّل 
ملکی است که ازان غله یعنی دخل و درآمد ی‌خواهند. 

ص 1۵ س ۱۳ : تابوت : تابوت :4 معنای صندوق‌هم آمده‌است. 
در کتاب بلوهرو بوذاست در داستان پادشاه که فرمان داد چهار صندوی 
از جوب بسازند عبارت به ابن صورت آمده است و ثم امرالملکگ 
باربة توابیت فصنعت" لهمن خشب ( چاب بمیلی ۱۳۰5 ۸ . ق.ص 
۲ . و حکابت تابوت را دارمستر گوید از جماه حکابتهاست که‌غالباً 
در هند پیدا ی‌شود آنگاه چند مثال برای آن ذ کر کرده است با امهای 
هندی که تقل دقیی و صحیح و مصون از تصحیف آن اسای به حط ما 
git‏ از صعوبت نیست لذا ازاد چشم پرشبددم . 


ص ٩5٩‏ س ۲ : بکث بدست : یکث وجب . 








حواشی و توضیحات ۱۵۵ 


داشت لقمان یکی کریجی یگ چون‌گلوگاه نای و سین“ جنگ 
بلفضولی سوال کرد از وی چیست‌ابن خانهیکک‌بدست‌وسبی 
با دم سرد و چشم گربان پر گفت. هذالمن" بمُوت کثیر 
thay‏ سائی تصحیح مدرس رضوی ص CENT‏ 
«صاق شبیت باساق بادین بگیرند مقدار يکگ بدست و پنبه‌ای بر 

دیگر سر آن پیچنده (ذخره" خوارزمشاهی) . 

ص ٩‏ س 4 : موفانر | سبب قهسر ابشان گر دانید : برای این 
داستان رجوع شود به سفرنکوین باب ششم . 

ص ۱۰ ص ۰ : a!‏ در چه : pla. wes‏ ; 

ص ٦٦‏ سس ۷ : جلا» : از خان‌وماد رفتن و از خان‌ومان بیرونل 
کردن (هم لازم است وه منعد ی) (الصر اح) . 

ص ۱۱ ص ۸ : ثاید سود : شاید بودن , و عبارت «شاید بود 
تمکین اقویت دین ندارند, یعی وشاید امکان نداشته باشند که دین خحود 
را تقویت دهند ی . 

ص ۰۱ س ۰ استهءهی ت- صیاهی . 

ص ٦١‏ س ۱۰ : مف ع : الفتر"ع واپناهیسدن رزوزنی) : پناد 
جستن به کسی » منز خ = بناه جای (الصراح) . 

ص ٦٦‏ سس ۱۰ سلجأ بر وزن مشهدبه‌معنیپناه‌است (ترجمان 
اللغه) . 

ص ۱۱ ص ۱۵ : bi‏ راه را آب زدن باشد » اما یعنی «باء . 
oly‏ را آب زدن بعنی آب پاشی کردن راهها . در سرای مغان رفته بود 


و آب زده (حافظ . 








۱۵۹ ناس تنمر 





ص ۱۷ س ۱ : مهانت » بالفتح < سستی و خواری (الصراح). 

ص ٩۷‏ س ۱ : حول ع- دوبین » کاژ . 

ص ٩۷‏ س ٤‏ : «اندك اند مضرّت را جاهل درنیاید » لا چنان 
نشود که به دانش آن را درنشاید يافت». نظیر آن این شعصر تازی است 
که نصر اه منشی بدان مثل زده و گوبا از متنبی است . 
ذوالجهل یقعل ما ذوالعقل بفعله فی‌التاثبات » ولکن بعدما افتضحا 

نادان می‌کند همان راکه خداوند خرد می‌کند در حوادئی که نازل 
ی‌گردد ولکن بعدازانکه رسوا گشته باشد . 

این بيت را صاحب سندبادنامه (ص ۷۱) و صاحب جهانگشا 
(ج ۲ ص ۲۳۳)نیز آورده‌اند» ودرسندبادنامه ابن دوبیت‌فارسی دردنبال 


نادان همال کند که کند دانا aS LS SGT‏ ياك مزه برده 
هر بد پسرکه نیکث شود روزی آنگه شود که نیک پدر مرده 


که بیت دوم فارسی باز ترجمه" بیت دومی عربی است که به دنبال بیت 
مذ کور در بالا در کلیله آمده است 
SS LY tae‏ حتى إذا ماأبوەقات" محا 
مانند پسر بد که نکردجز از نافرمانی و کردن کشی (با پدرخحود) تا 
جون که بدرش از کف او برفت نیک مرد و بسامان شد (کلیله و دمنه 
چاپ مینوی ص ۳۳۷) . 
ص ۱۷ س ۵ : «تا چنان نشوده :ناه به معنی «مادام که» و 
ومادای کهه و نی بعد از تا در تر کیب جمله‌های فارسی که ازاین قبیل 


باشد مُجاز است . غزآالی در رسال“ رد بر اباحیهگوید : 


حواشی و توضیحات ۱۷ 





«باز آنکث کریم و رحیمست‌ یک دانه گندم نمی آفریند تا آنگاه که 
برز گر بسیاررنج نکشد ویکک‌درم سیم ندهد نا پیشه‌وروبازر گان‌بسیار رنج 
بار » و سفر نکشد و با هیچ آدی‌را زنده نمی‌دارد نا آب و نان نخورد» 
وبیمار ان را شفا ندهدناعلاج نکننده (چاپ ۳6-۵ ص ۱۰س ۱۷۷۱). 
نا در نزئی صر بکلش بار نیارد زیراکه‌چنین‌است ره‌وسیرت‌اشجار 

(ناصر خسر و ص ۱۱۰) . 
چون حفت در آن غار برون ناید ازان تا 
بیردن نکشی پایش از آن جاي چ و کفتار 
(راصرخسرو ص ۱۱۱) . 

«و نا به وقتی که از دارالقضا منشور اجل به عزل او افذ نگشت 
در آن عمل بود (جهانگشای جوینی جلد ۱ ص 0۹). 

ص ٩۷‏ س!: «که‌در دین هیچ‌ندیدم ءظیمتر از کارها از بزر کک 
داشت و تقریر کار ابدال». این‌عبارت‌باید ترجمه عبارنی‌عربی باشدقریب 
به این صورتکه : «مارآیت قط" فی‌الد بن من‌الامور » اعظم من‌تعظیم 
امر الابدال وتقریره» و به اين ترئیب معنی روشن می‌شرد : در آمور دینی 
امری از این بزر کنر ندیدم که کار ابدال را محترم شمرند و آنرا پابرجا 
سازند (نگذارند که در حریم آن رخنه‌ای افند و قواعد و قوانین آن‌دچار 
ترارل و نوسان شود) . تقریر = آرام دادن » پابرجاساختن . 

ص ٩۷‏ س ۷ : رعایت = نگاه‌داشتن امیر رعیت‌را» و حرمت 
کسی نگاه داشتن (زوزنی) . 

ص ٩۷‏ س ۸ : بدا ع اجمع‌بدعت < نو بیرون آوردن رسمی 
در دین بعد از اکمال دین (الصراح) . 





were ۱5۸ 





ص ۷ س ۸ : محند ثات . جمع محداث ‏ اسم مفعول از 
احداث < نو کردن . 

ص ۱۷ ص ۱۰ «برحسب منت ووصیت آن مال قسمت کنند 
بر ارباب‌مواریث و اعقاب » : ابن انون دیلک در کتاب قوائین به 
پهلوی که تهمورث انکلسریا کشن رنمونه‌ان از آنرا به چاپ سنگی‌در 
۷ متتشر کر ده یافت خواهد شد (0). 

ص ٩۷‏ س ۱۳ : استنکاف = کُردن کثی کردن (ترجمان‌اللخه) . 

ص ۰۷ س ۱ : استبعاد < دور شدن رو دور شمردن (ترجمان 
اللخه . 

ص W‏ س ۱۵ :,معنی ابدال ... » عادات و روایات ؛ این‌تفسیر 
و مطلب را تأیید ی‌کند: اگر مردی زن‌دار بمیردو فرزندی نداشته‌باشد 
و بیوه او پسازو شوهر کند نیمی‌از شماره" ارلادی که از شوی دوم‌بیابد 
متعلق به متوقی خواهد بود و در آخرت : خود زد هم به‌متوفی ی‌رسد 
و اين زن راچاکرزن گویند: اگر مردی پیش از آنکه زن بگیرد درگذرد 
اقرام او دختر جوانی را به نام او جهاز ‌دهند و با مردی عروسی 
ی کنند ۰ لیمی از فرزئدائی که از این زن بوجود آبد به مرد مرده تعلق 
م‌یابد و خود زن نیز در دنیای دیگر ازان او خراهد بود و این‌زن سر 
زد نامیده ی‌شود : رجوع کنید به متون پهلوی چاپ ۷۷ ج۱ ص۱۳ 
حاشّیه » و پتیت ابرانی فقره" پانز دم در ز ند اوستای دارمستتر ج ۳ ص 
۶ . متن عربی ابن عبارت ابن مففع راکه برای توضیح و نامه آتنسرء 


افزوده بوده ابوریحان بیرونی از آنجا در کتاب الهند حویش (ص ۵۳ 
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س ٩‏ ا ۱۰) آورده و آن ابنست : و کذلکث المجوس ‏ ففی کتاب نوسر 
هربذالهرابنة ای بدشارگرشاه جواباً عماتجتاه علی‌اردشیر بن بابکک: 
آمرالابدال عندالفرس اذامات الرجل ولسم ty as OTT, “Gay‏ فان 
“Hl db cals‏ زو جوها من اقرب عصبته باسمه : وان لم تکن له امرأة 
فابنالمتوی او ذات قرابته» فان لسم توجد خطبواعلى العصبيّة من مال 
المتوفی » فماکان من‌ولدر فهوله و من أغفل ذلك ولم بفعلفقد قتل 
مالاییحصی منالانفس لأنه قعلع نسل المتوی و ذکره | لی آخرالد هر 
(D.)‏ 

در کتاب آلبدء والتاریخ داستان ابدال چنین آمده : فلوان" 
رجلاامات و حلّف امرأة و ابنین وابنة فأن المرأة ان شاءت ois!‏ 
مهرها » وبجب علی ورثة زَوّجها امساکها والانفاق علیها ماعاشت : 
وان لم یکن لهامنه ولد" فان" المال‌والمر آتان موقوفان الی‌آن‌تقزو ج‌المرأْق 
فاذا تزو جت المرأة رفعت التَفقة عنها : وان مات رجلوخلف أباوأخاً 
Stale’‏ الىالأب على انيتزو ج امرأة وبولد لهاولد باسم هذاالمتوفى 
لیکون المال اه»و کذلکک الاخ لایر ث شیتًالا علی هذه‌الشریعه : و کذلکث 
ان کان للمتوقی اختان د فع المال الی الکبری علی آن نتروج رجلا 
و تلد غلاماً تسمیه باسم‌هذا المتوفی و یدفم المال اليه : فإن كانت‌الكبيرة 
مترو جة دفع المال الی الصغیرة علی هذه الشریطه » وان کانتا متزو جتین 
دفع المال الى من يضمن إبلاد ولد باسم‌المتوفقی و بدفع المال‌الیها ویکون 
المالله » وجملة هذا الیاب انّه اذاکان للمترفنی ولدکان المال کلّه‌له » 
وان لم‌یکن‌له ولد فلمن یقبل هذا الشرط . 
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ص uw ٦۸‏ ۳ «واگر کسی‌به‌حلاف‌این روا داشتندی‌بکشتندی »۰ 
ظاھراً مترجے فارسی در فھے عبارت عربی مذ کور در فوق کہ ا زکتاب 
الهند بیروتی نغل شد دچار سهوشده . , فقد فتل » را به صیفه مجهول 
خوانده و درنیافته که در این حال دبگر «مالابحصی من‌الانفس ‏ بی 
معنی ی‌شود . وانگهی ممکنست که همه" اهل یکث خاندان از عمل به 
این دستور تن زنند دراین صورت آبا همه را می‌کشند ؟ تازه یکث نفرهم 
که باشد منطقی نیست به جرم آنکه زنی را به شوی نداده است کشته 
شود . پس چنانکهو اضحاست‌مراد از عبارت آنست که‌ه رکس دراجرای 
این دستور غفلت ورزد و آن را بجا نیاورد به حثیئت نفوس بیشماری 
را کشته باشد ؛ چه نسل متوفی رامنطرع ساخته و نام او را آبدالد" هر 
برانداخعته . ولی‌دارمستتر جمله" «اکر کسی به حلاف این روا داشتی 
بکشتندیه را صحیح گرفته وگفته که «قتل بی‌شکث درباره" نز دیکسرین 
خوبشاوندی که از صشر سر باز مرزده استاجرای‌شده» و سند این سخن 





. پانزدهم پتیت ایرانی را سراغ داده است‎ ‘sii 

ص ۹۸ س ؟ : «نسل آن‌مرد ی‌بابد بمانده : مردی‌که فر زندنرینه 
از خویش باقی نگذارد به موجب کیش زرنشتی نمی‌"واند از پل صراط 
بگترد و آمهراسپندان از او خواهند پرسید که آیا در آن دنیا جانشینی 
از حویش گذاشته‌ای.رجوع شود به بسنا » 7۳ : ۵ » حاشیه" ۱۹ . امروز 
نیز در ایرانسر خوانده‌را ها حرت‌اوغلی» یعتی پسر آخرت گوبند(.). 

ص ۱۸ س ۵ : «و در تورات جهردان...» بیرونی در کتاب‌الهند 
بعداز ذ کر عادات هند و عرب در انواع‌نکاح گوید که ولا یبعدعن‌الیهود: 





سست — 





۱۱ Ree 


فقد فرض ale‏ آن پنکح پنکح" الر جل" امرأة آخیه (ذامات ولم یعقب 
وی ولد لأخیه المسوفی نسلا pully Mey MS ya a Le”‏ 
ذ کنره » ویسمون فاعل pot el SB‏ » دار مستتر گوید که این 
تر تیب مخصوص بهو د رابه‌زبان فرانسه ۱۷:۳0 >,1گویند. لویرا از کلمه" 
لوی ولاوی مأحوذ اس ت که نام بکی از اسباط دوازده گانه" اسراثیل‌است 
و منصب ملاتی بهود به ادل آن قبیله تعلق داشت . 

ص ۸ س ۸ : بکشت < خاموش کرد . 

ص ٩۸‏ س ۱۰ : «هر یکث برای خویش ...] : وحدت سلطنت 
مستلزم یکانه بردن آتشگاه ثاهی است . آتش شهنشاهی «نوردرخشان » 
شیز بودکه پادشاهان در هنگام جلوس پیاده به زبارت آنی‌رفتند (.0). 
برای تفصیل رجو ع شودبه کناب « شاهنشاهی‌ساسانبان » پرو فسور کر یستنسن 
باب سوم در فصل دین‌وداد مبحت ۱۵۳ نا ۱۵۵ازترجمه" مجتی‌مینوی . 

دار مستتر گوید که‌این | مر در بمبلی‌به‌ صورت حفیری‌در آمده و حق افتتاح 
جشن آتشکده" بهرام میان دو دستور طبقه" رسمی موضوع مشاجره شده 
زیرا آنش بهرام چرن آتش‌مملکتی است‌جز یکث دستور نمی‌تواندداشته 
باشد . 

ص ٦۸‏ س ۱٩‏ : مواسا = کی را در چیزی ھم چول خویشتن 
داشتن . 

ص ٩۸‏ س ۱٩‏ : مدامحه ع- با کسی کاری سهل گر فتن . 

ص ۱۸ س ۱۷ : نمود = نشان‌داد . 


ص uw ٦۸‏ ۸ : جراحنهای باغوار < زخمهای عمیق ۰ 
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ص ٩۸‏ س ۱۸ : مُنجع ؛ از مصدر انجاع ‏ فیروزی GIL‏ 

ص ٩٩‏ س ۲ : مداوات< معالجه. کسیر ادارو کردن(زوزنی) . 

بعضی از این نوع مصادر در فارسی باحذف ت استعمال ی‌شود 
مانند مدارا و مواسا و همین مصدر مداو اتکه‌مداوا گوبند و در بعضیت 
بجا مانده . مانند موالات . 

ص ۱٩‏ ص ۳ : «مادر مشفق فرزند را که محبوب‌دل و پیوندجان 
است طبیب طلبد ... عباراتی شبیههاین دربلوهروبوذاسف آمده‌است : 
«قال بلوهر : ان الطبیب الررفیق اذارای جسدا قدانهکته‌الاخلاط الفاسدة 
فارادان بق یه ویسمنه play hay (SS‏ الّذی یکون OF ally palace‏ 
لعلمه ان" ادخال الطتعام علی‌الا علاط الفاسدة غیرکاین لهانفعاً ولاقوة : 
ولکته ببداه بالادویةالتی بنقص بهاعنه‌الاحلاط الفاصدة وینقی‌بهااوعية 
جسده و عروقه ؛ فاذافر غ من ذلک آقبل علیه بمایصلحه من الطعام 
deel ly‏ يجدمنفعة الطعامويحمل الحم والسّمن وبزيدفى قو ته » 
(چاپ Uo sw‏ £0 806( 

ص ٩٩‏ س ° G6:‏ = برانگیخته‌شدنوبی آرام گر دیدن رترجمان 
اللغه) . بی‌آر ام شدن و تنگك‌دل شدن (زوزنی) . 

ص ٩٩‏ س ٦‏ : التبام = نیکوشدن و بهیودیافتن . 

ص 1٩‏ س ٩‏ : «وگاو دیگی بود بر صورت‌گاو ساخته» : یعنی 
گاوی که قبلا" ذکر شده‌عبارت از دیگی‌بود که به شکل گاوساخته بودند. 

ص ۲٩‏ س ۱۵ توسع ڪه وسعت دادن . 

ص 1٩‏ س ۱۵ : انفاق ‏ خرج کردن ؛ توسع در انفاق » یعنی 


وسعت دادن در حرج ۱ 
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ص "٩‏ س ۱١‏ : ابن معنی سنت وضع کر ده . ابن معنی روش 
سابقین بوده است که با نهادهانك : وبااینکه‌ار دشیر این امرر اسنت‌کرد(!) 

ص 1٩‏ س ۱۵:,رنصد اوساط وتفدیر در میان‌خلایق بادیدآورد 
نا تهیه" هر طبقه پدید بد..» : قصد » آهنگگک کردن ۰ نقدبر اندازه 
کردن » اوساط : جمع رط . اردشیر آهنگث این کرد که در مخارج 
ز ند گی مر دمان‌تعادی پبناید و اندازه مخارج آنان ر وشن‌شودتاتدارك 
هر طبقه معین باشد . 

ص ۹٩‏ س ۱۷: محترفه < پیشه‌وران » صاحبان حرف ۱ 

ص ٩٩‏ س ۱۸ :بف = مرتفع و بلند . 

ص ٩٩‏ س ۱۸ :رین < به معنی شلوار باشد ۰ زرهی را نیز 
گفته‌اند که در روز جنگ رانها را ی‌پوشاند (برهان قاطع) . در این جا 
Lal‏ معنی ال که شوه باشد مراداست . 

ص ۷۰ س ) :رامیت : تن آسانی ود رآسايش بودنوپرنعمت 
بودن در فراخ‌سال و نرورندگانی است (ترجمان اللْغه) . این لفت در 
زبان مکانبه ر محاوره روز. رفاهیت به تشدید (ی) استعمال شود و 
این استعمال غلط است . 

ص ۷۰ س ۸ : دارمراد = میل و خواهش نقس: و اين‌تر کیب 
در سایر متون نیز به هبر مورت , هواومراد, استعمال شده‌نه‌به‌صورت 
OS ark pl. tly ۰‏ 

ای به هواومراد ان نزغد ار مانده به چنگال باز آزگرفتار 


. خسرو)‎ poli) 














ee تست‎ 
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دشمن به دشمن آن نپسندد که بی‌خرد 
بانفس خود کند به مراد وهوای خویش 
(سعدی) . 
زنان وبرموجب هواومر اد خویش روند وبدآمد خویش‌خواهند » 
(سندبادنامه ص ۲۱۵) . 
yo‏ نباشد بامراد و باهوا درساختن 
دين چه باشد خویشتن در حکم بزدان داشتن. 
Ol ya)‏ سنائی چاپ مدر س‌رضوی‌ص ۳۹۲) . 
این تر کیب در همین رساله نز آمده است (ص ٩۰۳‏ سص ۱۷) . 
ص ۷۰ ص VV‏ : «واز زنان برای خویش بیکی اما دو اقتصار 
کرد . إما = يا ؛ اقتصار < برچیزی فرو ایستادن ( زوزنی ) » بس 
کردن.یعنی‌درمورد زن گرفتن برای‌خود به گرفتن يکث يا دو زذیسسکرد . 
ص ١۷س‏ ۱ : بغاث آلطراکشرها فراخاً . reall‏ 
مقلات" تزور .بغاث از مرغان بیشترین جوجه دارند و مادر مر غ‌شکاری 
کم‌زا و کم بچه است . از جمله ابیاتی‌است از « عبّاس‌بن‌مرداس» که‌در 
و کتاب‌الجمامه ctl‏ تمام حبیب بن ارس الطائثی آمده (چاپ کلکته 
ص ۰)۱۱۳ ودرشرح‌الحماسه" خطیب تبریزی(چاپ‌مصر ۱۲۹۰ هجری 
قمری جلد ۳ ص )٩۰‏ . مرحوم دهخدا در کتاب امثال و حکم‌خویش 
ص ۱۳۸۱ نظیرآن را از رود کی آورده‌است که «مادر آزادگان کم آرد 
فرزند؛ وبه‌تر دید به‌ابن‌المعتز نسبت‌داده‌اند که و ام الكرام قليلة‌الاولاد». 
در معنی و بغاث‌الطیر» درکتاب ثمارالقلوب ابومنصور ثعالبی چنین آمده 
است : «قال بعض اللفوینین : بغاث الطیرمالامخلب له » کماآن البزاة 








Lely sally‏ من عتافها وسباعیها ۰ فالر حم والحد والغربان من 
بغاثها . قال‌الجاحظ : بغاث الطیرضعافها و سفانها مناامظامالأبدان » 
والخشاش مللها الا أتهامن صغار el Sti ball‏ : «بغاثالطبر 
اکثر ها ...: (چاپ مصر ۰ میلادی ص 4۷) . در همین کتاب در 
چاپ ۱۹۰۸ در قاهره مصراع دوم به این صورت آمده‌است ,وام الصقر 
مقلاة" تروده و در حاشبه بادآوری شده که : «مقلاة مهجورة : ایقليلة 
الولد» و ترود ندور باحة ه که ظاهراً این وجه صحیح نیست(ص ۹4 ۳). 
در محاضرات راغباصفهانی جلد دوم نیز شرحی‌در ابن باب‌دیده‌ی‌شود 
«الطتبور ثلائة ۰ .. کرامها نسمّی الجوارح وضعافها البغاث و صغارها 
الخشاش قال : خشاش الطبرا کثر ها فراخا ... » (چاپ مصرص۲۹۷). 
در ترجمان‌اللغه بغاث چنین معنی شده است : به‌حر کات ثلاث دراو ل 
پرنده‌ایست گر درنگک و جمع آن بغثان به‌کسر اول می‌آید و بغاث از 
بدهای پر نده است : مردارخور می‌باشد ... و در مثل است مان الیغاث 
بارضنایستنسر ه یعنی‌کسی که‌همسایه" ماباشد به سیب ماعزیز و گرای‌است 
و بناث که از سست پرنده‌هامت در زمین‌ما کر گس می‌گردد . 

ص ۷۱س ۳ : إنھا = رسانیدن خبر ؛ و خبردادن» منهی < 
خبر رساننده . در اصطلاح اهل دیوان به جای اخبار «۱ نها » و به عوض 
مخبر و خبررگزار : منهی ؛گفته ی‌شده است . 

ص ۷۱ س ٥‏ : اهل‌براءت < تبرثه شدگان» آنکه‌گناهی‌ندارد. 

ص ۷۱ س ۵ : عیون ۰ جمع عین ؛ و یکی از معانی عین دیدبان 
و جاسوس امست . 


ص ۷۱ س ٩‏ : تقی : پرهیز کار . 








لامك تلسر 
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ص ۷۱ س ٩‏ : داین : دین‌دار . 

ص ۷۱ س ۷ : توت -- درنگک کردن و بجای آوردن(زوزنی). 
از روی تأنتی و آهستگی و اندیشه کار کردن . 

ص ۷۱ س ٩‏ : ودر وصیتی که فرمود...» مرادگویا عهداردشیر 
استکه دستور مملکنداری اوست که برای جانشینان و شاهاد بعد ازخود 
نوشته » ترجمه عربی آن در تجارب لام مضبوط است و از فصول و 
فقرانی از آن عهد که در ضمن این‌حواشی و توضیحات برای مطابقه‌تقل 
و ترجمه" تحت اللفظ شده است روشن می‌شود که محرر و منشی نامه 
تنسر » در زمان خسرو انوشروان متن پهلوی‌آن عهد اردشیر را در دست 
داشته و ازان برای تلفیق رساله“ خویش استفاده" بسیارکرده امت . ابن 
ابی الحدید قسمتی از عهد اردشیر را در شرح نهحالبلاغه به مناسبت عهد 
علی بن‌ابی طالب به مالک اشتر نقل کرده است تاخوانندگان گفتهای‌شاه 
ایران را با سخنان امیر عرب مقایسه نمایند . در اين عهدٍ ار دشیر که در 
دست است مضمونی راکه در این مبحثت از و نامه" تنسر» بدان اشاره‌شده 
نمی‌بابیم . مسعودی نیز در مروج er dl‏ ذکر وصیت‌امه‌ای ي کند که 
اردشیر در هنگای که به ترك تخت و دیهیم گفت برای فرزندش شاپور 
نوشت ا چاپ شد. 


به معنی پایان و غایت دوری e‏ دورنگری » 
درهرکاری کوشش E‏ 


ص ۱ مس ۱۲ : نعت < اعتماد کر دن و اسنوار (pels‏ » 


حواشی و تونیحات ۱۹۷ 


ص ۷۱ س ۱۳ : اقتدا < پیروی کردن . 

ص ۷۱ س ۱۳ : ,که من روز گاری فرمودم‌بی‌ضبط ‏ = این 
دستور را در روزگاری دادم که روز گار ضابط نداشت. 

ص ۷۲ س ۳ : برطریق انها : در اینجا به معنی« به‌عنوان وبه‌نام 
منهی و خبر گزار؛ . 

ص ۷۲ص ه : وئوق = خاطر جممی . 

ص ۷۲ ص 1 : «هروقت که کار ملک بدیین رصد زود انقلاب 
پذیرد» : بعنی هر وقت کار پادشاهی‌بجائی رسد که اشرار برطریق انهاء 
خبری به مسامع پادشاهان رسانند زود انقلاب پذیرد . 

ص ۷۲ س ۷ : تاآن شاهزاده صورت نکند...» : تا آن‌شاهزاده 
تصنّور نکند و گمان نبرد » در اپن رساله‌صورت به معنی تصور و گمان 
استعمال شده رجوع شود به‌ص ۱۳۰ س ۵. 

ص ۷۲ س ۸ : لاف = کراف» اد عاهای بی‌بابه . 

ص ۷۲ س 4: «اگر توانگر نام نهد و توانگر نبودندباطل فرموده 
باشد . و اگرنه از برهان توانگری آنست‌که به کتره ومالا بطاق چیزی 
نستد الا به طوع و رغبت و حدمت ظاهر آوردند» : یعنی اگر تو آنان‌را 
وانگر خوانده‌ای و توانگر نبودند حکم باطلی فرموده‌ای IAM,‏ 
علامات توانگری آ نست‌که‌توانگران بمیل بدهند نه به‌زور و اجیار . واين 
توانگران هم هرچه دادند به صررت هدیه و بشکشی دادند . 

ص۷۲ س ۱۲ : « اگرخراهد ایشان را توانگرتام ننهد» و لیام و 
کناهکار نام‌کند » از آنکه به‌رباواژم و دناءت » نه از وجه شرع» بدست 
اوردند : 


بعنی اکر مایلی آنان را توانگر ام‌مکن و پست وگناهکار نام کن؛ 


~~ 





VIA‏ لام تئسر 


زیرا اینان روت خود را از طریل ریا و ہنی ر دناعت بدست آورده‌اند 
نه از طریق شرع و قانون . 

ص ۷۲ س ۱۳ : لو = بستی :دنت . 

ص ۷۲ س ۱۰ : «وابن معنی که دده وقت به‌فضول اهل‌فضل 
اصتعانت کنده : 

و این معنی که سلطان وفت استعانن بجرید به مازاد ثشروتی که 
ثروتمندان دارند . ففضل به فع او ل بهسی فزونی (ضد کمی)است 
و جمع آن فضول بر رزن سرور ی آید (جمانانلغه) . و بنابرین معنای 
اصلی عبارت ابنست‌که : پادشه وفت اسنعانت بجوید به هر چیزی که 
افراد از حد معمول د ميزان pie‏ دار . وی چون در این‌جا صحیت 
از مال توانگران است به صورت فوفی معی کردیم . 

ص ۷۳ س ۳: , دال که‌درین از شده ...۱ . در عهد اردشیر 
فصلی در این خحصرص هت ختاب به ثاهان مابعد ا و که ترجمه" تحت 
اللفظ آن را این جا نقل ش کنب : یکو : , کسی باشد از شما شاهان 
که نام شخصی راکه پس زو به شاهی‌ی‌ننبند بسیار باد ی‌کند» ویکی از 
اسباب تباهی رعبت »علوم شدذ نام ولیمهدهاست : چه نخستین فسادی 
که ازین بری‌خیز د پدبد آمدن دشمنی مرزنده میان شاه و ولیعهد است 
وهیج گاه دشمنایگی میاد دون . آن هنکام مخت‌تر نخواهد شد که هر 
یکث از دونفر بکوشد که حربن و به مراد خربش نرمد» همچنین است 
کار شاه و ولیعهدش که آنکه برتر است خشنود نخواهد بودکه خواهش 
کوچکتر راکه فنای خود اوست بر "رد کند: و این کوچکتر نیز حشنود 


نخواهد بو دکه مرادآن بر که ی شختی ارست بر آورده شودءوچون 
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شادی هر یک از ایشان در رما شدن از دیگری است‌هریک از ایشان‌هر 
زمان که چیزی‌شو اهدخوردن با آنابیدن اندیشناك اس تکه مبادا دیگری 
به او زهر خوراند » ر چون با بدگمنی و بدیینی نردیکث یکدیگر شوند 
هربکث راکینه‌ای بر زنده ماندن دبگری هست» و انجام این‌کار به سیب 
فنای ناگزیر به نباه شدن یکی ی‌کشد » و مقالید امور به دست دیگری 
واگذار می‌شود درحای‌که ار برگررهی از مردم کینه‌ور است» ومی‌پندارد 
که اگر ابشان را محرو‌نکند و پست نسازد» و آنچه ایشان قصد داشتند 
که اگر بسرسرکار نشبند براو فرود آورند او درباره ایشان اجرا نکند » 
خویشتن ستمدیده خواهد شد . رچون گروهی از رعیت را بدین جهت 
پست ساخت» برخورا منضربکرد ازاین راه رعبت‌را براو خشم‌وکین 
پدیدآید . و این شم را به بعضی از سختیهاکه بیم دارم پس ازمن برشا 
وارد آید خواهد افگند . بس چازه آنس تکه هریکث از شماکه به‌شاهی 
م‌نشیند » ال برای خداوسس برای رعیت وآنگاه برای خویش» کسی 
را به‌ولایت‌عهد پسراز خود بگزبندونام او را در چهار صحیفه بنگارد و 
بسته مهر کند و پیش چهارتن از برگزیدگان اهل مملکت گذارد » و ازاو 
در سر و علانیه کارن حادث نشود که ازان استدلال توانکردکه چه کسی 
را به‌ولایت‌عهد انتخاب کرده است و نه آنکس‌را که درباره او وصیت 
شده است زاده به خویشتن نزدیکل‌سازد و عزیزکند که از آن راه‌شناخته 
شود » ونه دور سازد ر اظهار نفرت از ا و کند که بدان سبب در باره" وی 
به شکث افتند»و حنی در هرسخغ‌گنتن و هرنگاه‌کردنی نیز از این‌اظهار 
میل با بی‌میلی پر هبز داشته باشد » و چون شاه در گذرد آن امه‌ها را که 
نزد آن چهارتن امتا نسخه‌ای‌که از د خحودشاه بوده استگرد آورند و 





۱۷۰ نامه تنسر 





مهر از آنها برگیرند و نام‌کسی‌را که‌درهمه" آنهانوشته‌شده است آشکارا 
بگویند » و چون چنان‌باشد آن ول‌عهد که تازه بدان مقام‌یرسدشهنشامی 
را همچنان تلقّی خواهدکرد که یکث نفر بازاری ۰ و چون جامه ملک 
به‌تن پوشد به‌همان چشم و همان گوش و همان رای خواهد بودکه آن 
بازارگان هنگام پوشیدن خلعت شاهی ؛ و آن مستی که از یافتن سلطه و 
قدرت او را حاصل خواهد آمد کافیست»وحاجت نیست که‌سکر ولایت 
عهد نیز بامستی و بی‌باکی پادشاهی گردآیدتااو را پیش از نشستن برنخت 
مانند شاهان کور وکر سازد» . 

ص ۷۳س ۳ : مقسده < مایه" فساد . 

ص ۷۳ س 4 :مسمی « نام نهاده شده ؛ که در این جا منظور 
دآن ولی عهد » است . 

ص ۷۳ س ۵ : «آن کس باهمه" اهل جهان به اندیشه و فکرت 
باشد » . یعنی آن ولی‌عهد در اندیشه و فکر بکایکک اهل دنیاست . 

ص ۷۳ مس ۵ : ف = نردیکی ‘ 

ص ۷۳ س ۷ : مترصد < چشم‌پراه . 

ص ۷۳ س ۸ : «چون‌صلاحی شاه راو رعیت رامتضمن‌نیست» 
چون فایده‌ای برای شاه و رعبت در این باره (درتعیین ولی‌عهد) نیست. 

ص ۷۳ س ger TA‏ = پوشیده . 

ص ۷۳ س ۱۰: «مر ده شیاطیین و اعین حسده, : دیوان 
گردنکش (مارد) وچشمان حسدورزان . 


ص ۷۳ مس ۱۲: مروت = مردانگی(مر» یعنی مرد» ودرنسبت 


ee سس‎ 
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و حالت مصدری مروءّت" و سبس مروت ی‌شود مانندفتی‌بعنی‌جوان که 
فتوت م‌گردد) . 


ص ۷۳ س ۱۵ : لغام = همان‌لگام به معتی عنان است . 

در ترجمه" سیرت جلال‌الد بن منکبرنی‌چنین آمده : 

«بامردائیکه‌در وعور وعول و در سهول‌سیول‌بودند روان شد» 
لغام ریزان کرده به لشکر گاه او فرود آمدند (نسخه مکرمین خلیل ص 
ا . در مجملالتواریخ والقعص می‌خوانیم وهمان ساعت آواز لغام 
وجرض اشتران پر آمده (تصحیح بهار ص٣٠۴‏ س .)۱٩‏ و نیز در «ظفر 
نامه“ ۾ شامی آمده است : «لشکر منتصور در عقب ابشان لغام ریزآن‌شده 
تاخت کردند» Oley‏ فلیکس تاور ص ۲۲۷) . 

ص ۷۳ س ۱۵ : وپادشاه آن بای د که لغام جهانداری به طاعت 
داری بدست آورده باشد و حلاف اهواء دبده و مرارت نا کامی‌چشیده » 
و از زنان وکودکان و خحادمان و سرداران و دوستان و دشمنان قدح و 
eS‏ و تعریکث یافته » مر ارت = تلخ‌شدن و تلخی؛ تعریکك = گوشمالی. 
معنی عبارات این است‌که پادشاه کسی باید باشد که عنان مملکت‌داری‌را 
به اطاعت‌کردن بدست آورده باشد یعنی قبل از رسیدن به فرمانروانی 
فرمان بری کرده باشد و برحلاف هوا وهوس چیزهائی دیده وشنیده و از 
ه رکس وناکس سرزنش وتوبیخ و گوشمالی یافته باشد . 

ص ۷ س ۲ : وبداند که ما را معشرقر یش قر یش خوانند» . هیچ 
معلوم‌نیست که مراد ازاین‌عبارت چیست. ازحضرترسول روایتیاست 
که درکتب احادیث و اخبار باعبارات‌گوناگون اما به يکث معنی ومفهو م 
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نقل شده » از جمله در فارسنامه" ابن بلخی آمده است : 

,و پیغمبر علیه‌السلام گفتست : ان" له خیرتینن من‌خلقه » من 
العرب فریش و من‌العجم فارس » . یعنی که خدای را دوگروه‌گزین‌اند از 
جمله" خلق او » از فرب قریش و از عجم پارس » و پارسیان را قریش 
لعج گوبند » یعنی در عجم شرف ابشان همچنانست که شرف قربش در 
میان عرب ؛ و علی‌بن الحسین‌را کر له وجهه که‌معروفست به‌زین‌العابدین 
ابنالخیرتین" گوبند یعنی پسر دوگزیده ؛ به حکم آنکه پدرش حسین‌بن 
علی رضوآذالله علیهما بود و مادرش شهربانویه بنت بزدجرد الفارسی . 
(تصحیح گای لیسترانج و رینولدآلن یکلسون ص 4) . 

این حدیث در کتاب نَفّس" ال ر حمن‌به‌این صورت‌نقل‌شدهماست: 
«وفی Wala Wes‏ مخشری » عن‌البی ص ؛ للّه من عباده خیرتان؛ 
فخیرته من‌العرب قریش و من العجم فارس و کان ین‌لعلی بن‌الحسینعابن 
الخیرتین لان امه سلافه کانت من ولدیزدجرد (چاپ۱۲۸۵ هجری‌قمری» 
باب‌دوم در فسمت وفی فضائل‌العجم ») . اين روایت درجغرافیای حافظ 
ابرو به این صورت آمده : 

«از پیخمبر نقل کنند که فرمود : انلله خیرا من خلقه» من‌العرب 
فریش و ely‏ فارس » یعنی خدای را عزوجل دو گر وه‌گزینند ازخلق 
او : از عرب قریشو از عجم فارس. فارسیان را بهحکم‌این‌حدیث‌قریش 
لعج خوانند» . بشارین‌برد در تفاخر به تسب خود چنین گوید : 
ple gy: atest gh‏ فروعی وآصلی قربش‌العجم 

(طبقات‌الشعرا لابن ال خاب مصر ۱۹۵۱ ص ۳۱ و مروج 
الذ هب جلد دوم چاپ پاریس ص )۱٤٤‏ . 
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بنابرین علی الظاهر ابن مقفع با ابن اسفندبار این روایت را در 
نظر داشته‌اند و در نامه‌ای‌که از زبان تنسر انشاء شده گفته‌اند «ما را معشر 
قریش فرس خوانند. »گراینکه این عبارت به این صورت هم به‌دل‌نمی 
چسید و امیدواريم به صورت بهتری حل شود . 

ص ۷٤‏ س ۲ : خلت » بالفتح = خو › بالضم = le‏ شیرین ¢ 
بالکسر = پوشش نیام شمشبر و پوشش کمان و آنچه در LOL. OL»‏ 
(الصّراح) . در اینجا به فتع (خا) به معنی حوی و عادت است . 

ص۷4 س ۲ : خنصّن » بالفتح = خووبا لضم بکدسته موی وپشم و 
cae ay (Lt) cody bel (cL ally oT >‏ خحووعادت و رفتار است. 

GILT Sie = US: EVES 

ص ۷٤‏ س ٦‏ : خافعین < فروتنان ترجمه‌ایست از ایریا (به 
پارسی[ربیاء مجهرل < مرول )که نام قومایرانی است . آر میتی رب" 
النو ع و مظهر کمال » ایریابه معنی‌مرد پارسا و فرمانبردار و فروتن‌است 
و قرین" او دیوی است به نام ترومیتی که مظهر سرکشی و افرمانی و 
برتتی و بی‌شرمی است » رجوع شود به زند اوستا ؛ ج ۱ ص ۲4 (.). 

ص ۷٤‏ س ۷ : مناب : جمع منقیت : هنر وستودگی مردم 
رالصراح) . 

ص ۷6 س ۸ :مذ کر < بیادآورنده . 

ص ۷ س ۸ : واعظ < پند دهنده é‏ 

ص ۷٤‏ س ٩‏ : مکرمت < بزرگواری . 

ص ۷4 س ۱۰ : نز <- عزیز شدن (الصراح) . 

ص ۷ س ۱۰ : تجبر < تکب رکردن (الصراح) . 

ص ۷4 س ۱۲ : مطاوعت < فرمان بترداری کردن و سازواری 


VE‏ ناس تنسر 


ص ۷۶ص ۱۲ : موالات < دوستی و پیوستگی باهم نمودن 
(الصراح) . 

ص ۷٤‏ س ۱۵ : دارابن چهرزاد : دربتدهشن ۳٤(‏ : ۸) گوید 
«داراپس بهمن درازدست ر همای چهر آزاد :» (0۰). طبری قسمت 
تاریخی این داستان را باعتصار آورده که ترجمه" آن چنین است: و دارا 
پسر بهمن ؛ پسر اسفندیار ؛ پسر بشناسپ که او را چهر چهر آزاد یضی آزاده 
نژاد رم کریم‌الطبع » ) خواندندی شاه شد . و فرزند خویش را بسیار 
دوست داشت به‌اندازه‌ای‌که‌ری را به اسم خویش‌دارا نام نهاده و وزیری 
داشت رسبین بین نام » صاحب خرد : :و مبان او با پسری بیری نام که‌بادارای 
اصغر پرورش یافته بود دشمنی پدید شد» رسبین پیش‌شاه از بیری‌شکایت 
برد و گویند که شاه بیری را زهر نوشانید » دارای اصغر از این رهگذر 
کینه" or‏ وزبرو گروهی‌از سران لشکررا که بااودر کشتن‌بیری‌همراهی 
کرده بودند در دل‌گرفت ... و جرن به شاهی نشست برادر بیری را به 
دبیری و وزبری‌خویش ب رگماشت, زیرا که اووبرادرش! نسی داشت ؛ 
پر ادربیری‌دل‌دارا را بریاران و درباریانش‌بگرداتیدو او رابه کشتن برخی 
از ایشان واداشت » بدین سبب خاصه و عامه اندیشنال کُشتند و از دارا 
روی‌گردان شدند ... الی آخر) . 

ص ۷ س ۱۸ : تخول‌شاه : پانمام کوششی که بعمل آمد نه تنها 
ماهیت این اسم روشن نشد بلکه سر گردانی و حبرانی بشتر گردید . در 
تاریخ طبرستان قسم دوم جائی که اصفهبد ۰ قلعه" کرد کوه رادرمحاصره 
کرفته‌است کلمه تغول به‌این صورت‌بکاررفتهو ملاحده" گردکوه آوازدادند 
کهشما دیر آمدید زودتر و بهنگام‌تربایست آمد» اصقهبد کارمار ادریاف که 
ما تغول خوردیم »گفت ایشان را جواب کنید که ار امسال را دیر آمدیم 


وت سر — 





سال آینده را زود آمدیم» (ص ۱۰۳ ازسطر ؛ به بعد) . بثابر اظهار 


هنینکک کلمه‌ای درپهلوی به صورت 0 ‘ همست ک‌تلفظ آن معلوم ‏ 





نیست و به معنی شجاع و دلیر امتعمال شده و شایدهمین‌کلمه به صورت 


yore‏ یا yp?‏ ۷ در آمده‌است .کلمه" re‏ به معنای گرز 
است. درمثنوی کلمه تغول بکار رفته است . 
صوفلی در باغ از بهر گشاد صوفیانه روی بر زانو نهاد 
پس فرورفت او بخود اندرنغول شدملول از صورت‌خوابش‌فضول 
(مننوی چاپ نیکلسن دفتر 4 ب۱۳۹۸ و ۱۳۵۹) . 
و شارحین نغول را Gata‏ در فکر و تعمق در عمق خیال » معنی 
کرده‌اند (مشنوی چاپ علاءالد وله حاشیه ص ۳۰۹ و شرح مثنوی از 
سبزواری س ۲۸۹) . دارمستتر حدس یزند که‌شاید در فرن‌شثم هجری 
با قبل ازان آمیری‌ترلك بوده که به دو اسم دارا و طغرل موسوم بوده و ابن 
اسفندیار دارای پاستان را مانند این دارای دوره اسلامی طغرل شاه‌لقب 
داده است . آنچه ملم است این کلمه تغرل یا طغرل که نای است تر کی 
نمی باشد و به‌هرحال مشکل همچنان باقی است. 

ص ۷۰ س ۱ : اذاترعرع آلولد تز عزع CMS!‏ ترعرع = 
جنبیدن وبالیدن‌(ترجمان اللغه) » وربالیدن کودك (زوزنی) . «واز او 
روایت است (حسن صباح) که از زمان هفت سالکی مرا محبت علومو 
مودّت علماء و فضلاء بوده است و خواستمی که عالسم و زاهد و متقی 
باشم و ایام ترعوع و هفده سالگی جویان دانش بودم» (بخشی از زبدة 
التواریخ » تصحیح دانش‌پژوه ص ۱۲۰) . تز عزع < جنبیدن (ترجمان 





ام تدسر 





۱۷۹ 
اللغه و زوزنی) . بعنی هنگای که بچبه‌بال‌می گیرد پدربه جنب وجوش و 
زشاط می‌آید ۱ 
۷٥ vu?‏ س ۹: 


فی‌آلغیب ما یرجم الأأوهام اکصة" 
والمر» مختتدع بالز جرو آلفالر 
بتخال بالفال باب آلغیب منفتح 
والغیب مستوثن منه باکتالر 
التکوص والتکیص <- برگشتن (الصراح) . ز جر به معنی‌فال 
گرفتن به ام مرغ یا به آواز یا به صنعت ؛ فال گوثی کردن به نجوم با به 
رمل با چیزی دیگر ر ترجمان (aa‏ . در پرده" غیب چیزی است که 
بری‌گردا ندخیالات را وارونه.وانسان‌فریب‌خورده‌است بافال بد وخوب 
زدن . ی‌پنداردکه بافال در غیب برروی او کشرده می‌شود . وحال اینکه 
غیب بسته شده است برروی او با قفلهائی . 
وعنده" مفانسح آلفیب لابلمهاللا هو (سوره شش الانعام‌آیه۵۹). 
دوبیت کاسلا" شبیه بهاین‌در « المحاسن والاضداد » منسوب به جاحظ 
بدون نام گوینده" آن آمده است (چاپ ۷۱۰۲۵ ۰۷.ص ۱۹). 


لابعلم آلمرء لیلا" مایمبحه" 
الا کواذ ب ممابخبر الفلال" 


والفال وآلز FASE ge‏ 
? ".1 ن وت ال a Jat‏ 


و همین دوییت باز بدون ذکرنام گوینده دره الکامل‌مبتر د چاپ 





حوائی و توضیحات ۱۷ 





مصر ۱۳۰۵ «. ق . ص ۱۸۹ وجود دارد و باز به همین صورت در 
و مواسم الادب ‏ چاپ اول ۱۳۲٩‏ ه . ق . ذکر شده . صاحب AST‏ 
بدائع السلح" نسخه" کتابخانه" لاله‌لی‌شماره" ۱۷۵۰ درباب اول دو بیت 
نامه تنسر را به زمخشری نسبت داده و ترجمه هم شده‌است» ابن است 
ترجمه" آن : 
درغیب هست آن چه که til Sip jl‏ وهمها را باز گردانیده ؛ و 
مردم فریفته است به فال زدن به‌مرغ و به فال. می‌پندارد به فال در غيب 
گشاده » وغیب بسته است ازوی به‌قفلها . 
قطران تبریزی قصیده‌ای دربار زلزل" تبریز گفته است که یکث 
پیت آن این است : | 
محال باشد فال و محال باشد ز جر 
مداربیهده مشغول دل بهزجروبهنال 
(دیوان فطران چاپ نخجوانی ص ۳۰۸) 
این بیت درتاریخ تبریز نادرمیرزا به‌این‌صور ت آمده : 
محال باشد فال و محال باشد رمز 
مدارببهده مشغول دل به رمزوبه‌فال 
که کلمه" ورمز » قطعاً غلط است (ناریخ تبریزص ۱۱) 
ص ۷۵ س ۱۳ : فماط = رسن که قوائم گوسپند بندند به‌وی» 
دست بند وپابن د کو دك گهوارگی (الصراح) › قنداق۔ 
ص ۷۵ س ۱4 : تعبیت ‏ دراینجا به‌معنی آراستن و آماده ساختن 
است : 


ص ۷۵ س ۱۵ : خلفا پدید آورد : پدید آوردن به معنی نصب 








کردن و گماردن است (رجوع شرد به‌صس۱۱س۱۸). 

وعلفا پدید آورد ظاهرآبنی نفولشاه از مأمورین عالی مقامی که 
دردستگاه خرد اوبودند قائم مقامهائی در دستگاه پسرنیز گماشت . 

این نداردکران ولدخلفا کرد در روم هر کجا پیدا 

رولانانه » تصحیح همائی‌ص ۱۵۸) . 

ص ۷۵ س ۱۰ : «صورت بست که شاهی نه از کار الهی است ‏ 
به خاصیت صفت ذاتی اوست » بنی گمان برد که شاهی عطیه‌ای الهی 
نست صفت خاصه‌ای است برای شخص او. 

ص ۷۰ س ۱۷ : ا متضاءات ع نوربر گرفتن. 

ص ۷٩‏ س ۲ : خرروخونه < خورشید وستاره" پروین. 

درشاهنامه (چاپب بروخیم ثاهی بز دگردسوم ب ۱۵) آمده است : 

پدر بر پدر پادشاهی مراست ‏ خوروخوشه‌وبرج‌ماهی مراست» 

ودرشاهی بزدگرد اول ب ۵۲۵ آمده : 
پدر بر پدر پادشاهی مراست ‏ چرا بخشش اکنون‌برای شماست؟ 

ص۰۲ ۷س ۱۱:۳ گرفدربدرفراآیدازهبدرم »واگرقضادرفضای 
pore‏ نگرددیده بدوزم » < اگرنقدیربه‌انه من در آید او را ازهم 
م‌درم و اگر قضا به محیط عظمت و اقندار من چشم اندازد چشمش را 
بردوزم (که نگاه بمقام عالی من نکند). 

ص ۷٩‏ س ۵ : مژاکله رسثاربه > با هم خوردن ونوشیدن. 

ص ۷۱ س ۵ : کاس = جام . 

ص ۷۱ س ٩‏ : طافح = پر؛ لبالب » مصدرآن طفوح » لبالب 
شلد . 





حواشی و توضیحات "۱۷ 





ص ۷۱ س ۷ : «از پعبری خرده ۳ ببه معنی آسانی است 
نقیض عسر بسربه‌فتح_ (با) به‌معنی سوی چپ آمدن . در اینجا مراد 
معنای درم است ویسیری خحرده بعنی کجی‌عقل. اما دراینکه بطررقطع 
این اسفندیار کلمه" ویسیری» را بکار برده است مرددیم . ۱ 

ص ۷٩‏ س ٩‏ : منک <- آزموده وبا تجربه واستوار خرد » 
«تحنیکل » استوارخر د گردانیدن (زوزنی) . 

ص VI‏ س ٩‏ : محککٹ = در کتب لفت به‌معنای وچوبی که 
درعطن شترنها ده‌باشند تا شنر گر گین خود را به وی درمالد (الصراح» 
منتهی‌الارب » فر هنگث نفیسی...). اما دراين رساله یه‌معانی آزموده و 
مجرب و کار کشته استعمال شده است وظاهرا این معانی که ارباب لغت 
مت کر آن نشده‌اند دراین رساله ازاين مثل گرفت‌شده اصت : آناجذ یلها 
الحککد وعذیقهالمَرَجّب » و این عبارتی است که والحیاب‌بن 
المنذر بن الجموح‌الانصاری » درروزسقیف. هنگامی که مسلمانان با ابوبکر 
بیعت ی کر ده‌اند برزبان‌رانده است ومرادش این‌بوده که اموراورامجر ب 
ساخته واورا اند بشه ودانشی است که به آن جامعه شفا می‌یابد همچنانکه 
شتر گر با سائیدن‌خود به‌درخحت تشفی حاصل ی کند (رجوع شودبه‌فر اند 
JU‏ فیجمع الامثال) . 

ص ۷۲ س ۱۰: حصانت <- استواری واستوارشدن (الصراح). 

ص ۷٩‏ س ۱۱ : محمود خلق < پسندیده اخلاق. 

ص ۷٩‏ س alg bd wy‏ مناقبه آلتی 

gel‏ کب لا نام تزرخ 
طنین اندا زشد دردنیا منافب او آن‌مناقمی که به امثال آن نوشته‌های 


ae 
مردم را تاریخ می گذارند.‎ 

«تاریخ » بەمعنی (مبدا تاریخ) و(مبداً تاربخ قراردادن) در متون 
عریی وفارسی زباد استعمال شده است. 

و وصل کتابکث» فجعلت‌بوم وصوله عیداً آوز خ به‌ایام بهجتی راز 
صاحب ابن‌عباد » دبرانالمعانی چاپ قاهره ۱۳۰۲ ه. ق. جللد ۲ 
ص 4۸۱ .۰ 

ز سال و ماه نوبسند مردمان تاریخ 
به تو نویسد ناربخ خویشتن مه و سال 
(عتصری چاپ دپیرسیافی ص ۰6۱۷۹ 
اگر چه ماب" تاربخ عالم ایام است 
فتوح ارست تواریخ گردش ایام 
(عنصری چاپ gle jus‏ ص۱۸۶) : 
ولشکراسلام را فتحی ونصرتی ارزانی داشت که بر روی روز گار 
یادگار ماند و تاریخ اهل عالم گشت» (تاریخ فخرالین مبا رکشاه چاپ 
لندن ص ۲۸) . 

« در زمین هندرچین و ماچین بدیدند ماه را به دو پاره شده (در 

شق القس) و آن را تاریخی کردنده (عجایب المخلوقات طوسی چاپ 


بنگاه نرجمه ونشر کتاب‌ص ۵۷) : 
زحل و مشتری میم مریخ کرده خاك در ترا تاربخ 
(حدیقه" صنالی چاپ بمبلی ص۱۰۷) 


روچون تقدیرایزدتعالی‌چنان بودکه این روزگارناریخ‌روز گارهای 
گذشته گر دده (سیاستنامه چاپ دارك ص ۱۶) . 








حواشی و توضیحات ۷۸۱ 
ومثال داد تا پسر را سیاست کنند و OT‏ را تاریخ روزنامه" عدل و 
انصاف گرداننده (سندبادنامه چا پآنش ص ۲۲). 
همچنین «مورخ بودن» و «مسورخ گشتن » ny sine ay‏ اربخ 
واقع‌شدن) آمده است : 
وامرو زکه نامه" تمام‌بندگان بدومورخ‌است» (یبهقی چاپ‌نباض 
ص ) . 
«رسوم لشکر کشی و آداب سپاه آرائی از نوعی تقدیم فربرد که 
روزنامه" سعادت به‌اسم وصیت آن مور خ گشت؛ . 





کلیله ودمنه چاپ مینوی ص ۱۰) 
ص ۷۱ س 6 این بیری با ار در نقضت مرتبه آمد = یری 
برآن شدکه مرتبه" اورا نق ض کند. کلمه" نقضت بدین صورت در کنب 
لنت یافت نشد. 
ص ۷۱ می ۱۵ : استعجال < تنلروی. 
ص ۷ می ۱۱ : قنات = نیزه. 
ص ۷ سس ۱٩‏ : تَعَتت س ذلت ورنج کسی جستن. 
ص ۷۷ س ۱ : وقّع < غیبت کردن (الصراح) وقع فلانفی 
نلان : سبه وئلبه وعابه واغتابه (آفرب‌الموارد) . 
۱ ص ۷۷ س ۳ : «و از جوانی پیری نیارامید» از تندرویپالی که 
جوانان می کنند هیری نبارامید . 
ص ۷۷ س ۵ : 
“List‏ آحس حالة.. وهوالتهاية فی‌الضامه 
مم ینازع فی‌الریا ‏ سة قبل بان الریامه 


ood ht ۱۸۲ 

| بان < هنگام » حين 

سگ بهتروازحیث حال نیکوتراست» درحالی که درنهایت پستی 
است»؛ ازآدمی که کشمکش میکند برای ریاست و آقائی قبل از رسیدن 
وقت ریاست. 

این ابیات ازابوالحس منصوربن اسماعیل فقیه ضریربصریاست 
که درسال ۳۰۹ در گذشته است . 

در تاریخ بمینی گفتهای به مفهوم lal‏ فوق از امام ابسوالطَیب 
سّهل بن سلیمان الصعلوکی امام اهل‌الحدیت به‌این صورت نقل شده : 

و این کلمات منثور (eee‏ وبدایم سخنٍ امام اپوالطیب است: 


Sa سے‎ 


من تصدر قبل أوانه › فقد تملّدى لهوانه › me Gul‏ از قول 
ابومنصو ر فقیه گرفته است : 

الكلب اعلی همَة" وهوالنهاية فی‌الخسامه 

ممن بنافس فی ال راسة قبل اوقات الرئاسةه (ترجمه تاریخ‌یمینی » 
wl‏ بنگاه ترجمه ونش رکتاب ص ۲۵۱ ؛ الفتح‌الوهبی ج ۲ ص ۳۲) . 

در مسامرةالاخبارنیز ب‌صورت ذیل آمده : 

الک اعلی ‏ همه" وهی النهاية فی‌الخاسة 

فمن (کذا) بنافس فی‌الریا . سة قبل اسباب الرباسة 

(چاپ علمان ترران ص (VOV‏ 

المنافة والفاس ه با کسی مزاحمت کردن در رزغبت کر دن 
درچیزی (زوزنی) . 

ص ۷۷ س ۷ : و و در آن تاریخ سخنها را که صریح در روک 
شهنشاه تتو انستندی گفت از خو بشتن امثال وحکایات به‌درو غ فرونهادندی 








حواشی و توضیحات ۱۸۳ 
وعرض داشتندی تا اودرآن میانه سژال وبحث کردک...» 
در کلبله ودمنه اشاره‌ای به‌این عادت پادشاهان قدیم آمده است : 
ردرباب‌البوم والفربان) جالی که وزیربا تدبیر پادشاه زاغان یکی‌ازوزرای 
leak,‏ پومان را وصف میکند می گوید : 
و... سخن نرم و حدیت برسم می گفتی » وجانب تعظیم مخدوم 
را هرچه بسزاتر رعابت کردی و اگر در انعال وی حطائی دیدی تنبیه در 





عبارتی بازراندی که در خشم بروی گشاده نگشتی » زیرا که صراصر بر 
بیان امتال و تعربضات شیرین مشتمل بسودی و معایب دیگران درائتای 
حکایت مقرری‌گردانیدی وخود سهوهای خویشتن درضمن آن‌می‌شناختی 
ویهانه‌ای نیافتی که اورا بدان مژاخذت نمودی...) 

ص۷۷ سس ٩‏ : «درآن میانه» : tpl Mal OS Client Race‏ 
با «آن» در ترکپاتی مانند دراین باب » در این باره » در اين یا در آن 
خحصوص ‏ دراین با در آن میانه + در اصل مضاف‌الیه بوده و جای WT‏ 
عوض شده است : درباره* اين؛ درباب اين» درخحصوص آن» وغیره. 

ص ۷۷ س ۱ ومابعد : حکابت‌پادشاه بوزینگان یکی‌ازحکایات 
نج در است که اصل سنسکریت کلیله و دمن است و در بعضی از 
تحریرهای پنج نتر ( چنانکه بنفی سراغ داده است ) موجود است . در 
دیباجه بیان کردم که در ترجمه" سریان ی کلیله و دمنه و ترجمه" عربی آن 
(که هردوازپپلوۍ شده است) این حکایت نیست وازین می‌توان‌استنباط 
کرد که دراصل بهلوی برزویه" طبیب نیز نبوده است ولی در سندبادنامه" 
بهامالدین محمّد ظهیر ی سمرقندی که مرحوم احمدآتش آن را منتشر . 


ساحت) آمده است. 








اصل این سندبادنامه نبز به پهلوی در ایران نوشته شده بوده است 
وشاید مولّف آذنزهمان برزویه طبیب بوده است ویدین‌تقریب می‌توان 
حدس زد (چنانکه در دیباجه بیان کرده‌ام) که شاید منشی نامه" تنسر نیز 
همین برژوب" طیب برده باشد. ازفرارمعلوم مندبادنامه به عربی ترجمه 
شده بوده است رخراجه‌عمیدالد ین ابوالفوارس القنارزی زنه القناوزی» 
ونه الفناروزی؟) بابرایرناصرالد بن ابوسحمدد وح‌ین نصرسامانی آن‌را 
از عربی به پارسی نرجمه" ساده و بی‌پیرایه‌ای کرده بوده است و ظهیری 
سمرقندی درفرن شم هجری (در حدود 401۰ OT‏ را بهانشای مصنوع 
فتی‌به‌سبکث کلردمنه نحریر کرد. فعنه زنو گوسفندوپیلان‌وحمدونگان 
که در ستدیاد ناه (ص ۸۰ و مابعد » در چاپ احمد آتش ) آمده است 
عین همین قصه‌است که درنامه" تنسرنقل شده است. اختلافاتی بین دو 
تحریردیده می‌شودکه بیشتر مربوط به‌سبکث انشای دو نوبسنده (ظهیری 
سمرقندی وابن امفندبار) است وچون آن کتاب در دسترس خوانندگان 
هست لازم ندانسم آن‌قصه را اینجا لکنم . 

ص۷۷ س ۱۲ : بشهری با حصب ». حصب به کسراول‌بسیاریر 
گیاه تروفراخی عبش را می‌گوبند ؛ بل خصب. یعنی شهری است که‌در 
آن شهرارزانی است (ترجمان اللغة) . 

ص ۷۷ س ۱6 : «بوزینه» درترکی بیچین گوبند و هردو باید از 
یکث اصللآمده باشد (هنینگ) . 

ص ۷۷ س ۱٩‏ : «خفض عیش» ‏ آرامش زندگی» خوش 
وآمان زیستن ‏ خفض < تن‌آسانی» عش خافض - نعت منه» وهم 
فی تلض موالیش » نرم رنشن» (الصراح) . 





سس eee‏ 
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ص ۷۷ س ۱4 : سعت < فراخی وتوانگری (الصراح). 

ص ۷۷ س ٥‏ : خاطر »پروزن کامل < آنچه‌دردل آیدرترجمان 
acl‏ الخاط رح القلب زالرائد) . دراینجا مراد معتی دوم است . 

ص ۷۸ س ۱ : lobed‏ ازخحاطربه تب نرسانیدند». 
بدون مشورت اودم بر نمی آوردند » تفس جزبه‌میل اونمی کشیدند. 

ص ۷۸ س ۱ : «روزی‌ازروزها از یشان‌جمعیت‌طلبید » = روزی 
ازروزها ازایشان خواست که جمع شوند. 

ص ۷۸ص ۵ : 

آری تحت الرماد ومیفش جمر 

‘Hays OS of و برشک‎ 

gus‏ زبر خا کسترافروختن SOK Fy CSE‏ آن را 
شعله‌ای باشد. جزه اییانیست که از قول نصرین سیّار نقل کرده‌اند و آن 
ابیات (به‌استتنای بیت اخیرش که از خود اواست) ازابومر ی‌النجلی است 
(مجموع‌المعانی ص ۰۱۱۳ 

ص ۷۸ س ۷ : «موجب این واقعه باز باید کفت وصورت صلاح 
این اندیشه به‌ما نموده کلمه" بایده درجمله" دوم نیز مستتر است به این 
صورت «وصورت صلاح این اندیشه AL be‏ نمود» . 

ص ۷۸ س ۸ : نجنح: نجح بالضم ونجاح ء بالفتح- پیروزی 
وبر آمدن حاجت (الصراح) . 

ص ۷۸ س ٩‏ : عدول بر گشن ازراه » سر پیچی. 


ص ۷۸ س ۱۵ : 


۱۸۳ نامه تنسر 
و ماالحتزم الا أن" خف رکالبی 
اذامو لدیلم ۲ آستطب؟ منه مور دی 

رکائب : رکاب بالکسراسم جمع است به‌معنی گروه‌شتر» واحد 
ندارد؛ یا مفرد آن راحلة است» رکب" کنکتب و رکابات و ر کالب 
جمع ر کاب است(متهی‌الا رب). 

استطابه = پا کی جستن وپاك بافتن (الصراح) . 

موردح آپگاه (مقذمةالادب زمخشری) » آبشخور. 

دوراندیشی نیست مگراینکه مبکث شود شتران سفرم (سبکل‌سفر 
کنم) هر آنگاه کهآبشخورزایشگاه ود را پا کیزه نيابم . منظوراینست که 
وقتی صفای زندگیآدمی دروطن دردآلود شود طربق احتباط آنست که 
عنان سبکث کند وبجای دیگررود. انوری‌گوید : 

در آن دیا رکه درچشم خلق خوار شری 
سبکٹ سفر کن از آن‌جاء بروبه‌جای د گر 

ص ۷۹ س ۱ : تباشیر < مژده و اوایل صبح و اوابل هر چیز 
(منتهی‌الارب) . 

ص ۷۹ س ۱ : مناکیر» جمع منکر » یعنی ناشتاخته و کارزشت» 
ومناکیرضر یعنی زشتبهای زیان » پا زبانهای زشت. 

ص ۷۹ س ۲ : «زادوبود» یعنی آن‌جا که شخص دران زاد و در 
آن بود وبه‌عبارت دبگرو مولده وومرطن » . 

دراین شعرجمال‌الدین عبدالرَزاق اصفهانی که مرحوم دهخدا به 
آن برخورده کلمه" زادوبود استعمال شده است : 
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چوزادوبود نماید جفا » نه زادو نه بود 
شاید محتاح به ذکر نباشد که و زادبوم » غیرازاین لفظ وعبارت از 
مسقطالر آس و مولد اس . 
ص ۷۹ س ۳ : کتستل : بفتحتین ‏ کاهلی الصتراح) . 
ص ۷۹ ص ٤‏ : به غمری : غمر» مرد کار ناآزموزده (مقدمة 
الادب زمخشری). بەغمری Soy Tha ow‏ و نادانی. 
ص ۷۹ س٦‏ : 
GS Ws‏ أ مى ولا بتصرة أبى 
ولا آناببنی عن‌الرحلة الکسل 
وفی‌العیش AD‏ وللمرت ‘ely‏ 
وفی‌الارض منأی‌للکريم وسر تحنل 
=U Sai gs‏ دوتاکرد آن را و باززگردانید » و نبز ٹنی = 
درشکستن لبهای دامن وآستین» وبازداشتن ازحاجت (ترجماناللغة) . 
نی - درتااکردن ودرشکستن لبهای دامن و آستین و بازگردانیدن 
رالصتراح) . (دراین تعرمراد باز گرداندن است) . 
نای = دورشدن (الصراح) . 
نه کو فه ما درمن‌است وه بصره پلرمن : ونه کسی هستم که کسالت 
وتتبلی مرا ا زکوچیدن بازدارد: درزندگی لد تهالی است» وگرنه مرگ 
راحت است» رو درزمن هم برای کریر ؛ مکان دور ومحل کوج هست . 


| 
ص ۷۹ س ۱۱ : هنات - گوارائی «هنژالطمام هناءة" . 





۱۸۸ نامه تنسر 
ککرامة : وَهتاة : مح رک » و هت" ؛ بالفتح< گوارنده گردید بعد 
تا گواری (منتهی‌الارب). 
ص ۷۹ س ۱۱ : سماحت = سخاوت کردن» جود وبخشش. 
ص ۷۹ ص ۱۲ : نجاحت < پیروزی وبر آمدن حاچت . 
ص ۷۹ س ۱۲ : سباحت = شناوری . 


ص ۷۹ ص ۱۲ : «و اگرعزو منقبت و ..... مخصوص بودی به 
ممامی دون‌مقامی ؛ » 

منقبت =مابه" ناز وبزرگی‌وآنچه بداڼ نازند وهنروستود گی مردم 
(متتهی‌الارب) : 


دون = غیراز» جز . 

یعنی ها گرعرّت وبزرگی‌وروزی ومرنبه به جایگاه‌معینی احتصاص 
داشتی» . 

ص ۷۹ س ۱ : 

لوحازفخرا مقام المرع فی وطن 

ماجاز ت‌الشمس‌یو ما بیتّهاالاسدا 

اگرحائزفخری‌می‌شد درنگك کردن اسان دروطن معینی‌خورشید 
حتی یکلروز ازخانه‌اش که برج اسد باشد تجاوزنمی کرد. منظوراینست 
که اگر آقائی وبزرگی درمکان می‌بود خورشید ازبرج اسد نمی‌جنبید. 

ص ۷۹ س ۱۷ : تمهید < هموارونیکو کردن کار. 

ص ۷۹ س ۱۷: قواعدجمع قاعده» پابه و اساس و بنیاد. 

ص ۸۰ س ۲ : خفقان = تپش. 

ص ۸۰ س ۳ : انقیادح اطاعت کردن» تن بدادن. 
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ص ۸٩‏ س ۳ : اجتناب = دوری گزیدن . 

ص ۸۰ س ؟: آمداد؛ جمع مدد» و مدد= اغواجی که پی‌درپی 
برسئك + 

ص ۸۰ س۸ : سرمیز د = سرویعنی شاخ مبز د»وظا هر آدراصل هم سرو 
بوده است. 

ص ۸۰ س ۸ : مجاورت‌متعادیان = همسایگی تجاو زکاران. 

ص ۸۰ ص ۱۰ : تبسم تعجب< لبخند به‌نشان شگفتی . 

ص ۸۰ س ۱۱ : بترم س میرب رآمدن (زوزتی) » دل‌زدگی. 

ص ۸۰ س ۱۱ : تجهم < ناخوشآمدن (زوزنی)؛ ترش‌رولی. 

ص ۸۰ س ۱۱ : تحکم < حکم کردن. 

ص ۸۰ س ۱۱ : نهک < خنلستانی کردن ( زوزنی ) ؛ مسخره 
کردن » استهز اء . 

ص ۸۰ س ۱۲ : 

وان لاخ برق" من لوی آلجزع خافق" 
رجعت وجفن العبن ملان" دافق" 

جزع » oe SIL‏ گشت وحم رادی (الصراح) » من‌الوادی » 
منعطفه زالر الد) . 

اللوی ریگ گوژپیچیده . 

جفنن < پلکك چشم . 

دق ریختن آب » ریزائیدن آب » ماء دافق < آب جهیده 
(الصراح) . ابو الفتوح هم می گویدکه در این آبت قول کوفیان اینس ت که 
اسم فاعل ازفعل متعدی بجای مدفوق یعنی ريخته بکارمی رود : 
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فلینظرالا نان" مم خلن. خللن من ماع دافق؛ بخرح" 
من بین الصسلب والترالب . پس بایدنظر کندآدمی که ازچه‌چیز آفریده‌شده. 
sates iT‏ از آب‌جهنده : که بیرونمی آید از میان پشت‌مردان واستخوان 
سینه" 5 ۸٩ “0 yy‏ الطار VATS‏ 

دفق << ریختن باشد بقوّت ‏ بفول العرب للموج» اذاعلاوارتفع» 
تدفق واندفق (تفسیر ابو الفتوح جلد ه ص 6۰۱۷ 04( 

حافی : ازخفق‌البرقخنن) رخفوقاً رخففاناً به‌معنی اضطراب . 

| گربرقی‌جهنده ومضطر بآشکارشد از پیج وخم تبه های‌کوژپشت 
پیچیده با می گر دم درحالی که پلک چشم پراست از اشکث فواره مانند. 
منظوراین است که من‌مابلم پیش‌شما بابم اما اگررعد وبرقی بینم‌و آمدن 
دشوارشرد اشکث ریزان بازمی گردم . 

ص ۸۰ س ۱۵ : مناطحه-شاخ زدن . 

ص ۸۰ س ۱۰ : معادات با کسی‌دشمنی کردن؛ تجاوز بمحقوق 
یک دیگر کردن. 

صس ۸۰ ص ۱۰ : «واین خودآسان و ک و چکث است » ؛ بعنی هلال 
شما مسأل“ مهمی نیست (چون یک مشت بوزینه هستید) ! اماآپاتواند 
بود که برزینه هلال خود وقوم خوبش را کوچکتر وسهلتر ازهلاكمردمان 
شهرداند!؟ 

ص ۸۱ س ۲ : استبدا ع بدیع وتازه شمردن. 

ص ۸۱ س ۲ : استرجاع = ببشنربه‌معنی‌برزبان راندنآیه" واناله 
واتاالیه راجعون» آمده , استرجم المصاب» انال واناالیه راجعون گفت 
مصیبت رسیده » (مقدمة‌الادب زمخشری) . رلی دراینجا به معنی رجوع 


ص 
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کردن به‌مطلب اول وباز کشت به‌سوال وجواب او لآمده است , 

ص ۸۱ س ۳ : غشاوه< پرده . 

ص ۸۱ س ؟ : احتماء صادق : احتما یعنی خویشتن را ازچیزی 
نگاه داشتن ؛ واحتماع صادق = پر هبز کامل طبی. 

uP‏ ۱ س ۱۱ : فقیه <دانا؛ دانشمند (مقدمةالأدب‌زمخشری). 

ص ۸۱ س ۱4 : قارورهح ظرف: شیشه. 

ص ۸۲ س ۱ : وگفتند سهلی سلیمست » = گفتند کار آسان و 
ساده‌ای است . 

ص ۸۲ س ۱۱ ee‏ بر حول و حوش و اطرافیانی اطلاق 
می‌شود که اسباب حشمت طرف ي‌شوند. 

ص ۸۲ س ۱۳ : سترمسترع پرده‌ای که بپوشاند. 

ص ۸۲ ص ۱۵ : استبصال = ازبن بر کندن (زوزنی) . 

ص ۸۲ س ۱۶ : «تا دیده" مروت‌را بخارافگا کر دید » دراین‌جا 
«به» به‌صورت‌حرف‌اضافه به‌معنی باه آمده بعنی دیده مروت را با خار 
خسته ومجروح کر دید. 

ص ۸۳ س ۱ : و استهانت رخحصت یافته » : استهانت به معنی 
استخفاف کردن وخوارشمردن و «استهانت رخحصت يافته » یعنی هوآن و 
خوارشمردن وا اجازه یافته . 

ص ۸۳ س ۲ : 

با جاثرین علینا نی حکومنهم 

والجوراعظم مایژتی و پرتکب" 
ای ستم کنند گان بر ما در فرمانروائی خودشان . و حال Alas) Kul‏ 





vay‏ نام تفسر 


که) ستم سهمنالترین چیزی است که آورده وارتکاب شود. 

ص۸۳س۷: آلاوان معصبة التاصحالشفيقالعالم المسچرّب 
تورث الحسرة witness,‏ ایرث میراث دادن باعث شدن. 
To‏ باشید که نافرمانی از پند دهنده" مهربان دانشمند کار آزموده 
موجب حسرت و نومیدی است و دربی می‌آورد ان ۳1 





۰ es 
a Vat pec as E 


این بیتی است از اشعاری که دربندین الصمه در رای برادرش 
عبدالهبن الصمه سروده‌است . دربد یکی از پهلوانانوجنگاوران‌مشهور 
و یکی ازسخنوران وشاعران نامدارعرب است که درسالهای مرزبین عهد 
جاهلیّت وظهوراسلام ی‌زیسته‌اند. دریکی از جنگهای مشهورقبی‌ای که 
درتاریخ عرب به‌نام «یوماللوی» ضبط شد» وتاریخچه آن دراغانی‌جلد 
دهم در صفحات اول آمده است» درید به برادرش عبدائه پندی داد که 
نپذیرفت ودرنتیجه شکست خورد و کشته شد ۰ و خود درید نیز بشدات 
زخمی گردید. درید پس ازبهبود دررثاء بر ادراشعارشورانگیزی سرود و 
یهعونخواهی او جنگها IS‏ 
در این میان » بیت مورد نظر در میان عرب ضرب المثل شد و 
شخمیت‌های بزرگك در دقایق حساس تاریخ به آن ieee fo‏ . به 
روایت ابن ابی‌الحدید پس‌ازفوت حضرت رسول (ص) درهمان‌ساعاتی 
که مقدمات کفن‌ودفن پیغمبربوسیله" سرانبتی‌هاشم فرام شد عباس‌بن 
عبدالمطلب به على گفت که دست دراز کن تابانو بیمت کنم. وفنی مر دم 
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بشنوند عموی رسول‌خدا با پسرعموی‌اوبیعت کرده است کسی‌را ادعائی 
نخواهد رسید وحتی‌دونفر هم درباب تواختلاف نخواهند کرد. علی‌فرمود 
آیا جزمن کسی به‌این‌مقام طمع خواهد کرد ؟ عباسگفت بزودی خواهی 
دانست . طولی نکشید که‌خبررسید عمردست بیعت به‌ابوبکر داده وانصار 
نیز ازاوپیروی کرده‌اند.علی ازتأحبری که دراين کار روا داشته‌بودپشیمان 
شد درآن حال عباس شعردرید را برای على خواند : 
er!‏ امرى بمنعرج اللُوى' ٠‏ فاميستبينواالتصح الآضحى الغ 
(شر ح‌نهج البلاغه چاب مصطفی‌البابی بهمص رجلد اول ص 4 ۵). 
بتابرگفته" صاحب اغانی خود حضرت علی نیزهنگام بازگشت از 
صفتین به‌اين بیت تمّثل جسته است» وآن هنگامی بوده که آن بزرگوار 
خوارج را به‌با زگشت ازراه ی که درپیش گرفته بودند پند ی‌داد. اما آنان 
نپذیرقتند وآن‌حضرت را رهاکردند. ر وخالفوه وفارقوه‌تمثل بقول‌درید: 


زالاغانی جلد دهم جاپ ۱۹۳۸ میلادی بمصرص ۱۰). 
مطلع مرثیه" ابن‌درید این است : 
ارث جدیدالحبل من ام معبد 
بعاقبة و اخلفت کل" موعد 
بعدها برای سه بیت ازاین مرثیه“ مشهورآهنگی ساختند ودرمحافل 
می‌خواندند. 
متعرج‌درلفت به‌معنی خحمیده » وحم وادی برراست وچپ آمده 
است (ترجماناللْغة) » دراین بیت منعرج لوی ظاهرآ نام محلی است . 


kt ۱۹4‏ تس 
در اغانی در آنجاکه نبرد cs slo ye‏ بیان شده ی گوید : 
رفا جوا بالمتعر ج من‌رمیلةاللوی فاقتسلوا. ...۱ 
بنابرین شعررا چنین معنی ی کنیم : 
من فرمانم را درمنعر جاللوی به‌شما دادم وصحت این فر مان بر 
شما آشکارنشد مگرچاشتگاه روز بعد. 
پنظری‌رسد که به‌ملت شهرنی که این بیت در جامعه عرب 





زبان یافته عبات منعر جاللوی همه جاگیر وهمه کس گوی شده است . 
of AEE‏ در یکی ازاشعارخود این بیت را آورده است : 
امرتکم امری بمنعرج وی ولا امرللسعصی الا مضیعا 
رالمفضیات چاپ مصر» ص4 «حماسه بحتری چاپ بیروت: 
ص ۱۷۳) . 
در دبوان الوأوآء ole ates‏ دمشق ص ۲4 آمده است : 
کان" جفونی بوم متعرج‌اللوی | 
ملاعم مابین تلکك الملا عب 
دوشدالازارص 1۵۳ : 
علی شاطی"الوادی بمنعرج Syl‏ 
افتت فژزادی bt‏ هنالکث 
le J SES‏ قاهره ۱۲۸۸ ص ۳۶۳ : 
ولما توافینا بمنعرج اللوی 
بکیت‌الی‌آن کدت بالدم آشر ‘a‏ 
همچنین رجوع شود به‌تاریخ طبری چاپ قاهره ص ۵۷ جلد ٤‏ . 








حواشی و تونیحات ۱۹۵ 








بعنی نا رو زگارچه خاشاکی درراه از برای هلا شما ی‌باشد. 

ص ۸۳ س ۱۵ : بیشه = دلبل روشن . 

ص ۸۳ س ۱١‏ : سلطان = وسلطان بروزن‌غفران به‌معنی‌حجّت 
وتوانائی پادشاه است» (ترجمان‌اللْفة) » دلیل (الصراح). 

ص ۸۶ س ۱ : کیاست 2 زیر شدن (زوزنی) . 

ص ۸ س ۲ : درامست< آزموده شدن از راه درس و ISAS‏ 
مطالعه . 

ص ۸٩‏ س ۳ : سفبه : بالفتم روقیل بالفتح) : فریفته وسخره؛ 
سعدی‌گوید : 

تن خدویشتن سغبه دونان کنند 

ز دشمن تحمل ز بونان کنند 

وظهیر گوید: دل ی که‌سغبه" ابن ز ال عشوه گر باشد (فررهنگه‌رشبدی) 

«جهانیان را به اظهار اين تورع و امثال این تصنع dee‏ زرق و 
بسته" فریب خویش می‌کنی» (مرزبان‌نامه چاپ لیدن ص ٩٤‏ س ۱۱) ۰ 

و دیو و بری صغبه" اخحلاق مشکث آمیز او شده» رراحة الصدور » 
چاپ لیدن ص ۲۱ س ۱۸) . 

مرد راعقل رای زن باشد سنبه قال گوی زن باشد 

(حدیقه چاپ بمیلی ص ۱۳۰ س ۰)۱۳ 
ونیزرجوع شود به‌صضحات ۱۳٩‏ و4۲ و٩4۲‏ و84۳ حدیقة . 
ص ۸4 س ۵ : 
CALI, ys‏ والأقوام قاطبة" 


» a. - - -. ۳ 
aly > aly راضون عن سعیا‎ 





۱۹۹ نامه تکضر 





دین‌و ملکثو مردمان همگی راضی‌اند ازسعی او و همچنین حدا 
هم راضی است ؛ به‌خدا سو گند. 

ص ۸۶ س ٩‏ : «به سبب عصیان ما در استماع نصایح و کفران 
دردّل ومنایح او»: دل به‌فتح )2( وتشدید لام» به‌معانی ناز ونازنمودن 
پرشوهر وهمچنین روش نیکر وسیرت آمده است (ترجمان‌اللفة) که در 
این جا مراد معنی دوم است . متایح » جمع منیحه » و منیحه انعام و 
بخشش ۰ ازمنحة به‌معنی دهش . 

گرچه معنی عبارت روشن است اما کلمه" دل با دل" در این جا 
معنی دلپڈیری ندارد شاید تحریفی رخ داده باشد و شاید چنانکه حدس 
زدیم دراصل به‌جای و دل‌ومنایح» «قبول منایح» بوده است که این حلس 
هم بی‌چون وچرا نیست . 

ص ۸4 س ۱۰ : و برگك چنین م رگانیوده ؛ برگگ به معنی‌تاب و 
توان وطاقت . 

بنده برگك نداشت پیرانه سر که ازمحتتی بجسته و دیگرمکاشفت 
با خلق کند (بیهقی چاپ فیاض ص ۱۱۳) . 

پست ایئجا چو مر خرد را برگ 
مرگث به با چنین حریفان » مر گث 
(حدیقة چاپ بمبتی ص ۱۹۷) . 
گر بریزد برگهای این چنار  Fy‏ بی‌برگیشبخشدکرد گار. 
)5% 5 دفتراول بیت ۲۲۳۷) . 


Jus!‏ گی به‌معنای تهی‌دستی وفغروبی‌چیزی است. 





حواشی ر توضیحات ۱۷ 





مرگ بی مرگی بود ما را حلال ‏ برگٹ بی برگی بود مارا نوال . 
(دفتردوم بیت ۱۳۷۸) . 
برگٹ بی‌برگی ترا چونبرگے شد جان بای باقی ر مرگ شد . 
(نترسوم بیت )٩۸٩‏ . 
بر گك تن بی برگی جانست رود این ببابد کاستن OT‏ را نرود . 
(دفترپنجم بین )۱٤١‏ . 

درنقش بی‌نقشی بیین هر نقش را صد رنگ ربر 
در برگٹ بی برگی نگرهر شاخ چون باغ ارم 
(دیوان شمس نبریزی چاب نبریز۱۲۸۱ ص 4۲) . 

پای این مردان‌نداری جامه" ابشان مپپوش 
Op te AVIS yo th,‏ 

(دبران صنانی ص ۳۸۱) . 

ص ۸٤‏ س ۱ : لاب » چون بدانچه ارگفت نوبت ماگلشت» 
به‌دولت شما هم برسده یعنی چون‌آنچه اوپیش‌ینی کرده بودیر ما وارد 
شد ناچارنوبتِ به‌شما هم خواهد رسید. 

ص ۸8 س ۱۳ : آرجاف به‌معنی خبره کلمه" مقرد OT par cal‏ 
اراجیف » خیرها رالصْراح) . ارجاف عل‌الجمع خر که» گمان 
خحودگویند» اراجیف جمع (منتبی‌الارب) . 

دراین‌جا به‌معنی عبرتکان دهنده رهایپو ر جنجال و اقلاب. 

در تفسیر ابوالفتوح رازی درباره" معنای و المرجفون فی‌لمدینة» 
چئین آمده : 

۾ واصل پرجاف افعال بوّد» من الرجن » رهر لاضطراب 


والح رکة . پعنی چیزی گویندکه مرمان به آن مضطرب شوند.وارجاف 
کنند گان درشهرجماعتی‌بودند که چوزسربتی از صحابه" رسول علیهالسلام 
به‌خزائی وفتندی ایشان خبردر افگندندی که آن قوم را بکشتند و برگرفتند 
ومنهزم کردند» دشمن قوت دارد» ومانند این خبر ها (جلد 4 ص ۹ ۳) . 

ص ۸۵ ص ۱ «قضاء دردانش غضب پادشاه ogi‏ دماغ 
ترشح به‌عیوق می‌رسانید, گرچه نی ابن جمله روشن است و خللاصه 
آن اپن است که و دود آنش قضب ادثاه بهعیوق رسیده . اشکال برسر 
کلمه"قضاء است که دربعضی‌از تسخه‌هارقشا را آمده که مناسب‌تراست 
ودربر خی «فضاء ) ویکی از معانی فشاء که ناسبت با این عبارت دارد» 
این است «فضاه ککساه آب روان برروی زمین» (متهی‌الارب) . 

وبه‌هرصورت مشکل هم چان بانی است. 

نهنبن ‏ سر پوش دبک و تنور وفیره. 

Col Cloke = poe‏ خرد و روش ۰ سرح رنگ » به طرف 
راست کهکشان » که پیرو ثرا باشد (سهی‌الارب). 

ص ۸۵ س ۱ : قفیز -پمنه. فردومي گوید : 

که کاریست این خوارودشوارنیز 
که بر تخم ساسان پر آمد قفیز 

(نقل از فرهنگگ سروری) . قفیز پرآمدن بر کسی » کنایه است از اجل 
پسر آمدن. 

ص ۸۵ س ۱۱ : «ترکیب طیمت به طبنت رسید» . طبیعت یه 
عقیده قدما ازچهارعنصرخال ؛ باد ؛ آب و آتش ترکیب يافته است . 
طینت. ازطین و «طین بالکسر گل ؛ طینت بالتاء اخص است ازان » 





بت — eee‏ ات سس 


حواشي و توفیحات 444 


د سس دا ون eee‏ 











(منتهی‌الارب) . بنابرین معنی عبارت این است : چون ازتر کیب طبیعت 
alts yas‏ باد وآب و آتش از میان رفاند و خالك باقی اند باز اجل بپرواز 
آمد (؟) 
ص ۸۵ ص ۲ : جندان‌آز = آزهمه حرص . 
س ۸۵ س ۱۳ : 
ذوالناج بجمع عدة وعدیدا 
والموت بعل بالا" لوف وحیدا 

عده - مازوساخت؛ ابزار . دراین‌جا به‌معنی ساخت وساز وایزار 

عدید کمن - همنا وحریف‌وهمدست درشجاعت» دراین‌جا 
به معنی نهر ات . 

بعلش = U2 Salim‏ وسخت گر فن . 

صاحب تاج ؛ یعنی پادشاه Sem shy Ss oF:‏ ونفرات OM‏ 
وم رگ حمله می بر د به هز اران نفر ۰ ننها رو مر گث می‌کوبد هزاران را به 
تنهانی) . 

ص Ao‏ ۱۵ : ودارا » این همان ودارای دارایان » کنب‌پهلوی 
یعنی دارای‌سوماست که بوستبنوس‌مورخ اورا داربو کد مانوس هی نامد 
واز آن‌جا ارویائیان دار یوس کا.عاد صاخته‌اند (۲۰) 

مس ۸۵ س ۱۵ : تهنبه < مبار لاباد گفتن. 

مس ۸۵ س ۱٩‏ : سرایا » جمع سربه < نفیس از هرچیزی»‌صرایا 
بعنی نفایس (ازماد * س رو). وصربه به‌معنی پاره‌ای از لشکر از پنج نهر 





Yoo‏ ام تنسر 








تا میصدد یا چهارصد نفر» (زماد * س‌ری)؛ جمع این هم مرایا است . 
و درتاریخ اسلام به معنی جنگهائی است که حضرترسول خود در آنها 
حضور نداشت ودسته‌ای را مأمورمی کرد . 
ص ۸ س ۱ : 
د ول الزمان مناحس" py‏ > 
عود ذوی فيه وأورف عود" 
“sl‏ : پژمردن (زوزنی) . ذاوی : پزمرید (متهی‌الأرب). 
حودچوب . ورف س برخشیدن نبات ازتاز گی (زوزنی). 
قدرتها وثروتهای زمان‌گاهی نامباركك است و گاهی مبارل. 
قهالی است که پژمرده شده است ؛ با نهالی است که ازتروتاز گی 
می‌در خحشد. 
ص ۸۱ مس 70 
اذا كنتمو للتاس هل سياسة 
قوش اکر ام لاس بالر فق و OI‏ 
وسوسوالثام التاس‌بالدک »بصلحوا 
على EU tN ao SI‏ 
سیاست < رعیّت داری کردن و نگاه داشتن حد هر چیزی را 
(منتهی‌الارب) . 
تذل = بالفتح فرومایه وناکس . 
اگرشما برای مردم اهل سیاست‌ورعیت تگهداری هستید با خود 
داشته باشید بزرگان مردمانر! با مداراوبخشش: ومردمان پست‌وفر ومایمرا 


حواشی و توضیحات ۲۰۹ 
با لت دادن نگاه بدارید» آنها با ذلّت دادن شایسته و صالح ی‌شوند » 
همانا خحاکساری دادن شاپسته‌تر است برای فرومایه . 
در محاضرات راغب ‏ ذیل عنوان «السياسة بالر غبة والهيبة» مى 
نویسد: وقال آنوشروان هذاالمرلابصلحله لين فی‌غیرضعف و شدة" 
فی‌غیرعنف . ودخل آبومعاذ علی‌المتو کل حین‌استخلف فانشده : 
اذا كنتم للثاس آهل مياسة . فسوسواكرامالناسبالرفقوالبدل 
وسوسوالثامالناس‌با لذل بصلحوا عل الذل ٠‏ انالذل يصلح للنذل 
که دراین‌جا درمصراع چهارم به‌جای اصلح » بصلح ی‌باشد. 
ص ۸۱ ص ٩‏ : «چون برملکک دارا نفاذ حکم یافت» » یعنی‌چون 
برپادشاهی وسلطنت دارا نفو ذکلمه پیدا کرد (مسلط شد). 
vw‏ ٩۸س‏ ۱۰ : ونقلهای‌مزوربه‌دارای‌رسانید - زور بالضتّم ‏ 
دروغ : تزویر = درو غآراستن ؛ نقلهای منزور حکایتهای درو غ. 
ص ۸۱ س ۷۲ ند قلوب خللایق با اوقلب‌شده : سکّه دلهای 
جهانیان با اوناسره وناپاك شد» بعنی دلها ازاوبرگشت. 
ص ۸۱ص ۱ : سنت< روش مستقیم پیشینیان . 
ص ۸۱ س ۱ : بدعت ۲ راه نازه که پس ازکمال دین‌آورند. 
ص ۸۱ س ۱۵ : ابلق تهور: ابلی< اسپ میاه وسفید. دراین‌جا 
به‌ععتی مطلق اسپ است. تهنور <-شجاعت بافراط وغیر عاقلانه. 
٩ uw‏ مس ۱۰ : تقاعد < بازایستادد. 
ص ۸٦‏ س ۱۷ : تعاهد= “opt Oley‏ 


ot 3 و3‎ 


ص ۸۷ س ۲ : , فاصبح بقلب کفبه علی ماآنفن" فیها ؛ 


ص 


(قرآن سور" VA‏ . سورةالکهف › آیه 4۲) یعنی صبح کرد درحالی که 





way‏ نام تدسر 








دست بر دست یزد (زیرورو ی کرد دودست‌را) برای آنچه که‌انفاق کرده 
بود درال. 

ص ۸۷ س ۳: «وشهنشاه اين معنی سنت نکرد که بعد او کسی 
ولی عهد نکند وختم نفرمود»» یعنی شاهنشاه نگفت که پادشاهان بعد از 
من حتماً ولی عهد انتخاب نکنند؛ وحکم قطعی دراین‌باره نکرد. 

ص ۸۷ س ۽ : وال" آنست آگاهی داد از آنکه چنین بایده » 
جز آنکه خبرداد که من‌چنین صلاح می‌بینم ( که‌ولی عهدی‌انتخاب نکنم) . 

ص ۸۷ س ۵ ؛ «عالم غیب علوع است »: عالم غیب عالمی‌است 
آسمانی (ماوراء اين گنبد نیل‌فام) . 

ص ۸۷ س ۰ : عالم کون وفاد :کون وجو د بافتن . فساد = 
تباه شدن . کون ترجمه" گنسیس 7۶۷501 بونانی و بوشن WU‏ 
(بوش) پهلری است » وفساد ترجمه" فثارسیس 20 000 بوثانی و 
وناسشن ور ید۱ پهلری‌است.رجوع‌شود به‌زنداوستاج ۳ ص ۳۳ 
ازمقدمه (.0), 

ص ۸۷ س ٩‏ : « در همه" معانی و وجوه olay‏ یمنی در عالم 
کون وفساد همه چیز ضد بکث دیکراست؛ مانند آب و آتش» خاله وباد؛ 
وت رکیبات این عالم ازجیزهای متضاد است . 

ص ۸۷ س ۱۳ : مهتر دبیراد : در کارنامکك م دپیران بهشت ه 


بوده است» زبرا معادل این کلمه درزبان ارمنی عادنت۸ 0>عهتنمنآی‌باشد 


. @.) 








و E O E‏ نشت است 

پرفسر کربستنسن درباره" صنف ON ye)‏ ربزرگتر ابشان در Lis‏ 
«شاهنشاهی سامانیان» باب اوال (مبحث ۸۵ ۸۸۱ از ترجمه" مینوی) 
بتفصيل بحث کرده است . 

ص ۸۸س ۲: 

پروحوبغد وکل" ls; ally oy‏ نرب لايرو ولایغدو 

رواح » بالفتح ثبانگاه » وموظیر ساه: وهو اسم" للوقت من 
زوالالشمس Selly!‏ وشبانگاه شدن رهوقیض غند و (الصراح). 

یرود ری‌آید هرشب ر روز. , بزودی نه حواهد رفت شبانگاه 
وثه خواهدآمد صبحگاه . 

ص ۸ س 6 : ونا این مه کس را په کدام فرز ندرای‌قرار گیرد ». 
این اجتماع شورای سه‌نفری فقط برای ملاحظات عمومی ودقت‌درباره" 
انعللاق وامتعداد حصوصی نامز دان مختتف شهنشاهی ودرباره احتیاجات 
مملکت بوده مت نه درباره" شخصی که صربحاً شهنش نداه او را جانشین 
خویش تعیین کرده» زبرا دراین صورث اخبردیگرجای شوری‌وانتخاب 
واظهاررأی سه نفرازبزرگان خداوند انم ساب AD.) Ot‏ 

ص ۸۸ص ٩‏ : «بطاعت وزمزم نلبند»: بعنی‌به‌نمازودعا نشیند» 
ومنظور اززمزم دعاها روردهای حاصی زردشتیان است . 

درالشنیه والاشراف آمده که ارانیان در روز گاران بسیار قدیم با 
هدابا ونذرهای‌گرانبها روبه‌سوی کعه ی‌نهادند و در این ررایت به گفته" 
یکی ازشعرای جاهلیت استناد جسنه : 

coy)‏ الرس على زمزم رذاك فی سالفها الا قدم 





Yo"‏ ناه تئسر 





(ص ۱۰۹ ۰ ولی این شعردلیل بر صحت گفته" اوئمی‌شود. 

ص ۸۸ س ۱۰ : ابتهال <-بزاری دعا کردن (زوزنی). 

ص ۸۸ س ۱ «خدای دردل موبد انگند»: حاصل‌مطلب آنکه 
غالبا انتخاب شهنشاه به‌دست‌اهل دین بوده است (.0), 

ص ۸۸ س ۱۵ : و ما را رشاد الهام فرمود » مارا به راه راست 


الهام کر د. 

ص AA‏ ۱۰ : ملایکه : ترجمه" ایزدان و آمهراسپندان است 
(D-)‏ ¢ فر شتکان. 

ص ۸٩‏ س۱ : «دین زرنشت که‌شهنشاه کشتاسپ ۰ رجوع 


شود به آخریتیت ایرانی درزنداوستا : ج ۳ ص ۱۷۷ (.2). 

ص ۸٩‏ س 4 : ذکری ازین طرزنیمه انتخایی شهنشاه در تواریخ 
ایران نیست ولیکن رای زدن بزرگان در جلوس پادشاهان که مکرر در 
شاهنامه وتاریخ طبری بدان اشاره شده اثری از همین نرنیب است و به 
واسطه سکوتی که دراین‌موضوعدرمتون تواریخ هست معلوم کردن‌اینکه 
این حق" انتخاب تا چه زمان صورة یا فی‌الواقع باقی مانده سخت‌است: 
واینکه غالباً پادشاه برادریا عمش‌را به جانشینی خود بری‌گزیندله‌پسرش 
را » ثابت ی کند که جانشینی‌مستفیم نسلاندرنسل‌قاعده ثابت ومطردی 
نبوده است (۰ظ) . 

ص ۸٩‏ س ۷ : «زمین چهار قسمت دارد» . متن عربی این فصل 
را ویعنی اززمین چهار قسمت دارده تا «علمهای جمله روی زمین ما را 
روزیگردانید» مر حوم‌دهخدا برخورده‌بود که در کتاب رالبلدان ابنالفقیه 
همدانی ص ۱۹۷) ازقول اردشیربایکان روابت شده وما عین OT‏ را اینجا 








حواشی و توضیحات ۷۰۵ 
نقل م‌کنيم : 

ووقال اردشیر» الأارض اربعة اجزاء نجز ء منها ار ض‌الترلگمابین 
مغارب الهند الی‌مشارق‌الروم : وجزء منها ار ض‌المغرب مابین‌مغارب‌الروم 
الی‌القبط والبرایر» وجزء منها الی‌ارض کورالسواد مابین البرابر الی‌الهند » 
والجزء الرابع الا رض التی‌تنسب الی‌فارس مابین نهر بلخ الی‌مقطم آذربیجان 
وارمينية الفارسية GAAS‏ تر بةالعرب الی‌عمان و مکران والی کابل 
وطخارستان» فکان هذاالجزه صفوالارض ؛ من‌الرضین بمتزلةالرآس 
والسرة والسنامو ایطن. اماالراس Op‏ ملوكاقطارالأرض منذ HEN OS‏ 
افر بذون کانت تدین‌بمل وکنا(خ: تدین‌بدین‌مل و کنا) ویسمو نهماملالالارض 
ویهدون لهم ویتحا کمون البهم ؛ وامالسرة فان ارضنا وضعت‌بین‌الأرضین 
موضع‌السرة من‌الجسد فی‌لبسطة والکرم وقیما جمع لنا فا عطینا فروسية 
الترك وفطنة الهند وصناعةالروم‌وا عطینا نی کل" شى“ من ذلككالزيادة على 
ما عطوا » وأ عفینا من سمة فىالواننا ووصمة فى صورنا والواننا ( كذا) 
وشعورنا کماشُوّمت سائرالامم بصنوف‌الشهرةرظ : الشوهة - القیح) من 
لون‌السواد وشد ةالجعودة والسبوطة و صفرالعیون و قلّةاللحی 6 وا عطینا 
الأوساط منالمحاسن والشعور والالوان رالمور والأجسام ؛ واماالسنام 
فان" ارضنا على صغرها عند بقيةالأرضين هىاكثر منافع وألين عيشاً من 
جمیم ماسواها ۽ واماالبطن فان الأرضين کلّها تجلب الیها منانعها من 
علمها ورفتها واطعمتها وادریتها وعطرها کماتجبی‌الاطعمة والاشربة 
الی‌البطن؛ . 

ص ۸٩‏ س ۷: «زمین ترث» : اصطلاح «زمین تركه از زمان 
خصسرو انوشروان یانت شد که تاریخ مجاورت مملکت ترکان با خحاك 








ges Lu ۲۰۹ 


ابرانست واگردرروزگاراردشیری‌خواستند زمینهای‌شمال خراسان را نام 
برند می‌بایست «زمین توران» بکویند رافتباس ازحاشیه (De‏ 

AD.) «بلادالخاضعین» -یمنی «بوم‌اریان»‎ : ٩ س‎ ٩ vu? 

ص ٩۰‏ س ۳: , سواری ترك و زیرکی هند و خویکاری و 
صناعت روم »: از فقرات عدیده‌ای که درکتب , آثارباز مانده‌از عهدساسانی 





دیده‌ی‌شود بر ی آید که‌قوم‌عرب درنظر ایرانیان بشماری نبودند وازتازبان 
و نیز ه‌وران جز سوسمارخوردن وشبرشترنوشیدن صفت‌بارز ی نمی شناخته‌اند. 
ملت روم را ایرانیان اززمانی که با یکدیگر همسایه شدند شناختند » و با 
هند اززمان بالتسبه نازه‌تر آشنا شدند» وقوم ترلك ازروز گارقباد و خسرو 
انوشروان معروف ایرانیان گردید » و اگر چه مردم ایران با قوم عرب 
مطابق روایات از خیلی قدیم مربرط بوده‌اند هیچ خاصیتی وهنری‌وشرفی 
وامتبازی درایشان سراغ نداشته‌اند که قابل ذکریا تشببه باشد؛مثلا" فصل 
ذیل که آقای نوبخت لطفاً سراغ دادند عقیده" خسرو پرویز را در باره 
تازیان نشان می‌دهد : 

نعمان‌ین منذر به‌حضور خسرو [پرویز] رفت و دسته‌های رومی و 
هندی وچینی که به‌ایران روانه شده بودند درپیش خسروبودند » هر یک 
بادی ازمملکت و شاهان حویش کرد؛ پس ازایشان نعمان سخن آغاز کرد 
وبرخود ببالید که از عربست وتازیان را از همه" امم (بی‌آنکه ابرانیان با 
CL‏ دبگری را استثنا کند) برترشمرد گفتار اوبرخسرو گران آمد و با 
نعمان گفت «من در کار عرب و غیرعرب بسی اندیشیده‌ام و در حالت 
فرستاد گان ملل که به در گاه من فر ود می‌آیند نگریستم . رومیان‌را دیدم 
که ازمتحد بودن اهل مملکت ووسعت حوزه تسلط وکثرت شهرها و 


ج 
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استواری ساختمانها بهره‌ورند ودینی دارندکه ایشان را بر حلال و حرام 
وشابست‌وناشایست آ گاه‌ی کندو ببخر دراب زی‌دارد وناداترا براه‌ی‌آورد؛ 
هندوان را نیزازبسیاری عدد واستادی درطب وحکمت وحساب دقیق و 
هنرهای عجیب بهره‌وربافتم بعلاوه که درسرزمین ایشان رودهای بسیار و 
میره‌های بیشمار ودرخنان خوش یافت ی‌شود؛ همچنین چینیان ازحیث 
اجتماع و آگندگی وفراوانی کارهای‌دستی‌شان و از حیث سواری‌وهمتشان 
در آماده کرد نآلت جنگ وآهن کاری وازحیث داشتن شاهانی که‌همگی 
را متحد دارد سرافرازند؛ حتی افوام ترك و خزر هم با وجود سختی 
وتنگی معاش وکمی زمینهای‌داثرومحصولات‌وقلاع ومحرومی‌ازما کن 
وملابس که بنیاد آبادی دنیاست ‏ لاافل شاهانی دارند که گسسته‌ها را 
پیوسته وبهم بسته م‌دارند و کارهای قفوم خود را بری‌رسند. ولکن تازیان 
را نه دارای هیچ خحصلت نیکودر کاردین دیدم ونه درامردئیا ونه‌صاحب 
حزم وتدبیر ونه با قدرت و قرت . وانگهی “alan jl‏ دلایل برفرومایگیو 
خواری وپست همتی آنان اینکه با حیوانات گریزنده ومرغان س رگشته هم 
منزل و هم متزلت‌اند + فرزندان خویش را از راه بی نوائی و نیازمندی 
. می‌کشند و یکدیگر را از گرسنگی و احتیاج می‌خورند » از خوردنیها و 
پوشیدنبها و نوشیدنیها ولذایذ و خوشیهای‌کیتی بکسره بی‌بهره‌اند» بهترین 
غذاثی که نردمان خحوشگذرانشان بدست می‌توانند ورد گوشت شتر است 
که بسیاری ازدرندگان آن را به‌سیب نا گواری وبدمزگی و سنگینی و از 
یم دچارشدن به‌مرض نمی‌خورند ؛ هر گه که یکی ازتازیان مهمانشی کند 
رخوانی نهدآن را جوانمردی‌ومکرمتی شمارد وچون غذائی‌به‌اوخورانده 
شودآن را غنیمتی پندارد » دراشعارخویش ازان سخن رانند و مردانشان 


۷۰۸ ناب دنسر 


بدان میاهات کنند» به‌استثنای اين مملکتی که جد من (خسروانوشه‌روان) 
بنیاد نهاد (یعنی یمن) وگروهی ازعرب را آنجا شهرنشین گرد وآن را از 
شر دشمنان نگه‌داشت تا کارشان بدین‌روزرسید کهآ بادیها وبناها وقریه‌ها 
وقلعه‌هائی دار ند وبرخی از کارشان به کارمردم م‌ماند. آنگاه چنین‌مردی 
که شمائید وبا این خواری وبی‌چیزی‌و ننگدستی‌وبدبختی که دار یدبه‌جای 
آنکه ازننگگ ذلت خویش سرافگنده باشید به‌عویشتن ی‌بالید و آرزوی 
آن‌دارید که‌بر تر ازمرتبه" مردمان‌جای گیر ید؟...(نقل‌به‌معنی ازالعقدالفرید) 

خحسرو انوشروان هم در یادداشتهائی که از کردار و سرگذشت 
خویش نموده وترجمه" عربی آن درتجارب‌الام ابوعلی مسکویه موجود 
است ی گویدکه: پس ازفراغت ازنگریستن در کارنامهای نبا کان‌خویش 
ea‏ ونظردر کارنامهای اهل روم وهند پرداختم وآنچه را که به عیار 
عقل وخرد خویشتن پسندیدم بر گزیدم واز آن همه آنچه را که زینت‌ملت 
ما توانست بود گرفتم وپیروی کردم وآن راسنت وعادت ساختم » ۱ 

چنانکه ملاحظه ی‌شود انوشروان رومیان و هندیان دشمن ملک 
خویش را حاضراست ازبعض حبثبات سرمشق خود سازد ولی‌قوم مطیع 
وفرمانبرداری مانند تازیان درچشم مردم ابران پست‌تراز ان ی‌آمده است 
که تصوررود که شاید ایشان نیز فضیاتی قابل نظر و پیروی داشته باشند . 
این نکته را ابن‌حزم متوفی به‌سال 461 که دراسپانیا نشسته بوده و کتاب 
ملل ونحل خویش را آنجا نوشته نیزخوب ملتفت شده و در سبب ظهور 
فرقه‌های‌مختلف اسلای گوید (مر حوم‌عباس افبال این فصل ملل و نحل‌را به 
اینجانب سراغ داد) : 


سا ات تسیا 
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وایر انیان‌دروسعت مملکت واستیلای برجمیع اقوام وام وبزرگی 
قدر خویش به مرتبه‌ای بو دند که خحویشتنراآزادگان و نژادگان می‌نامیدند 
ومردم‌دیگررابندگان‌خویشی‌خواندندوچون‌دولت آنانبه دست‌عرب زایل 
شد ازانجا که‌عرب‌راکم قدرترین امم ی‌شمر دند کاربرایشان بسیارسخت 
آمد ودرد ورنج واندوهشان دوچندان شد که می‌بایست [زیرا که ی‌دیدند 
مغلوب پست‌ترین ملل شده‌انك ]. ازاین سبب پار ها سر برداشتند که‌مگر به 
جنگ وجدال خویشتن را ازچنگ اسلام رهائی بخشند. » 

ص ٩۰‏ من 4 : تبارك ملکه > مبارك است پادشاهی او. 

ص ٩۰‏ س ٩‏ : و زیادت از آنکه علی‌الانفراد ایشا راست » : 
تمام هنر هائی‌راکه ترکان وهندیان و رومیان بطوراختصاصی دارند ما هم 
داریم اما هرهنری را زیادنرازهریکك از آنان . 

ص ٩۰‏ س ٦‏ : سواد = سیاهی . 

ص ٩۰‏ س ۷ : صفرت< زردی 

ص ٩۰‏ س ۷ : شقرت سرخی . 

ص ۰ س ۸: فرخال< موی صاف و راست و فروهشته . 

ص ٩۰‏ س ۸ ؛ وامَا کوهان آنست که .....» : گوشت کوهان 
حیوانات کوهان‌دارلایذترین گوشتهاست (۲۰). 

ص۰٩‏ س ٩‏ : حصب = فراوانی نعمت » وقراوانی گباه» وفرا خی 
سال» وغالا همراه بااکلمات نعمت وفراغت و راحت و معیشت و امثال 
آنها آمده بیشتر به‌صورت‌دوچی زجدا مانند وروزگاری درخحصب ونعمت 
می‌گذاشت » ( کلیله و دمنه چاپ مینوی ص ۸۲) وه دروی هم امن و 
col,‏ است‌وهم حصب وعمت» (همان کتاب ص ۲۷ رگاهی هم 





۷۹۰ 7 امه تنسر 





به‌صورت مضاف و مضاف‌الیه مانند خحصب نعمت » خصب معیشت ؛ 
و دراین صورت به‌معنی مطلق فراحی و فراوانی است . 

ص ٩۰‏ س ۱۵ : سبایا : سبی بروزن غنی < برده » سبایا جمع 
آن . 

ص ٩۰‏ س ۱۱ : ریت : رق بالکسر = ody‏ ‘ ورقیّت < 
بندگی . 

ص ٩۰‏ س ۱۷ : جبایت ‏ خر اج . 

ص ٩۱‏ س ۳ : بادی< آغاز کننده . 

ص ٩۱‏ س ؟ : و وشنیده‌باشیافراسیاب ترلبا سیاوش‌غد ر کرد 4. 
داستان افراسیاب و سیاووش را که بتفصیل درشاهنامه آمده است‌هر ایرانی 
ی‌داند » دارمستر اشاره کرده است که دریشتها :٩‏ ۱۸ و۱۹ : ۷۷ذکری 
ازان آمده است » و خود دارمستتر در کتاب خویش موسوم به Etudes‏ 
ونم( (ج ۲ ص ۲۲۷) در آن باب تتبعی کر ده است . 

ص ٩۱‏ س ٩‏ : بکلّی <بتمام » کاملا (ر. . ص۵۱ س۱۷). 

ص ٩۱‏ س ۷ : مقر = معترف 1 

ص ٩۱‏ س ۸ : مصون<-محفوظ . 

ص ٩۱‏ س ٩‏ : لجاج < ستیزه کردن . 

ص ٩۱‏ س ۱۰ : “es by‏ دارا بازنخراهد ازاسکندریان »»ملّت 
روم آن روز یعتی در زمان اردشیر » صاحب یونان و بنابرین جانشینان 
اسکندر بودند. ولی‌تصادف عجیب اینست که آن امپراطورروم که‌اردشیر 
اورا به کارزار گرفت نیز الکسندرنامیده‌ی‌شد.وی‌مخصوصاً اعمال اسکندر 
کبیررا هم سر شتی خود ساخته بود و حتی چنانکه لامپرید در کتاب 
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»اب56 ت۸1 خویش می‌گوید دعوی و داعیه" توق بر اسکندر 
مقدونی نيزداشت » وترجمه" عبارت او در این باب اینست که وزحمت 
می‌کشید تا نامش اورا درخورشود؛ یعنی ازاسکندرمقدونی بر ترشود» (۲۰) 

ص ٩۱‏ س ۱۱: سب <اسی رکردن . 

ص ٩۱‏ س ۱۱ : ذراریجمم ذرّبه به‌معنی فرزندان‌و نوادگان. 

ص ٩۱‏ س ۱۲ : وبرابشانالتزام خراج فره‌اید» ‏ آنان رامجبور 
وملزم به‌پرداحت حراج کند. 

ص ٩۱‏ س ۱4: «بختتصر »: غرورملی ایرانیان‌را بران‌داشت 
که پادشاه گردنکشی مثل بختنصر رتبکندتزر » 5۰0 ۱ 0۱۲ پیش از 
مسیح) پادشاه مقتدر کلده وفاتح بیت‌المقد س و اسیر کننده" جهودان را 
از فرزندان‌گو درز وازسرداران کی‌لهراسپ بشمرند (مرحوم پور داود » 
پشتها ج ۲ س ۲۰۸). 

ص۱٩‏ س ۱5: «به‌خراج قناعت کرد»:مد عیات‌وبلندپروازهای 
اردشیر راهردیانوس مورخ درالفاظی مطایق با عبارات و نام تنسر »بیان 
کرده است؛ ی‌گوید واردشیر اذعا داشت که تمامی ولایات آسپا که مپان 
رود فرات ودریای ایکایوس (اژه) وبرپتشس (بحر مرمره امروزی) 
واقع است حق" یلامعارض اوست وهمگی این ممالکث تا یونان و کار یا 
اززمان کورش که شهنشاهی‌ماد رابه‌فارس نقل کرد تا زمان‌دا راکه‌مغلوب 
اسکند ر گر دید همیشه درتحت‌حکومت شهرداران وشهربانان ایرانی‌بوده 
است و بنابرین اگر رومیان مانند پدران خویش محکوم ایرانیان باشند 
ستمی برایشان نشده است (.) . 
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ص ٩۲‏ س ۱ اعهد کسری انوشروان» : چنانکه در دیباجه 
گفته‌ايم قطم داریم که اصل‌پهلوی «نامه" تنسره درزمان انوشروان‌خسرو 
قباد باید تألیف شده باشد » ولی دارمستتر که همیشه انشای اصلی نامه" 
تنسر » را واقعاً درروز گاراردشیر می‌دانسته می‌گوید که شابد اين جمله از 
ابن‌مقفع با بهرام‌خورزاد بوده باشد؛چه بعد از «عهد کسری انوشروان » 
(۵۳۱ تا ۵۷۸ میلادی) خسروپرویز چندگاهی قبط وسوریه را ازرومیان 
گرفت . 

ص ۲٩س!‏ : , اردشیرین اسفندیار که بهمن خوانند...» : مراد از 
«بهمن هاردشیردرازدست است.جششسف مد عی‌است که ازحیت‌نسب با 
ار دشیریایکان برابراست زیرا اونیزازتخمه" دارای دارایان است (.2) . 

ص ٩۲‏ س ۱۳ : شاذ و نادر تکل‌تکک و کم. 

ص ٩۲‏ س ۱5 : «وفیه مافیه من‌العاره و در اين است (در اینکه 
جوابی ندهم) آنچه هست از عارو ننگث یمتی در جواب ندادن آنچه 
فکر کنی عارهست. 

ص ٩۲‏ س ۱۷ : «خحلاف ازین صورت کنی» : غیر ازین تصور 
کنی (رجوع کنید به ص۱۳۰ سه) . 

ص ٩۳‏ س ۱ : چشته < طعمه . 

ص ٩۳‏ س ۱ : «چهارصد سال بر آمده بوده : اولیترپانصد سال 
است » زیراکه از جلوس اشکانبان تا برتخت نشستن اردشیر(۲۵۰قبل از 
میلاد تا ۲۲٩‏ میلادی) ٤۷٦‏ سالست و ازاستبلاء اسکندر (۳۳۱ پیش از 


میلاد) تا جلوس اردشیر ۵۱۲ سال (De)‏ 
ص ٩۳‏ ص ؟ ۳ و مد ت چهارده سال ۾ : تقریاً از ۲۱۲ تا ۲۲۵ 





میلادی ار دشیر گرفتارمناز عات با ملولكالطوایف و اردوان بود (50) 

ص ٩۳‏ س ٩‏ : وشهر ها بنیاد نهاده : در کب مورخان از قبیل 
طبری وابن‌البلخی و حمزه" اصفهانی و غیر ایشان اسای‌عد ه‌ای از بلادی 
که بهروایت ایشان اردشیرپایکان بنا نهاده استآمده است . 


ص ٩۳‏ س ۷ : «معماروساکنان پدید آورد» معمار در این جا به 
معنی «بسیار عمارت» و و آبادانی بسیار» بکاررفته . معمار صیغه" مبالغه 
است مانندمفضال و در گذشته نیز به‌همین‌معنی وبه صورت مبالغه استعمال 
مشده ( ر. ك. به مقّدمة‌الأدب زمخشری چاپ لیپز بک ص ۱۲۸ س 
0 .وبهمین سبب است که معماررا به‌معنای بتاء بکاری‌برند وظاهراً 
این معنی تازه‌ای اصت که ما ایرانیها به آن داده‌ایم. درالرائد چنین آمده: 
«المعماری<الیتاء» . 

ص ٩۳‏ س ۸ : «سنتها فرونهاد» یعنی سنتها وضع کرد و بجای 
نهاد . سنت معادل قانون » و فرمانی که حکم قانون را بیاید و رسم جاری 
و معمول بشود » یه کار می رفته است. 

ص ٩۳‏ س ۸ : «وبهیچ چیز دست نبرد؛ تا جهانیان به کفابت او 
واثق بودند» هر آیته تا بآ خربرسانده : یعنی برای‌اینکه جهانیانبه کقایت 
اردشیرواثق شوند به‌هیج کاری دست نبرد مگراینکه آن را به‌پایان رسائید 
یا هیچ کاری را نیمه‌تمام نگذاشت نامردم به کفایت اواعتمادپیدا کر دند. 

ص ۹4 س ۱ : و تا قدرت نقشبند عالم این چرخ پیروژه دا خم 
داده است» : بعنی ازآن روزی که‌قدرت‌نقشبند جهان این کنبد گردنده" 
فیروزه رن را پشت شم کرد . 

ص ۹4 س ۲ : براستین <یعنی واقعی وحقیفی. 
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14 
کوآصف gl Stee‏ بر تخت سلیمان راستین 
ردیوان انوری چاپ تبر یزص ۱۹) . 
همه مهتران خواندند آفرین بر آن نامور مهتر راستین 


(شاهنامه) 
در دل‌اعدای ملک توزیادت کرد رنج 
شادی تطهیر این شهزادگان راستین 
عبدالواسم جبلی 
ص ۹4 س ۳ : وتا هزارسال‌بمانده : دراصول پارسی عال دوازده 
هزارسال طول‌ی کشد زردشت درانتهای هزارساله" نهم از آفرینش عالم 
ظاهرشد. ودرپایان هرهزارسالی ازسه‌هزارسال باقی (یعنی در آخرهزاره" 
دهم ودر آخرهزاره" بازدهم ودر آخرهزاره" دوازدهم) بایدتباهی‌وفادی 
دردین پدید آید وشرورطنیان‌نماید» و درسراین سه‌حد سه پیفمبرخلف 
ازیسران زردشت بیرون خواهند آمد (.) 
حمزه" اصفهانی گوید د رکتابی که ازنامه" ایرانبان موسوم به ابستا 
نقل شده بود خواندم که خدای عروجل" » مدات صمر روزگار را از 
آغاز آفرینش آفرید گان تا روزتباهی و سپری شدن بلا دوازده هزار سال 
مقد رکر ده des‏ مد"ت مه‌هز ارسال بی‌هیج آقت‌و آسیبی دربالادر نگ 
کرده سیس فرود آورده شد» ومد ت مه هزارسال دیگرعاری از آسیب 
Sy‏ ندبماند آنگاه اهر یمن‌دران پدیدار گت ,آفات و کشمکشها آشکار 
گردید » و پس ازانکه شش هزار سال بود که شاییه" شری نبود در این 
زمان حوبی وبدی به‌یکدیگر آمیخت ‏ واین امعراج‌ازابندای هزاره هفتم 
بود وخدا گیومرث را دراین‌هنگام آفرید. همو گوید که دریعض BAS‏ 


س 


حواشی و توضیحات 1۵ 








معنی را به‌لفظ دیگروشرح بیشترخواندم وآن‌اینکه‌نخستین آفریده خدای 
مردی وگاوی بود و آن‌دو در اطراف آسمان وم ر کز جهان برین»بی آسیب 
uF,‏ مدات مه هزارسال بزبستند» و آن هزاره حمل وهزاره ور و 
هزاره" جوزا بود» پس به‌زمین فروفرستاده شدند. و دران بی‌هیچآفت و 
رنج سه‌هزارسال بسربر دند وآن هزاره" سرطان وهزازه" اسد و هزاره 
سنبله بود» وجود این مدات سپری شد وهزاره" میزال درآمد دو گانگی 
ودشمنایگی پدید آمد وگیومرث برزمین وآب و گاو و رستنی چیره شد . 
مراد ازاین عبارت نامه تنسراینست که و تا انتهای هزاره" دم » 

Wise OLS’,‏ هزارسال بعد خویش » که درموضع نخستین آمده اشی 
ازاشتباه وتصرف ابن اسفندیار باشد . مطابق سال شماری زرتشتیان ظهور 
اردشیردرسال ٩٩۰‏ از هزار" دهم یعنی ۵1۰ سال پس از ظهور زرتشت 
بوده و٤٤٤‏ سال بعد از اردشیر هز اره" دهم ختم ی‌شده است . مسعودی 
درکتاب اه والاشراف گوید و میان ایرانیان وامم غیرایشان درخصوص 
تاریخ اسکندرتفاوت بزرگی است و بسیاری از مردم از این نکته غنلت 
کر ده‌اند » وآن یکی ازرازهای دینی وملکی ایرانیان است که ازموبدان 
وهیربدان واهل تحقیق ودرایت گذشته (آنطو رکه من درخطته پارس و 
کرمان ودیگرسرزمینهای ایران مشاهده کر ده‌ام) دیگر ىم کسی است که 
آن را بداند ودر کتابهای‌مربوط بهاخبارایرانیان وسایر کتب صیروتواریخ 
چیزی درآن حصوص بافت نمی‌شود » وآن رازدینی و شاهی اینست که 
زرادشت پسربورشپ پسراسپیمان در اوستا » که به گفته“ ایرانیان نامه 
ایزدی است وا زآسمان برزرادشت فرود آمده است؛ می‌گوید که بس از 
سیصد سال (بعد ازظهوراو) امرشاهی مضطرب ی‌شود ولیکن دین‌ایشان 
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می‌ماند اما درسر هزارسال (پس اززرادشت) دین و ملکث هر دو از میان 

خحواهد رفت. فاصله" زمان میان زرادشت واسکندرتردیکک به‌سیصدسال 
بود» چه زرادشت در روزگار شاهی کی‌بشناسپ پسر کی لهراسپ ظهور 
کرد » واردشیر پاپکان پانصد و ده سال واندی پس از اسکندر به شاهی 
نشست وهمه" ممالکک را درتمرف خویش آورد » و چون در نگریست 
دید که تا انتهای هز ارسال بیش ازدویست سال نمانده است» خواست بر 
cls OL‏ شاهی دویست سال دیکر بیفزاید » زیرا بم آن بود که چون 
دویست سال پگذرد مردم بهسېب اعتما دکامل به قول پپفمبر خویش که 
گفته‌ملکک ودین از دست م‌رود در دفاع ازمملکت کوتاهی کنندوازیاری 
شاه صر باز زنند » بنابرىز از پانصد و ده سال و اندی مد ت که میان او 
واسکندر بود قریب به‌نصف آن را کم کرد وازملولك طوایف‌تنها آن‌عد ه 
را که به‌اندازه" مدت دویست وشصت سال سلطنت کرده بودند بشمار 
آورد و غبرایشان را ساقط کرد : ودرمملکت چنان شابع ساخت که‌ظهور 
خود او وچیره گشتنش برملولك طرایف و کشتن‌او اردوان راء که ازحیث 
شأن از همه" آنها بزرگتر بود وییش از همه لشکرداشت ؛ دویست‌وشصت 
[و بمروایت بلعمی و به‌فول مغان ۲۲۹۲ ] سال پس ازاس‌کندربود؛ وتاریخ 
را برهمین نهج ترتیب دادند ومیان مردم منتشرگردید ؛ واختلافی که‌میان 
ایرانیان وسایرمردم درباره تاریخ اسکندرهست از اين‌جا نشأت کرده و 
تاریخ سنین ملوكك طوابف نیزبه‌همین علت مشوّش شده است» . حسابی 
که مسعودی کرده است ازاين فرار است : اولآا" : ۳۰۰۲۵۱۵-۸۱0۵ ) 

ثانا : ۲٩۰‏ - ۲۵۵ - ۵۱۵ الا : ۰۲۱۰۳۰۰2۵۹ 
وچون مد ت شهنشاهی‌ساسانیان از آغا زجلوس اردشیر تا کشته‌شدن 
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یزد گرد سوم را مسعردی ۳۴ ی کوب (عدد صحیح آن ۰۵ است) پس 








مرگ یزدگرد و انقراض ناه و ازمبان رفتن دین رسمی زرتشتی بنا به 
حساب زردشتان در سال ۹۱۳ با فریب به سال هزارم پس از ظهور 
زرادشت ی‌شود. 

لیکن اگر گشتاب <ی زرتشت همان پدر دارای اول باشد 
(چنانکه عفید؛ بعض محنلفین امت وبا سنین م ذکور درروایت وسنت 
حو د زرتشتران نیز مطابق ی آبد) مرگث زردشت تقریباً ده سال قبل از 
جلوس دارای اول » نخت ثافی بوده و بنابراین حساب صحیح چنین 


ی‌شود : 
مرگ زردشت ۱ قبل ازمیلاد 
جبرس دارای اون ۱ ۰ ‘ 
شکست دارای مرم ازاسکندر u e P<‏ 
اولین مال شهنشافی اردشیر ۰ بعد ازمیلاد 
کشتن بزدگرد موم نا« 


ر لهذا ۵۳۱۰:0۲-۱۱۸۳ + و از آنجا که به موسجب روایات 
زرتشتی ظهورابن پغمبردرس‌سالگی بود ومدات رسالت او 4۷ سال‌طول 
کشید 6۷-۱۰ +۱۱۸۳ ۰ پس دوره" زردشت یعنی از ظهور اوتا فتل 
بزد گرد ۱۷۳۰ سال وا رگه اونا کشته‌شدن بزدگرد ۱۱۸۳ سال‌ی‌شود 
بر حسب منت خود زرشتال . ود اردشیر پایکان نیز در وصیتنامه" 
خحویش که در تجاربلامم نول است به این هز ارسال اشاره می کند و 
ی گوید Socsls ob ai Sl yy‏ درسر هزارسال بلا نازل و ملکث بر باد 
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خواهدشد گمان می‌کردم که برای شما دستوری‌بجا گذاشتم که.اگرچنگث 
دران زنید » تا دنیا باقی است پابدار ی‌مانید . ولیکن چون روز کار قضا 
باید به اطاعت هوای نفس گرائید » و ولات خویش را گران شمارید و 
ایمن باشید » و از مراتب خویش منتقل شوبد» و بر گزیدگان خویش را 
فرمان نبرید » و کوچکترین امری که دران قدم گذارید به‌متزله" نردبانی 
باشد که شما را به‌بزرگتر ازان بکشاند: تا چنان شود که آنچه ما بستیم 
شما بگشائید و آنچه ما نگه داشتیم شما از دست بدهید . متن عربی این 
عبارات ازعهد اردشیررا مسعودی درالْتنبیه والاشراف با اند کی‌اختلاف 
نقل کرده است از ابن قرار : ولولاليقین بالبوارالتازل علی رأس الا لف 
سنة لظتنت آنتی So a‏ من‌عهدی ما [ن تمسکنم به کان‌علامة" 
Aus‏ مابقی‌اللیل والنهتار ء ولکن الفناء اذا جات ایامه gael‏ آهواء کم 
واطرحتم آراء کم وعملکنم شرارکم واذللم خیار کم. 

ص ٩٤‏ س ٤‏ : «واگرنه آنستی که ی‌دانیم بعد هزارسال به سیب 
by‏ وصیت او...؛ 

اصل عربی ابن فصل را مسعودی درکتاب‌التنبیه‌والاشراف آورده 
است وآن این است : 

« ولولاآتا قد علمنا آن" بلبة" نازلة" علی رأس الألف سنة لقلنا أن 
ملك الملو كقدأحكمالامر للابد.ولکتا قدعلمنا آن البلابا علی رآس الا لف 
سنة وان سب ذلکث ترلك امر[ ملکث] الملوك واغلاقی ماأطلق و اطلاق ما 
اغلق, وذلکک للفناءاتنی لابدٌمنه» ولکتا وان‌کتا اهل فناء فان" علیناآن 
نعمل للبقاء و نحتال له الى أمدالفناء » فکن من اهل ذلکك ولاتعن الفناه 


حواشی و توضیحات ۳۹ 
علی نفسکث و نومکک. فان" الفناه مکتف بقوته عن‌آن‌یعان» وانت محتاج 
لی آن seat‏ نفسکث با بزینکی فی دار افنه ونفعکک فی دار البقاء » 
ونأل اله أنيجعلكك من ذلكك بأرفع منزلة واعلى درجة. 

ص ۹4 س ۵ : تشویش = مشوش کردن › پریشان و درهم بر م 
کردن . 

ص ۹4 س ۸ :۰ ۱و مدد مکن ننا را ٠...‏ در «عهد اردشیر» نیز 
عبارتی به‌همین مضمون بوده است که عربی آن این است : «والحق علین 
Ade j‏ الا تکونوا نلبوارآأغر اضا وفی‌الشژم اعلام فان الدهر [ذا آتی‌بالای 
تنتظرون اکتفی بوحدنه ‏ 

ص ۹4 ص ۱ : «عانل را میان طلب وقدر پیش باید گرفت» : 
ple‏ باید راه میا" طلب وقدررا در پیش بگیرد . لاجبر ولاتفویض بل 
امربین الامرین- 

ص ۹۵ ص ۱ : هاله = در حاشیه" نسخه ٩۱‏ نوشته است « هاله 
یعنی دو لنگه" با رکه تجتار دو عدل ی‌گویند . » مرحوم دهخدا نیز به 
استناد همین حمله از نامه" سر آن را عدل و لنگه معنی کرده است. 


(لغت‌نامه) . 
ص ٩۵‏ س ؛ : «مسافریجان نگردد» : جان مسافربلب نرسد. 
ص ٩۵‏ س ۷ حکابت جهتل : 


جهتلکه نام‌واقعی‌اوروشن نست و درمتون‌مختلف به‌صور جهیل » 
جهنل ۰ چتهل : جتهد» جهیل وغیره آمده است ۰ نام یکی از پادشاهان 
باستانی و داستانی هندوستان است و شرح حال او و خاندان او همراه با 
انسانه‌های دلیذیری در کناب مجمل‌التواریخ والقصص در ذیل «ذ کر 








"7" نامه تنسر 
بادشاهی‌بهارتان و فانمین» ازص ۱۱5۱۱۰۸ آمده و ما علاقه‌سندان را 
به‌اين کتاب حواله ی‌دهیم . 

داستان این‌پادشاه باستانی‌به‌صوزنی که درنامه" تنسر آمده فربحث 
مربوط به «تقدیر و تدبیر » با «قدروطلب؛مورد استفاده" بعضی ازحکما 
شه اسا ep‏ این داستان را آوردهاقد و چنین نتبجه گرفته‌اند که 
بین قدروطلب حالت میانه را باید گرنن. از طلب نباید بازایستاد و ازقدر 
ایمن نمي‌باید بود . ما داستان مذ کور را به‌صورتی که در سراج‌الملوك 
طرطرشی آمده نقل Ss‏ وجون درننل ابن داستان به دو نسخه مراجعه 
شده یکی چاپ اسکندربه ص ۳۱۹-۱۵ ودبگرنسخه خحطی موزه بریتانی 
به شماره" 3182 08*۰ ( مطابق ورفی‌ط:+۱9) اختلاف دونسخه را ذیل 
صفحه روشن ی‌سازيم : 

و«وقد کان‌جهبل رئیس‌الفندهارین! بری" من تصدیق القدروتکذیب 
الطتلب دون اهل زمانه می‌الملولك ماحجزه عن الطلب والندبیر" فأخحرجته" 
اخوته من‌سلطانه‌و قهروه علی‌مملکته فن 4 بعض‌الحکماه‌ان ترلثالطلب 
بضعف الهمَة ویذل اللفس ۰ وصاح ماثر الی اخلاق دواب‌الحجرة" 
من‌الحیوان کالضب وساثرالحشر ات تشا ی حجر تها" وفبه یکون موتها 
۳ جمعرا بین‌القدر والطلب و قالواانه کالعدلین على ظهر الد ابة زن 





۱ ج- جهیل‌ین رئیس الند هارس. 
۰ =“ ندارد ٩‏ ۰-۳ فا خرحه . 


1 خ- الاحجزه . - خ . تلسو احجرنها ۰ 








حواشی و توضیحات ۲١‏ 
حمل فی‌واحد منها ارجح من‌الا خر" سقط حمله ونعب ظهره ale jay‏ 
صفره وان عادل بینها سلم ظهره و نجح سفره و تمت یفیته و ضربوافیه" 





مثالا“ عجیبا. نقالوا : ان آعمی و مفعداً کانا فی‌فرية بفقروضرلانائد 
للااعمی‌ولاحامل للمقعد و کان‌فی‌التریةرجل" بطعمهما فی کل بوم‌احتساباً 
قوتهما من‌الطعام والشّراب فلم بزالا فی‌عافية الی" ان هلکث المحتسب 
فاقاما بعده‌ایاماً فاشتد جوعهما وبلغ الضر ورة منهما جهده فأجمعوارآبهما 
علی ان یحمل‌الاعمی‌المقعد فیدته المقعد علی الطریق ببصره و یستفل" 
الاعمى بحمل‌المقعد" ویدوران"" فی‌القرية ستطعماناهلها ففعلا»‌فنجح 
امرهما ولول بقعلا هلکا. و کذلکدالقدر سبه‌الطلب والطلب سببه‌القدر 
و کل واحد متها pe‏ لصاحبه . فاخد جهیل فی‌الطلب فظفر باعدائه 
ورجم لی‌ملکه . فکان جهبل بقول لاندعن ۳"اطلب انکالا علی‌القدر ولا 
تجهدن" نفسکک فی‌الطّلبمعتمدا*"علیه مستهینا بالقدر فأنکث اذااجهدت 
نفسکک با لطلب *۱ بو جوه‌التدییر المحمودة مصد قاًبالقدرقلت ماتحاول‌ولم" 
تلتو "۱ علیکت الامورفان عملت بذلکث والتوی"" علیکث امرمن مطلویکث 
فذلك من اعاقةالمدروأنکک قدأتیت ذنباً » فتفقد جوا ر حكك» واستكشف 
ظاهرلك وباطنکث. ah Slory‏ من کل ذنب‌انبته بجارحة من‌جوارحکث؛ 
و احرج من کل مظلمة ظل‌تها ؛ ناذا نعلت ذلکث قابلکک‌الحظ و ساعدله 


القدر» ان‌شاءانله » ۱ 





1ج - رجح علی الا خر . ۷- ج - له , ۸- خ - رجلا, 

4ج - الا. ‏ .۱ خ- المتعد بحمل‌الاعمی. ‏ ۱۱- خ- فیدوران. 
۲ خ- «نعین» ندارد . ۴ ج.- تدع . 6 جمتکلا , 
۵ج - فی‌الطلب . HNN‏ مخ - یلتو, ۷- خ SU.‏ 


۲۲ نامة تنسر 





پروفسورمیس بویس درمقاله خود نحت عنوان و حکایتهای‌هندی 
درنامه" تنسرم (The Indian Fable in The Letter of Tansar)‏ که در 
Major) y55L. LT “cle.‏ عاد۸) سال ۱۹۰۰ ص ٥۰‏ نگاشته است 
می‌گوید : 

مینوی قصه“ جهنل و قصه" فرعی کور و مفعد را درسراجالمل و کث 
طرطوشی يافته است که نام شاه در آن‌جا جهیل" آمده است وحدس زده 
است که جهبل وجهنل هردوباید تصحبف‌جهنل باشد که‌در مجمل الوا بخ 
بجای نام «یوذیشتیره» (عنطاطفطه)جزء پادشاهان پاندود آمده است . 

بویس دثباله تحفیقات را گرنته و گفنه این شخص راطبعاً در 
مهابهارته جستجو نباید کرد ولی از اثاره‌ای که طرطوشی کرده و او را 
رئیس‌القندهاریین نامیدهو گندهار با کشمرسربو طبوده» باید اورا درآن 
جاچست . 

درتاریخ کشمیردوئن به نام بودیشتیره یافت ی‌شود از جدیدترین 
ایند و که درحدود۰۰٩‏ میلادی‌ی‌زیستند چندان اطلاعی بدست نمی آید 
ولی ازجد. اعلای اووصف بالنسبه مفملی آمده است :-دژهR‏ و"معطاه 
Ve tarangini‏ ص ۰ تاص ۳۷۳ وج ۲ ص ۲ ا ۳ وج ۳ ص ۲ 
که درمقّا له" بویس ححلاصه شده است. 

شاید همین اسم باشد که د رکلبله ودمن" سربانی قدیم چاپ بیکل 

آمده است (ج ۱ ص ٩۷‏ س ۲ و۱۳ . دراین کلیله این اس به صورت 


۱- دردوچاپ قدیمترسراح الملوك جهبل ود رچهارنمخة ب.م. جهمل 
ودریکی ازانها 3827 .02 ورق ۱۰ جهیل (بصیغ؛ مصقر) . 


a نا‎ vv 
تحریف شده زدشده‌شت نام پهلوانی مربوط به مهابهارته آمده و بیکل‎ 
. صواب آن را زدشتردانسته است‎ 

به‌هرحال گو با شکث نباشدکه این همان جهئل تنسراست که برزوبه 
دراین‌ جا به‌این صورت نقل کر ده است بعدها 51۴٣۵‏ و 2'۵ بەشکل 
دبشرم و پیدوگی (دابشليم وبیدپای) تبدیل شده‌اند . 

بنفی گفته استکه برزوبه منسکریت‌نمی‌دانسته و کلیله را درترجمه 
به‌یکی ازلهجه‌ها (شایدپرا کریت) دیده: ونلد که با این گفته" بنفی‌موافقت 
کرده است, 

و اما داستان مقعدو کور که فرع بر داستان جهتل است از امثال 
هندی است (کتاب‌الهند ص ۲۳) : ودریهود نیزازخیلی قدیم آمده » ودر 
امثال ابرانی نیز بطورمکرردیده می‌شود وازجمله دراسرارنامه شیخ عطار 
به‌صورت ذیل آمده است (چاپ دکترگوهرین ص (ON‏ 

یکی مفلوج بوده‌ست و یکی کور 

از آن هر دو یکی مفلس دگر عور 
نمی‌بارست شد مفلوج بی پای 

نه ره ی‌برد کور مانده بر جای 
مگر مفلوج شد بر گردن کور 

که ابن‌یکثچشم داشت و آن‌دگر زور 
به دزدی پر گرفنند این دو تن راه 

به شب در » دزدیی کردند اگاه 











س س a‏ 


۱- رجوع شود به بقدمۂ بنفی برچاپ بیکل ص ۴۸ تا ۴۹ . 


۲4 ناب تنسر 
چو شد OT‏ دزدی اپشان پدپدار 
شدند این هر در تن آخحر گرفتار 
از آن مفقلسوج بر کندند دیده 
شد آن کور سبکث‌پی پی‌بریده 
چو کار ایشان بهم بر م‌نهادند 
در آن دام بلا با هم فتادند 
در کشف‌الامرار میبدی در تفسیر آیه وقد جعلنا آبن مریم 
امه (سوره المومنون) نیزبه‌این صورت ذ کر شده‌است (چاپ دانشگاه 
ج ۲ص 4۳۹) : 
«وقتی که عیسی ومادرش به‌مصر فرار کردند درخانه" دهقانی‌فرود 
آمدند شبی دزدان مال آن‌دهقان‌را ازخز ینه" اوبردند» دهقان دلتنگشب 
عیسی دهقان را گفت فلان ابینا و فلان مقعد را نزدیکك من آر » چون 
آمدند مقعد را کفت توبرگردن نابینا نشین » چون برنشست نابینا را گنت 
توبرخیز گقت من ضعیف راز آنم که برتوانم خاست» عیسیگفت چنانکث 
دوش برخاستی برخیز ‏ آن قوت که ترا دوش‌بود امروزهنوزهست برخیزء 
چون بر خاست دست مقعد به‌روزن شزینه رسید که دران مال بود» عیسی 
گفت : نابینا به‌قوت باری داد ومقعد بچشم بدید وبرگرفت. ایشان‌هردو 
افراردادند واورا براست داشتند ومال با حداوند دادند. 
ص ۹۵ س ۱ : 
ول مر آلا نسان ماعط" حکنمه 
وما آلقلم آتشاق" Ly coll yg‏ 





حواشی و توفیحات ۳۳۵ 





مشق - نوشتن (الصراح) ؛ رَقش< نقش کردن (الصراح). 

نخواهدتوانست محوبکند انسان آنچه را که‌نوشته شده است حکم 
آن چیز » و آن چه قلم نگارنده در لوح محفوظ نگارکر ده است . 

ص ٩۵‏ س ۱۵ : بی‌حشمتی : حشمت < حرمت و جاه و جلال 
وشکوه : بی‌حشمت < بدون حشمت وجلال با شواری. 

ص ٩۱‏ س ۲ : ذال = خوارشدن ذل رام شدن (زوزنی) . 

ص ۹۱ س ۳ : خساست < حقیرشدن (زرزی) . 

ص۹۰ س ۳ : «اشترراکود دساله ازیددی آوسشیش برپشت 
نهاده و مهار در بینی کرده ببازارها گردانده . ندما برای اثبات مفاهیم 
گوناگون به‌ابن حالت شتراسنناد کرده پا به آن مثل زده‌اند . «حلم شتر 
چنانکه معلوم‌است اگر طفلی مهارش بگیرد و صد فرسنگث ببرد گر دن 
ازمتابعتش برنپیچد, رگلستان سعدی) 

وشتربا آن توانائی اگرعاصی شود جممیکثیر از مردان قوی با او 
مقاومت نمی‌تو انند نمود چگونه منقاد کرد کان ی‌گردد) . 

(توحید مفضل ترجمه" مجلسی) 

ص ٩٦‏ س ٤‏ : حشیش ll‏ < گاه خشکک» و تر را حشیش 
نگویند (تر جمان‌اللغه) . 

ص ٩1‏ س ۷ : قابد<راهنما » پیشوا. 

ص ٩۱‏ س ۸: مفعدع زین گبر. 

ص ٩٩‏ س ٩‏ : لهنه = لفمه‌ای که صبح قبل از غذا خورند 
(کتزاللغه » نقل از حواشی نسخه" ۱۱) › ولی در اینجا به‌معنی بخور و 


نمیر و دهن‌چر آمده است. 


ges Lu ۳۳۹ 





ص ٩۱‏ س ۱۱ : اصیل-عصر » وآذ کراسم" BS ERE‏ 
وأصیلا" (سوره" ۷٩‏ سورةالانسانآیه* ۲۵) . 
ص ۹٩‏ س ۱۱ : مشاق"» جمع مشقت : بعنی رنجها وسختیها. 
ص ٩۱‏ س ۱۸ : 
عجز آلتّاس بلغی‌السعیمتکلا 
ee sdf de‏ آلافدار ally‏ 
لوکان لم یفن رأی" لم يکن فکر 
آوکان ge at‏ اکن قدم 
اتوان‌ترین مردمان کسی است که سعی را لغو می‌انگارد و ASS‏ 
م ی کندبر آنبچه که قضاوقدرها وقسمت‌ها ی کند. | گرسود نمی داد اندیشه» 
فکراصلانمی‌بود اگر دوند گی‌وتلاش مفیدنمی‌بود پای‌وجودنمی‌داشت. 
ص ٩۷‏ س ° : ترفق مداراکردن. 
ص ٩۷‏ س ٩‏ : تعلق = جنگ زدن. 
ص ٩۷‏ س ٦‏ : 
ولت بزوار آلرجال ت 
ر رکنی عن ت "تلکت‌آلدناء ٠‏ زور 
بتبطنی عن‌موقف‌آللال همه" 
إلى pie‏ خد آلسماك معفر 
زوربه فتحتین میل‌کردن و کج شدن سینه و با بلند گر دیدن یک 





حواشی وا و توضیحات ¥¥V‏ 





جانب سبنه است به‌جانب دیگرها ز و Sos‏ ات که به‌این صفت باشد 
وبه‌معتی میلی کنتده است (ترجمان‌اللغه) . 

شبد باز استادن ربازداشتن 

من زیارت کننده" رجال‌نیستم ازروی تم » وشانه“ من ازچنین 
lio‏ وپستی‌رو گردان امت (منحرف است). بازی‌دارد مرا ازایستگاه 
خواری همتی که . در جنب آن » گونه" ستاره" سما خا آلود است 
(ستاره" سمالك پای‌بوس همت‌من است.) 

ص ٩۷‏ س ۱۳ : ترحیب مرحبا گفتن. 

ص ٩۷‏ س٥٠‏ «چون قباد به‌شهنشاهی نشست ...0 : دردوره دوم 
شاهنشاهی قباد [درحدود سال [OVA‏ بو دکه تر کان به‌خراسان وطبرستان 
هجوم آوردند وقباد پسربزر گترخویش کاووس را آنجا فرستاد وسپهبدان 
طبر ستان از نژاد این کاووس اند .(0) . 


فهرستها 
ازدوست بسیارعزیز» فاضل دانشمند» آقای‌محمد روشن‌بی‌نهایت 
متشکذرم که‌این قهرستها را تهیه فرمودند وبرفایده کتاب افزودند. 


مجتبی مینوی 
اردپبهشت ماه ۱۳۰۰ 


بعضی ازآبات وعبارات عربی 


ادا ترعرع الولد تزعزع الوالد ۱۳۰-۰ 

استرجم المصاب ۱۹۰ 

1 وان معصیة‌الناصح السَفیق .۰ تعقب الندامه ۱۵۸۴ 
انا مذیلها المسکک وعذیتها المرجب ۰ ۱۷۹ 

اناته واناالیه راحعون ۱۹۰ 

انته خبراً من خلقه من‌العرب قریش ومن‌العجم فارس ۰ ۱۷۲ 
انته خیرتین من خلقه من‌العرب فریش وین‌العجم فاوس .۰ ۱۲۲ 
انا مک له فی‌الارض وآتیناه من کل‌شیه سیب فاتیع سیبا ۱۱۹ 
ان‌الفنا متف من‌آن يمان ۹1 

VAY ثنی‌الشیءننها‎ 

وخالفوه وفارقوه 1۹۴ 

الخلل فی‌الملک وانشاءالسروالتعرض للعرض ۱۰۰ 

الدین والملک‌توآماه ‏ ۱۳۱ 

والسارق والسارقة اقطعوا ابدبهما ‏ ۰ ۱۰۰ 





1 نامه تنسر 





شیاطین الانس والجن بومی بعضهم الی‌بمنی_ .۰۰ ۱۱۷۰۶۸ 

الطیووئلائة . .. کرامها تسی‌الجوارح ۱۹۰ 

عنده مفاتح الغعب لا یملمها الاهر ۱۷۹ 

فاتبع سبا ای طریتاً بوسله الی بفیته ۰ ۱۱٩‏ 

فاصیح بقلب کقیه علی ما انفق فیها ۲۱۰۸۷ 

فتلاحقوا بالمنعرج من رمیلةاللوی فاقتتلوا vat‏ 

EAN ولاحميم ولاالنصح ولاالسنة ولاالادب‎ op PN 

فلوان رحلا مات وخلف امراه ... 1۹ 

فلینظرالانسان سم خاقی خلق من اه دافق ۱۹۰ 

قال اردشیرالارض اربعة اجزاء فجزه مها ارض‌الترك ...  .‏ ۲۰۵ 

قال انوشروان هذا الامرابصلح له‌الالین فی غیرضعف ۳۰۱ 

قل اللهم‌مالک‌الملک تتیالملک من‌قشاء وتنزع الملکث‌ممن‌تشاء ۱۱٩‏ 

القلب الفارغ Cony‏ عن‌السوه والیدالفا رغة تنازع الی‌الائم ۱۹۰۱۱ 

قبل ثلائة لیس من‌حقها ان یحتمنها السلطان ۱۰۰ 

قیل لبزرجمهر حین کان یتتل تکلم بکلام‌نذ کره‌تقال ۰ ...ان امکنک ان 
تکون حدبثاً حسنا فانمل vie‏ 


تممن عباده خیرتان فخیرته من العرب قربش ومن‌العجم فارس ۱۷۲ 
المرجقون فى المد بنة ۹۷ 
من تصدرفبل اوانه نقد تصدی لهوائه ۱۸۲ 


من‌عدم العقل لم‌یزده السلطان عزأ  ۸١‏ 

هجر ان الجا هل قربة الی‌انهعز وجل Vracer‏ 

هذا لمن بموت کثیر ۱۰۰ 

وقع کسری فی‌رقعة مدح : طوبی للمدوح اذاکان للمدح مستحفاً. .. ۱۲۷ 
يا ابتهاالنفس المطمئنة ارجعى الى ربك.. . ۱۳۸ 
یابنی‌انماالانسان حدیث Loe Ge OKO! caked OU‏ فافعل Vie‏ 


سس سس سس سس س 


۲۳4 Yop 
eee سس‎ 
ste lanl 

کأن جفونی... تلک‌الملاعب ۱۹4 

با جاثرین علینا... ویرنکب ۱۹۱۸۳ 

سابق الی‌الخیرات . .. احادیث 118 

ذوالجهل بفعل ... ماانتضحا ۱۰۹ 

۱۰۹ آبن سوه , .. یلها‎ Je 

لقد طن ... تژرخ ۲۰۹ ۱ 
وماالحزم , .. منه موردی ۷۸ ۱۸ 

ارث جد بد ... سوعد ۱۳ 

آبرتکم امری... فحی‌الغد ۳ ۱۹۳ 
لوحازفخرا... بیتها الاسدا AAV‏ 
دول‌الزمان... عود ۸۸۹ ۰ ۳۲ 
ذوالتاج پجمم ... وحیدا ۱+۰۰ 
ولست بزوار... ازور ۹۷ 

پثبطنی‌عن ... محفر ۹۷ 
پغاث‌الطیر... نزور ۷۱ 

الکلب احسن... فیالضساسه ۷ ۱۸ 
سمن‌نازغ ... الريانه VAY‏ 

ولن پمحو ... رقضا ۹۰ 

امرتکم امری ... مضیما ۱۹4 

ولما تواقینا... اشرق Vat‏ 

وان لاح برق ... دافق ۱۸۰ 

vat “SU lia . ۰ . علی شاطی»الوادی‎ 

وفی‌العیشی لذات... ومرتعل AYY‏ 

فما كولة مت الکسل ۱۰۸۰۳۰۷۹ 


لا پملم المره. .. Ju!‏ ۱۷۹ 


۱۳۲ 


بخال بالنال . .. باققال 

و الفال والزجر... اقفال 
فی‌الغیب ما... والفال 

اذا کنتم للناس... والبذل 
وسوسوالثام ... للتدل 

واعلم بانک. .. جمیل 

اری تحت‌الرماد... ضرام 
نمتنی‌الجیاد . .. تریش العجم 
زمزمت الفرص ... الاقدم 

ل وکان لم‌بفن ... لم‌بکن قدم 
واعجزالناس ... والقسم 
اری‌الاس ... حدیثاً حسن 
نالدین والملک. .. واننه وانه 
بروح ریغدو. .. ولایغدو 
نانما المرء... من وعی 





نامه تتسر 





۱۷۲ ۲ ۸۷۰ 
۱۷۹ 
\vicve 

۲ ۰۱6۲ ۰۰ ۸ ٩ 
۲ _ ۰ ۹ 
\\e 
۱۸ ۵ ۰ ۷ ۸ 
۱۷ ۲ 

yer 

۷ 

۹۹ 

۱۱ 2 
۱۰۰۰۸ 1 

۲ ۰ ۳ 6 ۸ ۸ 


tv 





فهرستها 





اشعارفارسی 
این ندارد ... هرکجا پیدا 
بعد نه مه ... کرد سفت 
دوم پادشاهی... ازتمره پخت 
پدر برپدر. .. ماهی مراست 
پدر برپدر... برای شماست 3 
زحل و مشتری... ترا تاربخ 
صونش در. . . بر زانو تهاد 
باری چوقسانه... انسانذ بد 
جهان را بدیدیم... پشیزی نیرزد 
دراول تاختن... طبق زد 
مرد را عقل ... گوی زن باشد 
ب رگ بی برگی... مرگ شد 
کسان سرد راه... بوده‌اند 
درآن میدان ... اوك اندازی نمودند 
صباح عید ... منها کشیدند 
کو به کو او... هرجا زنند 
تن خویشتن ... زبرنان کنند 
گنت پیغمبر ... منادی سی کنند 
چونام و ننگ.. .له‌زادونه بود 
باران پیام ما... سرتاختن بود 
در روز روزه... نبق‌باختن بود 
کر همر تو پاشد... بی‌سر خود 
برگ تن ری آن را فزود 
ای به‌هوا وبراد... باز آ زگرفتار 
چون خقت در... جای چ وکفتار 


1°۸4 
Ye 
۱۹۷ 


Vea 
۱۰۸ 
11۴ 
۱۹ 
111 


۱۸۷ 


۱۰ 

tv 
1۹۷ 
۱۳ 


با و ۱ 


eee و‎ 


۱ نامه" تنسر 
۳۳4 

۱ نا در لزنی... سیرت اثجار ۱۲ 
گرپریزد ۰۰. بخش دکرد گار ۱۹۹ 
جهدکن نا... لکوباشد سمر ۱۱۰ 
هم سمرخواهی..۰. اژپروین کمر ۱۱۰ 
درآن دیار... به‌جای دگر VAN‏ 
| پا دم سرد .۰ . پموت کثیر ۱۰.۰ 
ور به‌مستی :۰۰ همست بگیر ۱۴۰ 
که کاریست ابن ... پرآمد ففیز ۱۹۸ 
تو ویژه دو... ازد وکس er‏ 
ای ملکک‌العرش ... دارگوش ۱۳۰ 
دشمن به‌دشین ... هوای خویش ۱۹ 
لمی‌خوزم زر. .. به چوب تباق Vey‏ 
ليست اینجا... حریفان مرگ ۱۹۹ 
دافت لقمان... dee‏ چنگ eo‏ 
زسر بیرد شاخ ... کمان تو رنکث rt‏ 
JL;‏ و ماه... خویشتن مه و سال ۱۸۰ 
حال پاشد فال ... به زجر و به فال vv‏ 
برگ بی‌مرکی... بود ما را وال 1۹۷ 
پس ارورفت ... خوابش لضول ۱۷۰ 
اگرچه مایه... گردگ ایام ۱۸۰ 
در نقش بی‌لقشی... چون باغ ارم ۱۹۷ 
یکی لیکه‌دان . .. درکف ابلهان oY‏ 
شه سکندر... رازدار نهان ity‏ 
ده منادی گر... رومیان و OWE‏ ۱۳ 
گفتم که زین ... بگویم ترا عبان ۱۳ 
میفتت اول... این دربیان ۱۱۰ 
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دین نباشد... بزدان داشتن 


سس ریت موجه دبس 











۲۳۵ ed 
1۹۷ این مردان... لاف دروہشی مزن‎ oh 
۱۳۳ ثیست وفت .۰ . اندرچاه کن‎ 
ive ای صبا گر ... از برای‌چشم من‎ 
14 همه مهتران. .. مهتر راستهن‎ 
۳۱4 دردل اعدای .۰ . شهزاد گان راستین‎ 
rit کوآمف جم... سلیمان راستین‎ 
۱۱ برمنادی گاه... باشد چارسو‎ 
ivr نغان کردن... جزکه درچاه‎ 
rr سرفروچاه. . . نگامدار: لگاه‎ 
۱۹ نادان همان ... پاك سزه برده‎ 
ver هر بد پسر که... پدر مرده‎ 
۱۳۰ زین چنین ... زبهرخدای‎ 
lee بلفضولی سژال ... بدست و سه ی‎ 
۱۳۹ گوش به‌خود.۰. نازنین که توداری‎ 
۱۳۰ دل زناوك... می‌برد به پیشانی‎ 


اسانه‌ی خوب... ساسانی وسامانی Vie‏ 


فهرست اعلام 


aly 
۱۲۲ ۰ آبان گشنسب‎ 


آتش» احمد : ۱۸۳۱۱۸۱ 
الائارالباتیه ۰ ۱۲ 
آد اپ الحرب والشجاعه ۰ ۱۱۲ 
آدم(ع):۱۱ 
آذربایجان ۰ ۰۸۹۰۱۸ ۲۰۰۰۱۲ 
آذربایگان س آذ ربایجان 
آذ ریجان = آذ ربابجان 
آذرفریغ : ۲٩‏ 
آذ رگشسپ : ۱۲۳۸۱۲۲ 
آذ ین گشسپ ۰ ۱۳۲ 
آسیا : ۲۱۱ 
آسیاماژور (مجله) : ۲۲۲ 
آمف چم : )۲۱ 
آمل ۰ ۱۱۹۸۱۱ 
۰ 

اپرصام : ۰۱۰ ۳۱۰۲۰ ۲ ۲4/۲۳۸۲ 

۰ ۷۸۲ ۸۰۲ ۹۰۲ ۳۰۰۲ 
اپرسام ‏ اپرسام 
اہستا == اوستا 
أبن ابی‌الحدید : ۱٩ ۲ ۱۱٩‏ 
این اسفندیار: ۰ ۱۱۱۰۱ ۰۲۹6۱۳۴/۱۲ 


۰۲۱۰۳ ۲ ۰ 
؛‎ ۱۰۳۴ ۱۰۱ ۰۰ 6 ۱ 
4۱ ۷ ۵ ۱ ۷ ۴ ٩۱ 4۱ ۱ 4d 
۲ ۱ ۵ ۵۸ 

این البلخی ۰ ۱۳۰۱۷۲۱۳۰۰۱۰ ۲ 

این‌هزم : ۲۱۸۰۱۱۱ 

این خردادبه :4 ۲ ۱ 

ابن درید : ۱۱6 

ابن‌فقبه همدانی : ۲۰4 

این المعتز: ۱۷۲۰۱۱ 

۱ ۲۱۰۲۰۰۱۳۴ ۷ ۴ ۰۱۱ : این‌ستقم‎ 
the CYA ۰ ۳۷ ۰۳۸۰۳ «۰ ۸ 
۲۱۰ ۲ 4۱۰۰۹ ۷ ۱ 
۲ ۱ ۸ 

این منظرر: ۱۰۹ 

۱۳۰ : ayy! 

ابو پکر: ۱۹۳۴۰۱۷۱ 

ابو انحسن منصورین اسماعیل BPA‏ 
بصری : ۲ ۱۸ 

ابو ریحان پیرولی : ۰۰۲۱۰۹ ۳۹۶۳ 
۰۸ 1۱ 

ابو سعید : ۱۰۷ 

بو الطیب سهل بن‌سلیمان الصعل وکی : 


۱۸ ۲ 


اس سس سس س 


فهرستها 


۳۳۷ 


~~ 


اپو العباس مبرد TA:‏ 

ابر علی مسکویه : ٩‏ ۰۲۱۰ ۰۱۴۱ 
۳۰۸ 

ابو الفتوح رازی : ۱۸۹ 

ابو الفضل بیهقی : ۱۳۰ 

ابو القاسم عید انته‌ین علی بن‌محمد کاشانی: 
ی 

ابر محمد عبدانین المتفم > ان‌سقنع 

اپو مریم‌النجلی: ۱۸۰ 

اپو معاذ: ۲۰۱ 

ابو متصورئمالبی : ۱۰4 

ابومتصورفقیه : ۱۸۲ 

ابو منصور مشکان: ۱۳۰ 

ابی‌تمام حییب‌بن آوس‌الطائی : ۱5۰ 

اپارسن : ۱۲۴ 

اخبارالطوال : ۲۳۴ 

اختیارالدین : ۱۰۷ 

اختمارالدین (حصار) : ۱۰۷ 

ادپ‌الوزیر: ۱۱۰ 

ارداوپراژنامه : ۱۰ 

ارد شیر | ردشیر OY‏ 

اردشی‌راول ‏ | ردشیرپا پکان 

اردشیرین اسفندیار: ۲۱۲۰۹۲ 

| رد شیر ین بابک د اردشیر 

اردشیرباپک = اردشیر 


اردشیربا پکان : ۵ ۷ ۸ 4٩‏ ۰ ۰۱ 


۱۸4۱۷۱۱/۱ 4 4 ۱ ۱ 
4۲ ۷۰۲ ۵ ۲؛‎ 4 4۲ ۳ ۳ ۲۶۲ ۱ ۰ 
۰۷۱/6 ۹۰۸۰۳ ۱4۳) ۰۳۳ ۹ 
۰۱۳ ۱ 4۱ ۱۸۰ ٩۷ ۰ ۰ ۹ 
4۱۲ ٩ ۱ ۲ ۰ ۱ ۲ 4 ۱ ۲ ۲ 
۱ ) ۵ ۰۱ 4۲ 4۱ ) ۰۱ ۹ ۱۷ 
۶۲ ۰ ۵ 4۲ ۰ 4 » ۱ ٩ ۱۶۱ ۵ 6۱۸ ۸ 
۰۲۱۳ ۲۱ ۹ 
Yiveryy 

اردشیرخره ۰ ۲ ۲ 

اردشیر درازدست : ۲۱۲ 

اردشیردوم : ۱۷ 

اردوان ۰ ۱۰ ۲۰۲ ۰۳ ۰۲۳ )۰۲ ٩4۸‏ 
۱ ۰ ۱ا! ۲ 

ارسطاطالیس ۰ ۸۳۴۰ ۴۱ ۰ ۳۳ ۸ ۰ 
۰ ۰ ۸۰ ۰۰۰ 

٩4 ارسطو:‎ 

AM: Dal ارمنستان‎ 

۲۱ : ty! 

۸٩۹۰۱ ۸ : ارسنیه‎ 

ارسینية الفارسیه » ۲۰۰ 

اژه : ۲۱۱ 

اسپانیا : ۲۰۶۸ 

امییمان : ۲۱۰ 

استرابون : ۱۲۳ 

۱٩۱ : اسرائیل‎ 

اسرارالتوحيد : ۱۱۱ 





۳۳۸ 


ند" کر 





اسرارنامه : ۲۲۳ 

اسفندیار- ۲۱۲۸۱۷4/۱۱ 

۱0۸۱44۰۰۳۱۰۴۴۰۴۰ اسکندر۰‎ 
؛‎ ۱۱۸ ٩٩ ٩ ۲ 4۸۹ ۹ 
۲۱۰ ۲ ۰ 6۲۹ 
۲-۲ ۰ ۲۱ 

اسکند رذوالقرنین سح اسکندر 

اسکند رمتدولی = اسکندر 

امکندرنامه ۰ ۱۳۴۱ 

اسکندریان ۳۸ 

اسکندریه : ۲۲۰ 

اسلام : ۱۴ 

اشکالی : ۱6۱۸۱۱۱۰۲۱ 

اشکانیان : ۲۱۲ 

امطخر: ۱۱۰۰۱۲۲۸۱۰ 

اغانی : ۲ ۱۹4۰۱۹۳۰۱۹ 

الراسیاب * ۲۱۰۰۲۰۹۹۱ 

انشار(اسماعیل‌خان) : ۱۰ 

الشار »ابرج : ۱۳۷۰۱۳۰ 

افضل‌الدین کاشالی : ۱۱۰ 

انلاطون ۰ ۸ 

اقبال آشتیانی» عباس : ۱۰ ۱٩۰۰۳۸‏ 
۲۱۰۹۰۷ ۲ ۲۰۸۰۱ 

اثرپ‌الموارد ۰ ۱۰۱۰ ۱۸ 

الان : ۱۱۰۱۷ 

البرز: ۲۴ ۱۲۱۰۱۲ 

الکسندر: ۱۱۸۰۷۰۰ 


تال ودکم : ۱۳۲۸۱۱۰۱۱۰۸۷۱۱ 
۱-2-۱۱۱۱ 

اتعیل ۰ ۱۷۱۱۱۸۱۱۸۱۱ 

اندرزهای ارریریپگان : ۱1 

اثیری ؛ ۱۱۱ 

انیشروال ۰ ۱۱۷۰۱۱۰۱۱ ۱۱۹/۱۸ 
۰ ۱ ۱ 
۲ ۰1 4۲ 
۱۱9۳9۳۸ 

ارپایری سا : ۱۲۲ 

۱۱۱۸ ۱1۱۱3۰ ۱۱۱۰۷۱۰۱ ۰ ارسنا‎ 
4 ۱۲ ۴ 
Nelli? 

لولیاء انماما : ۲٩‏ 

Uff اهراز:‎ 

۰۱۲1۰۱۱۴۰۰۱۲۱۱۲۰ ۰ ابرا‎ 
alt ۱ 

ابران امان (کب) : ۱۲۱ 

۱۱۸۱۱۱ ۱۲۲۱۳۰:۷/۱,۱ آپراتمهر‎ 
HOD 

1 (AS) git yl 

۲۱۹۱۳۰۹۱۳۰۳۴۸۲۲ : Ly! 
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Toads ارم‎ 

ان بن لر درل = ابرع 

ابگایوس : ۲۱۱ 

Te 


eee 


۳۳۹ 


فهرستها 
سس سس 


پاپا مسعود : ۱۰۷ 

بابک (اردشیرین .۸۰.۰ 
باپل ۰ ۱۸۰۱۳۳۶۴۱ 
mel‏ بهگ 

پحراحمر: ه ۱۰ 

پهرمرسره : ۲۱۱ 
پخت‌النصر = بخت نصر 
بخت لصر: ۲۱۱۰۹۱ 
پحتری » )۱۹ 

پدائم الملح :۱۷۷ 

البده والتاریخ : ۱۰۹ 
بدشوارجر: ۱۲۲ 

بدشوا رگر شاه : ۱۰۹۰۱۲۲ 
بدیم‌الزمان : 1° 
پرامکه ۰ ۱۱۰ 

پرہر* ۰ )۹4 ۲۰۰۰۱۰:0۸ 
پربره : ۱۰۰ 

پربریه : ۱۰۰ 

بر زگشنسب ۰ ۱۳ 
برزویه ۰ ۲۲۳۱۸۸۸۱۸۳۶۲۰۸۱۹ 
پرزین گشتسب : ۱۲۲ 
پرسام < ابرسام 
برشوارگر ۰ ۱۲۳۰۱۸۹۰۸۸ 
برمکیان : )۲ 

بروخیم : ۱۷۸ 

پرهان ناطع : ۱۹۳۰۱۳۳۰۱۱۰ 
پریتائیا ۰ ۲۰۰۸۰ ۲ 


پربتیش میوزبوم : ۱۱ 

بزرگمهر: ۱۱ 

بشارین برد : ۱۷۲ 

شتاسب : ۱۷ 

پشیر: ۱۱۷ 

پغداد : ۱۱ 

پلاش (ولخش» ولکس) : ۱۸ 

پلخ : ۸۹۰۱۸ 

البلدان ۰ ۲۰۸ 

پلعمی : ۱6۳۳/۲۲ ۲۱۹/۱۱ 

پلوهر و برذاسف : ۱۹۲۶۱۰4 

٩۱۹۰ ۱۸۰ ۲ ۰۱ : بمیگی‎ 
۱۹۹ 

٩۸ : بنات‌النعش‎ 

بندهشن ۰ ۲۹/۱۱۸۰۳۰ ۱۷۸۰۱ 

پنمرسال ح تنسر 

بنقی : ۲۲۳۸۱۸۳ 

پنولوهیم : 1۹ 

بني‌هاشم : ۱۹۲ 

پوحننشه : ۱۳۷ 

پورشسصب : ۲۱۰ 

بوستانل سعدی : ۱۱۰ 

پولاق ۰ ۱۱۰۰۱۰۸ 

بویس : ۲ ۲ ۲ 

بهاء الدین محمد بن حسن بن اسغند پا رد 
ابن اسفندیار 

بهاء‌الدین محمد ظههری سمرقندی : 


eee 


نامه" تنس 


۳3۰ 
SCS‏ ا سس تب 


var 
۱۷۱ : بهاره محمد تقی‎ 
۲۲۰ ۰ بهارتان‎ 
۱۳۰۶۱۳۳۰۱۰۷ : پهارعجم‎ 
۱۱۱ : بهرام‎ 
بهرام‌بن خرزاد دبهرام خورزاد‎ 
بهرا‌ین خورزاد د بهرام خورزاد‎ 
۲۰ : بهرام چویین‎ 
۴۸ ۱۳۷ ۰۴۹ ۰۲۷ : بهرام خورژاد‎ 

۹ ۰ ۰ ۵4۱ ۱۰ ۲۱۲۰۱۲ 
بهرام کشتسب : ۱۲۲ 
بهگ te: (Fh)‏ 
بهمن : ۲۱۲۶۱۷۸۰۹۲ 
بهمن‌ن اسفندیار: ٩۱‏ 
البیان والتییمن : ۱۱۸ 
بیت‌المقدس : ۲۱۱ 
بیدپای ۰ ۴ ۲۲ 
پدروت ۰ ۳۷۸۱۱۰ ۰۱ ۱۹۸ 
پیرولی -- ابورپحان 
بهری : ۱۹ ۰۷۷۷۸۷۲۲۰ ۸ ۸ 
بیکل : ۲ ۲ ۲ 
بیهقی : ۱۹۱۸۱۰۰۱۱۱ 

«پ » 

پاپک : ۸ 4 
پارس :۰ ۹64۱۰۱۰0۳۴۹ ۲۱۰۸۹۰۸ 
cpa‏ : ۲ ۱۷۲۱ 
پانیه ۰ ۲ ۲۷۲ 


AU = pl 

پتشخوار: ۱۲ 

تشوارشاه : ۱۲۸ 

پیت » ۸ ۱۱۰۰۰۱ 

تیشوارش ۰ ۱۲۳ 

پدشخوارگر: ۱۳۴۳ 

پدشوا رکرشاه : ۱۲۸۰۹ 

پرپشس : ۲۱۱ 

پرو کوپیومی : ۴ ۱۲ 

٩۸ : پروین‎ 

پستشخوار: ۱۲۰ 

پلینیوس ۰ ۱۱۰۰ ۱۲ 

پنچ تنتر: ۱۸۴۰۲۰۰۱۹ 

پورداود » ابراهیم : ۲۱۱ 

پوربوتکیش : ۲۰ 

پوربوتکیش تنسر: ٦‏ 

پید وک ۰ ۲۲۳ 

پران گشنسب ۰ ۱۳ 

پهرلما : ۱۲۱ 

٩۷ پیروز:‎ 

پیش خوار: ۱۲۳۴ 

پیش‌خوار کوه : ۴ ۱۲ 

eo) 

تاح‌الدین شهربا رخورشید : ۱۹۹ 

۱۶۲/۱۰۹٩ : تاح‌العروس‎ 

تاربخ ابرانیان و تازبان در دوز 
ساسانیان : ۲۹ 


لهرمتها 


تاریخ پلعمی : ۱ ۱۲ 

تاریخ بیهنی : VAN‏ 

تاریخ تبریز: ۱۷۷ 

تاریخ رویان ۰ ۴۹ 

تاریخ ساسانیان : ۱ 

تاریخ طبرستان : ۲۱۰۱۲۰۱۰ ۰۳٩‏ 

۰۱۳ ۲ ۳ 6۸۰ 
۱۱۱ ۰ 

تاریخ طبرستان و رویان و مازندران : 
۱۳1 

تاریخ طبری : ٩‏ ۲۳۰۲۱۸۱۹۰۱ ۰۲۷ 
۸۹ ۵۱۰۹۰۷ ۲ 

تاریخ فخرالدین مبارکشاه : ۱۸۰ 

تاریخ گزیده : vt‏ 

تاریخ یمین : ۱۸۲ 

تازبان : ۲۰۸۰۱۲۰۹۸۱۱۲ 

تاور» فلیکس : ۱۷۱ 

تبریز: ۲۱۸۰۱۹۷۰۱۷۷ 

تجارب‌الامم : ۲۱۰۱۹۰۱۱۰۹ ۰۱۰۹ 
۰۹ ۰۸۰۱ ۲۱۷۰۲ 

تجارب الساف + ۱۱۰ 

تحقیق ماللهندین مقوله , .. ۰ ۰۱۰۸٩‏ 
۰ ۱ ۱ 

ترجمان‌اللفه : ۱۱۸۵ ۰۱۳۱۰۱۲۰۰ 
6 ۲ ۱۲۸۰۱ ۹۰ ۰۱۲ ۲ ۰۱۳ ۷ ۰۱ 


۶۱ ۵ 1 ۱ ۵ ۴ ۱ ۵ ۲/۱ ۵۰/۱ 


۶۱۱۵ ۱ ۱۳۴ ۱۱۲ ۱ ۸/۱ ۵ ۵ 





۳۱ 





4۱۳ ۱۷ ۷۱ ۰۸ 
۲ ۲ ۷۲ ۲ ۰ ۱ ۵۰۶ 

ترجمة تاریخ یمینی : ۱۸۲ 

ترجمةٌ سیرت جلال‌الدین منکبرنی ‏ 
۱ ۱۲ 

تر کان ۰ ۲۰۱۷ ۱۰۸۰۹۷۰۸۸۹۰۱۰ 
۲۳ ۰ ۰ ۲۷۰۲ ۲ 

ترك = تر کان 

تسار = انسر 

۱۸ ۰ ۱۷۷۲۷۱۸۷۰۸۷ ۱۱٩ ۰ تفولشاه‎ 
۱ ۸۱ ۱ ۷ ۳ 

تفسیر ابوالفتوح رازی : ۰۱۱۰ ۱۱۹ 
۷ ۱ 

تفسیرابویکرعترق لیشابوری : ۱۳٩‏ 

۱۰۹ ۰ تاریخ طبری‎ ALG 

التبیه والاشراف ۰ ۸؛ 4 ۵ ۶۲ ۲ ۲ 4۱ 
۱ ۲ ۱ ۲۱۸۰۲ 

تسارح تنسر 

تشمره ۷4140 )61641۲41۰646۸ 41+ 

۰۳۷ 4۲۱۰۲ ۵ ۲ ۵ ۷ 

٩ ۰۳۱ ۰۴۳۰۳ ۲ ۷۸ 

۰ ۵ 6 4 ۵/۹۷ ۲ 6۱ ۲ ۱؛ ۲ 4۱ 

۲۱۳ ۱۷۳ 

توحید بفضل : ۲۲۶ 

۰۱۰۰۸۹٩۹ ۱۸۰۹۱۰۰۲۰۱۲ ۰ تورات‎ 
۱۹۰ 


e -_‏ س 


نامه تنسر 





4۲ 
تور ر 
تهران ۰ ۱۰۸ 
تیسنول ۰ ۲4 
aw»‏ 
ثمارالقلوب : ۱٩)‏ 
بل 
جاحظ : ۱۷۹/۱۸۰۱۱4 
جربی ‏ ) ۲ ۱ 
حششسف : ۰۱۲ ۱۸/۴۱ 4۷۰۱ 


۲ ۲ 
جمال‌الدین عبدالرزاق : ۱۸۱ 
جمال زاده » سید محمدعلی : ۱۲۰/۹ 
جهانکشای جوبنی : ۱۰۷/۱۰٩‏ 
جهبل = Jer‏ 
حهتل : ۱۰۱۰۹1۸۹۰ ۲۱۱/۱۰۲ 
۰ ۳ ۲ ۲ ۳۲ ۲ ۲ 
جهنک هجهل 
جهنل = جهنل 


۲۱۱١۱۹۰۰١۸ : جهودان‎ 


جسون ۰ ۴ ۱۱ 
حیلان ۰ ۱۳۱۰۸٩‏ 
حیل‌جبلان ۰ ۱۲ 


€ 
چهرآزاد VE:‏ 
چان ۰ ۳4۳۱ ۰/۳ ۰1 96۷ ۸ 


چین و ماچین: ۱۸۰ 
چینبان ۰ ۲۰۷ 
یه 
حافظ ۰ ۱۰۰۰۱۱۳۱۰۱۴۰ 
حافظ ابرو؛ ۱۷۲ 
حجاج‌ین بوسف : ۴۸ 
حديقةالحقیقه : ۰۱۳۰ ۰۱۸۰۰۱۰۰ 
۸۰ ۱ 
حسن شاه : ۱۰۷ 
حسن صباح : ۱۷۰ 
حسین ان حمدان ۰ ۱۰٩‏ 
حسین‌بن علیع :۱۷۲ 
حمباراختیاراندین : ۱۰۷ 
حلوان : ۱۲۱ 
حماسة پحتری : ۱۹۸ 
حمدانته مستوفی, : ۲4 
حمزرهة اصنهانی : ۲۱4۰۲۱۳ 
وخ 
oy: Olle‏ 
شدای نامگ ۰ ۱۱۱ 
خدای‌نانه ۰ ۴ ۱ 
خراسان : ۹۷۰۰۰۳۱ ۱۲۱ ۲۰۹ 
۳۷ 
خزر: ۷ ۲۰۷۶۱ 
خسرو اول-- الوشروان 
خسرو پرویز: ۱ ۱۲۰۲۰۱۱۷ ۲ 
الخطط المقریژیه ۰ ۱۰۸ 





فهرستها 


خطیب تبریزی : ۱٩۸‏ 

خلیل (امیر. ..) : ۱۰۷ 

خوارزم : ۱ 9:۰ 

خورزاد : ۳۷ 

۱۵ 

دابشليم ۰ ۲۲۳ 

دادبه ۰ ۲۸ 

دادجشس ۰ ۳۸ 

داد گشسب ۰ ۴۸ 

دادوبه ۰ ۴۸ 

(Ao ۷۰ ۱۰۰۳۱۹۳۱۰۱٩ ۰ دارا‎ 
٩۱4 ۱۰۱۲ ۳۳ A1 CAT 
۲ ۱ ۱۷ ۱۷ ۷ ۵ 

داراین چهرزاد : NVI‏ 

دارای چهرزاد -- دارابن چهرزاد 

دارای دارایان - ۲۱۲۰۱۱۸۰۲۰ 

دارای سوم : ۲۱۷ 

دارك » هیوبرت : ۱۸۰۰۱۱۱ 

۰۱/۱۰۱۱ ۴۸۱۲۳/۸۲۷۸۹۱ : دارمستتر‎ 
٩1 ۰۰۴ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰۲ ۷ ۰۲ 
4 ۱۱۸ ۱۰ 6 ۸۱۰ ۲ ۰۱۰ ۱ 4 ۵ 
۰ ۱ ۳۸۰۱ ۲ ۱ ؛‎ ۱ ۲ ٩۰۱ ۲ ۳ 4۱ ۲۲ 
۱ ۲ ۱۰۱ ۰۰۸۱6۸۸۱ ۵ 4 

داود یزدی : ۱۱ 

دپاوند ۰ ۸ 

"دپشرم ۰ ۲۲۳ 


vey 





دییران هشت :۲ ۲۰ 
دبیرسیاقی » محمد : 
دخویه ۰ ۱۰۹۰٩‏ 
درپیراسون تاریخ ببهقی : ۱۳۰ 
دریدین الصمه ۰ ۱۹۴۰۱٩۲‏ 


درنیشت ؛ ٩‏ 


VAs 


دری ۰ ۱۳۷ 

۱٩ ۰ دمشق‎ 

4٩ ۰ دنباولد‎ 

دورف شاهنشاه ساسانباب : ۲٩‏ 


ص 


۰ t\ کیره‎ Ide » | د هد‎ 
CVV oe ۱؛‎ ۱۷ ۲ ۵ ۷ 


۰۱ 6 4 4۱ ۳۷۸۱ ۳ ۱6۱ ۳ ۰ ۰ ! ۴ 
۲ ۱۹۰ ۲ ۰۸ ۱۸۷۱ ۸ 


دیلم : ۸ 
دیلمان ۰ 1٩‏ 
دینکرد : 
دینوری * ۱ ۳۲ ۵۰۲ ۷۸۲ ٩۰۲‏ ۲ 
دیوان الوری ۰ ۶ ۲۱ 
دیوان سنائی : 
دیوان شصس تیریزی : ۱٩۷۰:۱۳۲۳‏ 
دیوان قطران : ۱۷۷ 
دیوان‌الممانی : ۱۸۰ 
دیوان نامر خسرو: ۱۲۲ 

a>) 


285 خوارزیشاهی : ۱۰۰ 


۲ ۷ ۲ ۲ 


۱۷۰۱۶ 





۱:4 


نامه" تنسر 





ذوالفرنین : ۱۱٩‏ 
ذیل قوامیس عرب : ۱۳۷ 
را 

راحةالصدور: ۱۹۰۰۱۳۷ 

راب اصنهاتی : ۱۹۵۶۱۰۰۰۱۱4 
Ye)‏ 

رام گششسپ : ۱۲۲ 

الراند : ۲۱۳۰۱۱۸۹۰۱۵۸۰ 

ربیع الا برارء ۱۷ 

ردبراباحیه : ۱۵۱ 

رسبین ۰ ۱۷۸ 

رستم بن علی‌بن شهریارین‌تارن : ۱۲۲ 

رستین دبیم : ۱٩‏ ۰ ۳۰ ۰۷۱ ۰۷۷ 
۸۵.۹۰ 

سول ص : ۲۰۰۰۱۹۸۱۹۳۰۱۹۲ 

رشیدالدین فضل‌اله : ۱۰ 

رضوانی » محمد اسماعیل : ۲ 4 

رکن‌الدین بیبرس البدقداری : ۱۰۷ 
رك په‌بببرس 

رکن‌الدین : ۱۱۳ 

رمضانی » حاجی‌محمد : ۲۹ 

رردکی : ۱۱۸ 

روذت ۶ ۱۲۱ 

روزبه : ۴۸ 

روم © ۴۳۸۰۴۱ ۰ ۰ ۰۹ ۱۸۰۰۷ 

۰ ۱۷۸ ۰۱۰ ۰۷ ۰ ۱ ۰ ۹ 
۲۱ ۰ ۰ ۵ 


۲۱۲۱۲۱۱۱۱۲۰۱۰٩ : رومیان‎ 
۱۲۱۰۱۲۸۰۸٩ : روپان‎ 

رویش مند : ۱۲۱ 

ری : ۱۱۰۸ ۱۲6 


رب ۱۱ 
دز 

زیدةاتواریخ : ۱۷۰۰۱۰ 

۱۰٩ : زبیدی‎ 


زدشتر: ۲۲۳ 

زدشته‌شت : ۲۲۳ 

زرادشت -- زردشت 

زرتشت = زردشت 

زردشت ۰ ۰۲۰ ۰۸ ۱۲۱۸ ۲۱۰ ۰ 
۲۹ ۰ ۷ ۱ ۲ 

زردشتبان : ۳۴ ۲۱۰۰۲۰ 

زریاب‌خوبی» عباص : ۱۰٩‏ 

زمبیکه ۰ )۱۲ 

زمخشری ۰ ۲ ۰۱۸۷۸۱۸۱۰۸۱۷۷۰۱۱ 
۲۴ 

۱۲٩ ۰ زميادبشت‎ 

زند اوستا ۰ ۱9۸۰۱1۳۰۱۳۴۹۸۱۱۸ 
۴ ۲ ۲۰ 4 ۰ ۲ 

زند مزدیمنا : ۱۱۸ 

زوزلی : ۰۱۱۰۰۱۰۰ ۰۱۱۷ ۱۱۸ 
۹ ۰ ۰۵ 
۷ ۰ ۰ ۵ ۱ ۵۰ ۵ ۷/۱ 6 4۱ 
۴ ۷ ۶ ۱ ۰ ۰ ۷۱۸۱۷ ۱ 


فھرمتها 


4 ۱۹۰ ۰ ۱۸٩ ۰ ۱۲ ۰۹ 


۰۵ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲۰ 6 ۵ ۲۲ 
زين المابدين ع = على بن الحسين 


«س ۲ 

ساسان : ۲ ۸۰۲) 

ساسانی : ۱۰6 ۰۱4 ۱۵ ۰۱۷ 
۱ ۲ ۲ ۰ ۰-۲ 
۲ ۲-۶ 

۰۳۱۰۲۸۰۱۲۱۰۲۳۰۱۸ : ساسانیان‎ 
۲ !  _ _ ۲ ۹ 

ol‏ = سیلوستردوساسی 

سامالی ۰ ۱۱۰ 

سبزواری ۰ ۱۷۰ 

ستخر = اصطخر 

سراج‌الملوك طرطوشی : ۲۲۲۰۲۲۰ 

۱٩ : سریانی‎ 

سعلدی ۰ ۰۱۳۳ ۱۹۰۱۱۸ ۲۹ ۲ 

سقراط : ۸ 

سکندر-- احکند و 

سلمان ساوجی ۰ ۱۳۰ 

سلیمال ۰ ) ۲۱ 

ستاثی : ۱۳۳۰۱۱۰ 

سل : ۱۱ 

ستدبادنامه : ۰۱۱۲ ۱۶۱ ۱۱ ۰ 


۱ ۲ ۸ ۱ 
ستی‌ملوك الارض والانییا : ۱۲۰ 





۱:۵ 





سوریه : ۱۲۰۹۱ ۲ 

۸٩ : سومنات‎ 

سیاست‌نامه ۰ ۰۱۱۱ ۱۱۲ ۰ ۱۱۶ ۰ 
۱۸۰ 

۲۱۰۰۱ : Cagle 

سید ظهیرالدین : 4 ۱۲ 

سیروان : ۱۲۱ 

۱٩ : سیلوستردوساسی‎ 


(op 
۱۷ : شاپوراول‎ 
۱۷ : شاپوردوم‎ 
۱۷۱ : شامی (صاحب ظنرنامه)‎ 
۱۲۱۰۲۹۰۲ ۰۲ ۳ شاهیور:‎ 
۳۰ : شاهبوردوم‎ 
۱۰۷ : شاهرخ‎ 
۳۰۸ ۰۱۷۸ ۰۱۱۱۲۰۲۸ ۰ شاهنامه‎ 
Tie 
۲۱4۴۰۱۱۹۰۹ : شا هنشا هی‌ساسانیان‎ 
۳ ۰۰۱ 
۱۹6 شدالازار-‎ 
۱۹ : شرح الحماسه‎ 
٠۰١ : شرح قاموس‎ 
۱۷۰ : شرح مثنوی سبزواری‎ 
۱٩۳ : شرح نهج‌البلاغه‎ 
۱۷۲ : شهربالویه‎ 





زاره" تنس 





Yes 
: شیر گشنسب ۰ ۱۲۲ طوسی (صاحب عجایب المخلوقات)‎ 
۱۸۰ ۱٩۱ شیز:‎ 
1b, ٩ : شیزیکان( گنج)‎ 


ص۲ 

صاحب‌این‌عیاد : ۱۸۰ 

الصراح من الصحاح : ۱۲۰ ۳۹ ` 
۱۴ 4 6۱۸۱ ۱۴ ۰ ۵۳ ۱ ۶ 
و و ۱ 4 ۱۵ 6 ۰۷ ۱ ۰ ۴ ۱۷ 4 
۷۹ ۲ ۱۷۷ ۰ ۱۷۹ ۱۸۱ ء 
۸ ۰ ۱۸ 6 ۱۸۱ ۰ ۱۸۷ ۰ 
۱٩۷ ۱٩ ۵ ۹‏ 6 ۲۰۳ ۶ 
YYe‏ 

صرفی : ۰۸ ۱ 

۱٩۳ : صفین‎ 

۱۰۹ : تاریخ طبری‎ A, 

cot = ow 

eb 

طبرستان ۰ ۵۸: ۰۱۲۸۱۱ ۱ ۳4 
۷ ۵۱ ۲۱ ۹۷ ۳۰ ۲ ۰۱ 
۲ ۱ 6 ۵ ۱۲ ۱۲۷۰ ۲۲۳۷ 

طیری » محمد جرپر + ۲۷ : ۱۲۲ ۰ 
۸ ۰۷ ۳۲۳ 

طبلات الشعرا ۰ ۲ ۱۷ 

طخارستان ۰ ۲۰۰۰۸۹۰۱۸ 

طرطوشی : ۲۲۲۰۲۲۰ 

طغرل ۰ ۱۷۰ 


الظاهر = رکن‌الدین برس 
ظفرنانه #امی ؛ 
ظهیرناربایی : ۱۹۰ 
ظهیری سمرقتدی: 4 VA‏ 
ag‏ 
عباس‌بن عبدالمطلب : ۱٩۳۰۱۹۲‏ 
عباس‌بن مرداس : ۱۱4 
عبدالواسم چبلی : ۲۱ 
عبدانته ۰ ۱٩‏ 
عبدانته‌بن السمه : ۲ ۱٩‏ 
عبداته‌بن علی بن محمد Pl‏ = 
|پوالقاسممعبد انته . ۰۰ 


1۷۱ 


“iste ۰ عبرائیون‎ 

عث‌ان توران ۰ ۲ ۱۸ 

عجا بب المخلوتات : ۱۸۰ 

عرای:۱۱ 

عراق عجم : ۱۲۱ 

عراق عرب : ۱۲۱ 

عراقین : ۱۰:۸۸ ۱۲ 

عرایس الجوا هروتفایس الاطایب : ۱۳۷ 

عرب ۾ ۲۷۸ 1 ۲۰۲۱ ۲۰۸ 6 
۳۰۹ 

عریب‌ین سعد فرطبی : ۱۰۹ 

عطاره ۲۲۳۴ 





هرستها 


۲۰۸۰۱۲٩ ۰ العقدالفرید‎ 

علاءین -عید : ۱۱ 

عازه‌الدوله ۰ » ب ۱ 

علی‌ین ابی‌طالبع : ۰۱۲ ۰۸۳ ۱۱۳۳ 
۷۹ ۰ 7۱۲ 

علی‌ین الحسینم : ۱۷۲ 

همال ۰ ۲۰۰۱۸۹۱۱۸ 

۱٩۳ عمر:‎ 

VAL SLUT عمیدالدین ابوالقوارس‎ 

عنصری ۰ ۲۲۸۱۱۰ ۱۸۰۰۱ 

ههد اردشیر: ۱۱۹۱۱۴۷۱۱۳۹۰۱۹ 
۸ ۲ ۲۱ 

عیسی : ؛ ۲۲۸۰۱۰۹۰۱۰۲ 

وغ 
حزالی rer:‏ 
وف ) 

نائمین : ۲۲۰ 

فارس : ۱۳۸۸۴۲۱۳۱۰۳۴۰۸۱۲ ۱۳۷ 
٩۱ ۰۸۷ ۷۲ ۵ ۷‏ ؛ 
۲۳ ۲ ۱ ۰۲۰۵۰ 
۲۱۱ 

ارسنامه ۰ ۰۱۰ ۲۸۰۲۱ ۰۳۳۰۳۰ 
۵ ۴ ۱۷۲۱ 

۲٩ اهر:‎ 

۱۸۳۲ : الوهبی‎ ll 

اشخوارگر: ۱۳۰ 


۳٩ دصوارگر:‎ 





4۷ 


فرانداللال فی‌نجمم الا مثال : ۱۷۹ 
فرات : 


ارانسه ۰ ۱۴ 


۲ ۰ ۸ 


لرجوارجر: ؛ ۱۲ 

rr: ob J 

فرخی سیستالی : ۱۳4 

فردوسی : ۲۰۲۱ ۸۰۱۲۳۸۱۱ ۱۹ 
فرزان بیرجندی » سید محمد: ۲ ۱۲۷۰۸ 
فرس : ۳۱ 

فرشوادجر: ۱۲۰ 

فرشواد گر: ۳ ۱۲۸۰۱۲ 

فرشواذ گرء ٩۷۰۱۲‏ 

فرنک : ۲۰ 

فرهنگ رشیدی : ۱۹۰ 

فرهنگ سروری ۰ ۱٩۸‏ 

فرهنگ فارسی(د هخدا) : ١‏ 
فرهنگ نفیسی : ۱۷۹ 

فریدول ۰ ۲۰۰ 

نلسطین ۰ ۸۰ 

فوقی یزدی (ملا . ..) : ۱۰۷ 
فیاض » علی|کبر: ۱۸۱۸۱۰۰۰۱۱۱ 


۱۹۹ 

eds 
۱۳۷۰۰ : تابوس‎ 
۱ ۸ : تاپوس شاه‎ 








YEA 


تاجار۰ ۱۰۸ 
تادسته * ۳ ۱ ۱ 
ثارن ۰ ۱۰۰ 
فانوس عربی انگلیمی : ۱۱۴ 
فا هر فاهر 
قاهره ۰ ۱۰۷ 6 ۰۱۱ ۰۱۱6 ۱۱۸۰ 
۱۹ 
قباد ۰ ۱۷ ۱۲۳۰۹۷ ۰۱۲1 ٩۲۰۱‏ 
۲۴ "۳۲۲ 
قبط ° 0414۸446 1۲۲° 
نرآن ۰ ۰۵۸ ۲ ۱ ۰۱۱ ۲ 
تریش :+ ۲ ۱۷ 
تزوینی» محمده : ۱۳۱ 
تطران تبریزی : ۱۷۷ 
تفقاز: ۷ ۱ 
تومشی : 4 ۱۲ 
تیرانشاه ۰ ٩۰‏ 
as)‏ 
کاہل Tera Ceti tAcive:‏ 
UU‏ ۰ ۲۰۲ 
کارنامکگ ۰ ۲۸:۲۷ 
کارنامک اردشیرپاپکان : ۲۱ 
کارنامة اردشیر پاپکان : ۱۲۳ 
"کال میرد : ۱۷۱۸۱۱۱ 


کاوسس (en)‏ > ۱۸ 
کاوس ۰ ۲۳۷ 


۱ 





نامه" تنسر 


س س ~ 





۱۲۰۰٩ + (مجله)‎ og lS 

۱١۴ ٩ کتاب‌الحماسه‎ 

کتاب الهند == تحقيق ماللهند... 

کتمان‌السر؛ ۱۱۰۹ 

کرتیر: ۱۲۲ 

کرد : ۱۱۲ 

رمان : ۰۱۸ ۰۰0 ۱۱۲ 6 ۱۳۷ : 
۳۱۰ 


كريىستنىمن ۰ ۲۳۹۲۰۰۱۸۰۱۳۰۹ 
۴۰۵ ۱۱ ۳۸ ۳۰۱ ) ۱» 


۱۴۲" ۰*۰ ۱ 

کسری‌انوشر وان ح انوشروان 

کشفالاسرار: ۲۲۱۰۱۲۹ 

کشکرل : ۱۰۰ 

کشمیر. ۲۲۳۲ 

الکلحبةالمرنی ۰ ۱۹ 

کلده ۰ ۲۱۱ 

کلکه : ۱۱ 

کلیلگ و دمک ۱۹۰ 

کلیله ودته ۰ ۰۱۹۰۱۳ ۲۰ ٩۱۳۲‏ 
ه ۴ ۵۰۱ ۱۱۸۱۱ ۴ ۱۸ ۰۱۸ 
۰۹ ۲ ۲ ۲ 6 ۳ ۲ ۲ 

Tro ۰ کنزاللغه‎ 

کوروش : ۲۱۰۱ 

کوفیان : ۱۸۹ 

کی بشتاسپ : ۲۱۰ 


Leng 
۲۱۱ ۰۲۱۱ : کی‌لهراسپ‎ 





کیوس -- کاوسس 
کیوس ۳۰۹۷ ۱۲ 
ies,‏ 


گاوباره . ۱۲۳4 

گر دکوه . ۱۷4 

گشتاسپ : ۰ ۲ ۰ ۱۷ ۲ 
کشتاسپ بن لهراسف : ۸٩‏ 
ee‏ ۷ ۱۳۳۴ 

گلستان سعدی : ۲۰ 
گنج شیزیکان : ۹ ۰ ۲ 
گند هار ۳۳ 

vii +295 

گوهرین » سید صادق : ۲۲۳ 
گیلان ۰ ۱۲۰۰۸ 


گیومرث ۰ ۶ ۱ "۳ 


aus 
۱۷۷ لاله‌لی ( کتاپخانه)‎ 
۲۱۰ ۰ لامپرید‎ 
۱٩۱ : لاوی‎ 
۱۰۹ : لسان‌العرب‎ 
Cited = لسترينج‎ 
۲۱۹۰۱۳۰ : لغت‌نام؟ دهخدا‎ 
۱۸۰ ۰ لندن‎ 
۲۱۱ ۰ لهراسپ‎ 
۱۹۰ : لیدن‎ 





44 


لیسترانج oh‏ = ۱۷۲۰۲۱ 
لین : ۱۰۲ 


ape 
۴۹۶۹۰۸ : باجشنس‎ 
ماجشنس < جشنسف ح< گشنسپ‎ 
۱۸۰ : ماچین‎ 
۲۱۱۰۱۲۱ ۰ ماد‎ 
سار کوارت مر کوارت‎ 
۱۲۲ : ماریک‎ 
۱۱ ۰ سازندران‎ 
۱۹۱ مالک اشتر:‎ 
۴۸۰۲۹ : مائی‎ 
۱۱۰ : ماوردی‎ 
۱۲۱ : ماه (عدماد)‎ 
۱۲۱/۵۸ ۰ ماهات‎ 
۱! ۸۸ : ماه بمطام‎ 
۲۰ ۰ ماهداد‎ 
ماهرح ناهر‎ 
۱۳۲۱۰۵ ۸ : ماه سدان‎ 
۱۲۲۲۲۳۹۰۲١ : ماه گشنسب‎ 
۱۲ ۱۰4۸ ۰ ماه لهاوند‎ 
۱۷۱۰۱۱۱ : مبرد‎ 
۲۰۱ : مت و کل‎ 
۱۹۱۶۱۷۵۰۰۱۱۳۰۱۱۱ مشنوی۰‎ 


مجلسی : ۵ ۲ ۲ 
مجلاآسیائی : ۴۹/۱۳ 





۳ 2 





Yds‏ ي 
Un‏ الجمن همایونی‌آمانی :۱۲ سکویه < ابوعلی مسکویه 
محل کاوه کاوه .4,5 رازی ۰ ۱۰٩‏ 
نجمل‌التواریخ والقصص ٠‏ ۰۵ مادر زوزنی : ۱۱۰ 


۰ ۷ ۷ ۲ ۲۲۲ 
مجموعة‌المعانی : ه ۱۸ 
المحاسن والافداد : ۱۷۱ 
محاضرات راب : ۱۱۱۸۱۱۵۰۰۱۱۸ 
ve)‏ 
محمدین عبدالملک الهمدانی: ۱۰۱ 
مهمود غزنوی : ۱۳۰ 
مدرس رضوی : سید محمد نقی::۰۳ 
۰ ۱[ 
مدیا ۰ ۲4 ۱ 


مرزبان‌لامه ۰ ۱۹۶۰۱۱۲ 


م رکوارت : ۱۲۰۰۲۳۰۱۸ 

مرگیان ۰ ۱۲ 

مروج‌الذ هب : ۱۸۷ 2-۱۳" 
۱۷ 

مزبادن )= ماسبدان) : ۱۲۱ 

۱۲ 6 ۱۲ ۳ : So; 

مزد کیان ۰ ۱۲۳ 

المسالک والممالک ۰ )۱۲ 

مسامرة‌الاخیار: ۱۸۲ 

مسعودی : ۰۹/۸ ۱۳۱۱۲۸۱۲۱۰۲ 
۸ ۰۱۲۶ ۱ ۲۰۱۸ ۱۱۱۰۱: 
6 ۲۷ ۱ ۰ ۷ ۱ ۲۱۸۰۲ 


مصباح المتهر: ۲ ۱۵ 

مر ۲۱۸۱۰۷ ۴۳۰۱/۱ ۶۱۹۸6۱۹ 
۳۲۳ 

مصعنی‌البایی : ۱۹۳ 

مطرزی : ۱۰۲ 

طلم السعدین : ۱۰۷ 

سعتصم الملک کیانی : ۳۹٩‏ 

معجم‌البلدان : ۱۱۳ 

دیین» محمد ۰ ۱۳ 

مغرب مطرزی : ۱۰۲ 

۱٩۹4 ۰ مفضلیات‎ 

مثامات بدیم‌الزمان : ۱1۱۰ 

بقدىة‌الادپ : ۱۸ ۱۸۷ ۱۸۸ 
۰ ۴۱۱ 

۲۰۵۰۰۸۹/۱۸ : SK 

مکرمین خلیل : ۱۷۱ 

الملل والنحل : ۲۰۸۰۱۱ 

بنتهی‌الارب : ۰۱۷۹ ۰۱۸ ۱۹۷ 
۸ ۰۰ ۲ 

منوجهر: ۱/۸۰/۴۷۱۳ ۱۰ 

مواسم‌الادپ : ۱۷۷ 

موس ميرك : ۱۰۷ 

مولانا اولیاه‌اننه : ۳٩‏ 


لهرستها 





نهابهارته ۰ ۲۲۲ 

مهدوی بحیی ۰ ۱۳۹۰۱۱۰ 

مهرآذر کعنسپ ۱۳۲۰ 

مهران گشنسپ ۰ ۱۳ 

سبیدی : ۲۳۲4 

میدیا : ۱۲۱ 

۰۱۱ ۰44۲۰۳۱۰۲۸ ۰ مینوی » مجتبی‎ 
۰۱۳ ۰ ۱۳۲ ٩ ۷ ۹ 
۰۱ ۱ ٩ ۵ ۸ 
۲ ۲ ۲۲ ۰ ۹۰۲ ۰ ۴ 

ولا 

ادرمیرژا : ۱۷۷ 

ناصرخسرو: ۰ ۱۱۳۰۱۷۰۱۱ 

ناصرالدین ابومحمد نوح‌بن نصرسامانی: 
۱۸ 

ناندا رگشتسب ۰ ۱۲۲ 
۲ ۳ ۱ ۰ ۱ ۶۱۱ ۱۱۷ 
۸ ۱ ۸۷ ۰ ۸۲ ۲۱ ۱۳۰ ۳۳ 6 
۵ ۳۴ ۳۸۰۳ ۰۳ ۱۳۰6۱ 
۰۹ 6 ۰ ۱ ۳ ۱ ۰ 
۲ ۰ ۰ ۰ ۱۱۱ ۰ 
۷ ۱ ۰۲۱ ۲۱۰ ؛ 
۹( 6 ۱۲۱ 

نیکدنزر: ۲۱۱ 

تخجوانی» محمد : ۱۷۷ 

۱٩ : تصاری‎ 





۵1 


نصرانته منشی : ۱۰١۹‏ 

نصربن سیار: ۰ ۱۸ 

نصرء‌الدوله وستم‌ین علی‌ین شهربار 
= رستم بن علی ۰.۰ 

نظام الملگ طوسی : ۱۱۰ 

نعمان‌ین منذرء ۲۰۹ 

نفس‌الرحمن : ۱۷۲ 

نفشت ( کوه): ۱۱ 

نلیسی؛ سعیده : ۵ ۱۳۰۰۱۱ 

نلدکه : ۱۲۲/۲۹ 

نویخت : ۲۰۰ 

نوح ؛ ۱۰۰ 

توگششسب : 


۱۳۲ 
نهابة‌الارب ۰ ۷۲/۲۰۰۲۳۰۱۷ ۲۹۲۲ 
نهع‌البلاغه : ۱۹۹/۱۹ 
تیشابور : ۱۱۳ 
نیکلسن » ریتولدالین : ۰۲۱ ۱۷۲ 
۱۷۰ 
وره 
الوأواء دىشقی :; ۱۹6 
وامق و عذرا : ۱۰۸ 
ورشنسپ ۰ ۱۲۳ 
وست . ۵ ۲۷۲ 6 6۸ ۱ 
وشتامف ۰ ۱ ۱۸ 
وشنسپ ۰ ۱۲۳ 
وصیتنامة اردشیرپاپکان : ۱٩‏ 








voy 


ومع مات و دولت و دربار در دوره 
هماهنشاهی ساسانیان : ۱۳ ۰ 
۴ ۰ ۱ 

ولخش (بلاش اول) : ۱۳۷۰۷ 

ولدنامه : ۱۷۸ 

ولرس (فولرس): ۴ ۱۳ 

ولف : ۲ ۱۱ 


۱۲۹٩ : وندیداد‎ 





وی‌دپوداد -- وندیداد 
رھ 


هاشم علوی : ۱۱١‏ 

هاهر نا هر 

مبتالیان (هیاطله) : ۱۸ 

هرات ۰ ۱۰۷ 

هرایوا : ۱۲ 

هلر ۴۱۰۰ 

هردیانوس : ۲۱۱ 

هرمزد ۰ ۲۰ 

هرمزدچهارم : ۱۷ 

هروم : ۱۱۸ 

هرو ۰ ۱۱۱ 

همائی» جلال‌الدین : ۱۷۸ 

cto ۸۰ ۰۴۳۸۳۱۸۲۰۱۹۰۸ : هند‎ 
٩۲ ۰ ٩ ۲ ۰ ۵4۱ ۸ ۰4 ۰ ۸ ۹6۸ و‎ 


۳۰۸ 
هندوان ۰ ۲۰۷ 
هندوستان ۰ ۲۷۹ 
هنینگف ۰ ٩۱۸۲۱۱۳۴۸۰۱۱۲۰۱۲‏ 

۵ ۱2 
هونیگمان : ۱۳٩‏ 
هیاطله -- هپتالیان 
هی رکانیا : ۱۲۱ 

وی) 

یالمن (قلعه) Vives‏ 
بزد * ۲ ۱۱ 
یزدادی : ۱۱ 
پزدان ۰ »۲ 
پزدان کشنسپ. : ۱۲۲ 
بزدحرد : ۲ ۷ ۷۱ 
يزد گرد اول : ۱۷۸ 
پزد گرد سوم : ۱۷۷۸ ۲ 
یسنا ۰ ۱۱۰۶۱۱۶۱۳۴۱۴۱ 
پشتها : ۲۱۱۰۱۸۱ 
یمن : ۲۰۸۰۱۸ 
پوذیشتیره : ۲ ۲۲ 
پونان : ۲۱۱/۴۱۰۶۱۰۰ 


بهود : ۱۸ ۱۱ ۲۳ ۲ 


فهرست رژوس مطالب حواشی وتوضبحات 


aly 
۱۱۱ : آتشگاه‎ 
۱۳۸ ۰ آفریده‎ 

ah 
۱۰۹۱۱ ۰۸ ابدال:‎ 
۲۰۱ اپلق تهور:‎ 
۱1٩ ۰ اپناه تتال‎ 
۱۱ ۳ : ابنای ملوك‎ 
۱۰۱۱۳۹ اپرتکیش:‎ 
۱۳۲ ۰ احتساب‎ 
۱٩۱ ۰ احتماه صادی‎ 
۱ ۱۲ : احیاه دین‎ 
۲۰۱۱ ۲۰۰۰.۰, اذا کنتمولكشاس‎ 
۱۹۸۱۱۹۷ : Slay 
۲۱۲ ۰ اردشیرد رازدست » بهمن‎ 
۲۱۱ : ) اردشیر ( ساسانی‎ 
۱۸ ۰ :.۰ , اری‌تحت‎ 
۱۷ ۰ ازان‎ 
۱ 4٩ ۰ اساوره‎ 
۱۹۰ : استرجاع‎ 
Viv; otal 
۱۹۱ ۰ استهانت رخصت بافته‎ 
۲۱۱۲۱۰۰ اسکندرو دارا‎ 
۱۱ امحاب بیوتات : و‎ 


امحاب غور ۱۳۸ 
امیل : ۲۲۹ 
اعضا ؛ طبقات ۱۳۴۱۱1۲۰ 
الا وان بعصية ۱۹۲۰۰۰ 
امرتکم امری ... ۱۹۲۰۱۹۱ 
انتخاب شهنشاه : ۲۰۸ 
اولینان ۰ ۱۳۹ 
اهل براءت ۰ ۱۹۰ 
امل‌البیوتات ۰ ۱۱۰ 
ایرانشهر: ۴ ۱۱ 

وب 
بائی رسانید ۱۱۱1۱۱۳۰ 
با رشد : ۱۳۱۱۲۱۳۰ 
باید , .. ۱۸۰ 
پختنصر: ۲۱۱ 
پدست ۰ 1۱ ۰ ۱ 
پربر؛ ۱۰۰ 
برجاس : ۱۰۹ 
برخاستن احتساب‌ونمییز: ۱۳۲ 
پرگ ۰ ۱۹۷۱۱۹ 
پمیارتبعات : ۱۳4 
پغاث‌الطیر, , ۱۸۰ ۱۹۰۱3۱ 
پگنشت‌از. .۱۲۲۱۶۱۲۱۰۰ 
پنات النعش , .. ۱۲۰ 


سس سس سس س 


۲۵٦‏ نامه تنمر 
مسب مس .لد 
بوزیئه : ۱۸۱ تنافر: ۱۷ ۱تا۱۸ ۱ 
بهعد با : ۱٩۱‏ تسر ۱۲۱ 
ame ۱۱۹ : edd‏ ۰ ۱۰۴ 
به‌تتیع : ۱۱۹ دج 
بهرام‌بن خووزاد : ۱۰۰ جشنف ۰ ۱۲۲ تاه ۱۲ 
بهمن - اردشیردرازدست : ۲۱۲ جلوس دارای اول ۰ ۲۱۷ 

۱۸۰ : جمبیت طلبیدئه‎ iw 

پادغا هزاد گان ۰ ۱۳۸ جهتل : ۲۲۲۱۹ ۲ 
پدیدآوردن ۰ ۱۷۸۱۵۱۷۷ ۴۰ 
پدپد کردن - ۱۱۷۸۱۱٩‏ چهارنضو: ۳ 1 ۱۱۲-۱ 
پوریوتکیش ۱4۰۱۱۳۹۰ چهارشسمت زسین ۰ ۲۰۱-۲۰۰ 
پوست گاو:۰ ۱ ت۱ ۲ ١‏ ۳ 

وت حلم شار ۵ ۲ ٣‏ 
تا ۱۰۷۱۵۱۰ ۰ 

تابوت ۰ 4 ۱ خاضین : ۷۳ ۱ 
تبائشیر: ۱۸۱ خاطر: ۰ ۱۸ 
ترلك» هند» روم: ۲۰۹۱۲۰۰ خانه : ۱۰۳-۱۰۱ 
تعاقب ملوان : ۱۲۰ خدع : ۱۰٩‏ 
تعبیت : ۱۰١‏ خررج اردشیرپاپحان : ۱۲۱ 
تغول شاه. ؛ ۱۷اه ۱۷ خصب ۰ ۲۰۹-۲۱۰ 
تفاوت مراتب ۰ ۱۸۱ خفض عیش : ۱۸۵ 
تفنق : ۱۰۹ خلال : ۱۳۱ 
تقمیم ایرانشهر: ۱۱۹۱۱۱۸ خنک ممدوحی ۱۲۷۰۰۰ 
تلامپ حدئان ۰ ۱۳۱ ودي 
تمحیق : 4۰ ۱ دارا و اسکندر ۲۱۱۱۲۱۰ 


تمویه : ۱۲ داران چهرزاد : ۱۷۱ 


ees 


فهرستها YAY‏ 
الل ل ا 
دارای دارابان : ۱۹۹٩‏ رویان : ۱۲۱ 

داور: ۱۱۳ ریافت : ۱۲۸ 

درآن سیان ۰ ۱۸۳ aje‏ 

دل" ۰ ۱۹۱ 


زاند ۰ ۱۲۷ 
دل درسنگ شکستن ۰ ۱۴۲-۱۳۳ 
دوازده هزارسال ۰ ۲۱۹۲۱۰ 
دوسیدن ۰ ۱۳۷ 

دول‌الزمال, , ,۰ ۲۰۰ 

دیارروم : ۱۰۰ 

دین وسلک. .. ۱۳۱-۱۳۷ 


۱۸٩ ۰ زادوبود‎ 

رحف : ۱۰۰ 

زسزم و طاعت۰ ۲۰۱۱۲۰۳ 
زمین ترك. ۲۰۱۲۰ 


yealyet ۰ چهارتسمت‎ ۰ oy 


دراری : ۲۱۱ ‘or‏ 
سادات ۰ ۴ 
۲ سبایا : ۲۱۰ 
ذ کر ۱۴۹ 
زوا صرایا : ۱۹۹-۲۰۰ 
د a‏ ۰ ۰ ۱۹۹ ۰ ۰ 
Cres‏ سرردل : ۱۸٩‏ 
>« سغیه : ۱٩۰۵‏ 
a‏ سلطان ۰ ۱۹۰ 
راند ۰ ۱۳۷ 


سنت ; ۱۳۹ 


۲۱۳-۲۱ ۰ راسئیی‎ 
۱۱۴ ۰ Cah 

ریاعی پابا انضل : ۱۱۰ 
رحم موصول : ۱۸۸ 
رد ۰ ۱۸۳ 

رنض شهوات : )۱۳ سیکی : ۱۸۱ 

شاه ؛ شاهانشاه : VTA‏ 
روات ۰ ۰ ۱۰ شاه کرمان ۰ ۱۳۷ 

روم هند ترك ۰ ۲۰٩۱۲۰۹‏ شکست دارا ازاسکندر: ۲۱۷ 


سنت کردن ۰ ۲۰۲ 
سنه گناه : ۰ ۵ ۱ 
سهل سلیم : ۱۹۱ 


سیاوش و افراسیاب : ۲۱۰ 


رنگ۰ ۱۳۲-۱۳۴۸ 





۳۵۸ 





شهنشاهی اردشیر: ۲۱۷ 
ten‏ 
صورت کردن ۰ ۱۱۷۰۱۴۰ 
دض ۱ 
ضابط ۰ ۱۱ 
abs‏ 
طبقات ۰ 4۱ ۱۰-۱ 
طبیعت طینت : ۱۹۸۰۱۹٩‏ 
طلوع : ۱۴٩‏ 
طیشت ‏ طبیعت : ۱۹۸۰۱۹٩‏ 
ع 
عادت Olaltsl‏ ۰ ۰۱۸۴ ۱۸۲ 
عراقین : ۱۲۱ 
عزیمت : ۱۱۴ 
عقب ۰ ۱۳٩‏ 
عهد اردشیر: ۲۱۹۰۱۲۱ 
Age‏ کسری: ۲۱۲ 


«fy 


aud» 
۱۹۰ .. فالدین والملکك.‎ 
۱۱۰۱۱۱ ... حدیث‎ IL 
۱۷۳ ۰ فروتنان‎ 
۲۱ ۴ : فرونهادن سنت‎ 
۱۸۷ فما كوفة...‎ 


VAY * غمری‎ 


نامه تتسر 


ast 
۱۰۸-۰۱۰۷ : تاپوق‎ 
۱۱۳ : قادات‎ 
۲ ۲۷ ۰ قباد‎ 
vv: ao 
۱۰۸۱۳۱۰٩ ۰ ثبق‎ 
۲۱۳ : قدرت نقشیند‎ 
۱۱۳ ۰ تصد‎ 
۱۹۸ تفیز۰‎ 
۲۰۱ ۰ تلب شدن‎ 
۱۴۲ ۰ قلت مباهات‎ 
a 
۱۱ کتاب اتضیه : ؛‎ 
۱۳۹ : کره‎ 
۲۱۷ : کشتن یزد کرد سوم‎ 
۱۳۰ کلی:‎ 
۲۰۲ کون و فساد.‎ 
۲۰٩ ۰ کوهان‎ 
a5) 
۱۲۲-۱۲۰ ۰ کف‎ 
۱۳۱۸۱۳: گوس داشتن‎ 
a» 
۱۷۱ : لغام‎ 
۱۸۸۰.۰ . لو حاز فخرا‎ 
۲۲٩ ... لوکان لم‌یفن‎ 
۲۲ ۰ ۰ لهنه‎ 


ےد ا ی 


لهرستها 


سس 


۲۵۹ 


س 


ce 
۱۲۱ : ماهات‎ 

ماه صیدان : ۱۳۱ 
مباشرت : ۱۲۹ 
متداعی : وا 
بحکک ۰ ۱۷۹ 

براد و هوا: :2۱۱ ۱٩۳‏ 
مردم‌ژاده : ۱۰4 

مرده (مزده) : ۲ ۱4 
مرده ۰ ۱۷۰ 

مرک زردشت : ۲۱۷ 
مزده: ۲ )۱ 

مزور: ۲۰۱ 

مستنکر: ۱۳۹ 

میک ۰ ۱۱۹-۱۲۰ 
مصاف ۰ ۱۰٩‏ 

معلم مقال : 2۱4 ۱۸۴ 
معمار: ۲۱۳ 

مکین ۰ ۱۲۷۰۱۲۸ 
بلاذ : ۱۳۷ 

ملایکه : ۲۰ 

منادی ۰ ۱۴۱۱۱۰ ۱ 
مناضله ۰ ۱۲۰ 

منقبت ۰ ۱۸۸ 

موبد : ۱٤۴‏ 
موزع : ۱۱۱ 
مهتردییران : ۲۰۲ 
مهست ۰ ۲۰۳ 

مهشت ۰ ۲۰۳ 


مهنه ۰ :۱۱ 

«Os 
۱۰۰ ۰ ناحیت مغرب‎ 
۱۱۰ : نسل‎ 
۱۲۸ ۰ لس امازه‎ 
۱۲۹ ... تکاح‎ 
۱۳۸ ۰ نوراه‎ 

رو 
واعجرالناس ...۰ ۲۱ ۲ 
والاح... ۱۹۰۱۱۸۹ 
وجه اشنا تتسر: ۱۲ 
وفی‌الیش ... ۱۸۷ 
وفیه مافیه , ۲۱۳۰۰ 
ولست بزوار... ۲۰۱ ۲ 
ولن یمحوالانسان .۰ . ۲۲۰ 
وماالحزم ۱۸۱۰.۰۰ 

KA, 
Tid sala 
۱۲۰ : هربدهراپده‎ 
۲۱۱ هردیانوس در باب اردشیر:‎ 
۲۱۹۱۲۱ : هزارسال‎ 
۲۰۱۰-۲۰۹ : هند» روم › ترك‎ 
۱۱۳ ۱5 : هوا ومراد‎ 

وی ٩‏ 
پا جانرین علبتا , .. ۱٩۱‏ 
پثبطلی عن ۰۰۰ ۳۲۹ 


پروح وبغدو, . . Yer‏ 


FOREWORD 


This is a new edition of the book I edited and published 
under the title of Tansar's Epistle to Goshnasp in 1930. I have 
made corrections to the text and added a large number of notes 
in order to elucidate better the text's difficult, ornate and 


cloquent Persian prose of the twelfth century. 


The Letter is supposed to have been written in the 
third century by a religious man named Tansar (or Tcusar), 
who was contemporary with the founder of Sdssénian empire, 
Ardashér I., in answer to a letter of criticism written by the said 
Goshnasp, the hereditary ruler of Patishkhwargar, a region south 
of the Caspian Sea. In that letter Goshnasp had criticized all 
the measures taken by Ardashér in administerial, religious, social 
and cconomic matters. Tanser, a chief Hérpadh and a supporter 
of Ardashér in his claims and policies. set out to enumerate the 
faults that Goshnasp had found, to refute them and to justify 
everything done and ordered by the king. 


Darmesteter was the first scholar to edit and annotate the 
Letter, which he published along with a French translation. Further 
studies by Marquart and Christensen proved that the letter 
could not have been written earlier than the sixth century, some 
time between 557 and 570 A.D., with the aim to defend and 
justify the policies and measures followed by Khosrow I. after he 
had put Macdak to death and found it necessary to alter some 
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